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 شکروتقدیر

 
 اشت تا درذدر قدم نخست سپاس خدای را که هستی را آفرید و قرآن را نازل کرد و قوانین و ضوابط را گ

و سلام و درود بر بهترین افراد بشر ، سید و سرور ما  ،نس و جن خوشبخت باشنداشریعت وی تمامی ه سای

 محمد)صلی الله علیه و سلم( و بر آل و اصحاب و پیروان راستین ایشان.

مساعدت ها و اهتمام شان توانستم این رساله را به توفیق الله به  وم از والدین عزیزم که با دعاهادر قدم د

چنان از لت دارم. همال طول عمر و صحتمندی برایشان مسأمتعاتمام برسانم سپاسگزاری نموده و از الله 

 هر نوع مصاعب و مشکلاتی را کهبدون شک همسر عزیزم نوری که زندگی و راه را برایم روشن نمود. 

تاد سیدر تحریر این رساله به آن روبرو گردیدم متحمل شد ودر پهلویم ا دوران تحصیل و بالاخص در طول

ی ل نمایم سپاسگزاری ویژه متم به توفیق و نصرت الله متعال این رساله را تکمیو با اصرار هایش توانس

ه که درتهیه مواد این رسال )حسیب( ،انچنین تشکری می کنم از برا در محترم قاری صاحب حسیب اللهنمایم

  بامن همکاری زیاد نمودند.

که با صبر و حوصله   یر سعیدیوزدر قدم سوم از دانشمند فاضل و فرهیخته استاد محترم پوهاند محمد 

زحمت رهنمائی این رساله را متقبل شدند و با وجود مصروفیت های علمی و حیاتی شان از  ،مندی تمام

 هیچ نوع کمک و همکاری دریغ ننمودند اظهار سپاس و امتنان می نمایم.

ت و قانون و ماستری بخش شریع شرعیات و آمریت محترم برنامۀ ځیپوهن ترمدر آخر هم از ریاست مح

، برادران و خواهران گرامی ام و هر آنکه به نحوی در تحریر این رساله همکاری تمامی استادان محترم

 نموده اند اظهار سپاس و شکران می نمایم.    

 

 

 با عرض حرمت

 نورالله نوری
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 خلاصه

مسائل آن را  برای ما آسان  احکام و منت نهاد و ما اسلام برهستم که با نعمت  جلاله( را سپاسگذار الله)جل

ت پیشرف همزمان با کاروان ترقی و بوده و زمان سازگار هر شرایط و عت همه انسانها دریگردانید که با طب

مسلمانی حقوق و واجبات را  رب العالمین برای هرر و مقتضیات هرعصر همگام است، الله یتغی ، تحول و

م لاحقیقت رسالت عظیم اس درآیند درواجبات درست ب انسانها از عهده این حقوق و است که اگرنموده  مقرر

نخواهد شد  متمسک به اسلام خواهیم بود و هیچ دشمنی برما پیروز آنگاه ما ملت واحد ورا اداء نموده اند، 

 هیچ مداخله مارا شکست نخواهد داد. و

واز آسانگیری های اسلام این است که تبرعات را برای بر قراری روابط اجتماعی مسلمانان مشروع  

به شیوه های مختلف مردم را به پرداخت  قرارداده و جایگاه ویژه در دین مقدس اسلام برایش قائل گردیده و

ازمندان و نی هددیبدست نگردست  ل تنها در میان اشخاص ثروتمندتا این اموااست ترغیب نموده  آن تشویق و

فقه اسلامی و  از آن محروم نشوند. این رساله دربرگیرنده رجوع ازتبرعات وصورت های مختلف آن در

 م :ه ااین رساله را درپنج فصل به ترتیب ذیل ترتیب نمود ،قانون وضعی است. بنابراین

این فصل مشتمل بر موضوعات ذیل است ، حقیقت رجوع ازتبرعات ، تعریف رجوع، تعریف  فصل اول:

تبرع ، تعریف الفاظ مشابه به تبرع ورجوع ، مشروعیت تبرع ، کیفیت رجوع ازتبرعات ، انواع عقود 

 که رجوع ازآنها جایزاست. یوتصرفات

ف آن، مشروعیت وکیفیت رجوع از عقد هبه وتعری :فصل دوم دربرگیرنده موضوعات آتی است فصل دوم:

 بیان قول راجح و اسباب آن. مرتبه رجوع با ذکر اقوال فقهاء و ،آثار از آن این عقد ، حکم شرعی رجوع

ز ا این فصل وقف و تعریف آن، مشروعیت وکیفیت رجوع از این عقد ، حکم شرعی رجوعدر  فصل سوم:

 قول راجح و اسباب آن را مورد بررسی قرار داده ام.بیان  آثارمرتبه رجوع با ذکر اقوال فقهاء وآن و  

تعریف آن، مشروعیت وکیفیت رجوع از این عقد ، حکم شرعی  ،وصیتعقد در این فصل  فصل چهارم:

بیان قول راجح و اسباب آن را مورد بررسی قرار داده  مرتبه رجوع با ذکر اقوال فقهاء و رجوع از آن  آثار

 ام.

م ، از قبیل رجوع ازتبرعات، تعریف ه اوی موضوعات معاصر بحث نموددراین فصل ر فصل پنجم: 

، اع آن ،کیفیت رجوع مؤسسات ازتبرع، حکم شرعی رجوع مؤسسات ازتبرعمؤسسات خیریه وانو

 رجوع مؤسسات از تبرعات وغیره موارد .ه آثارمرتبه ب

نان  مچوهم، ه انمود را جابجا موضوعات و نتیجه گیری ، مناقشۀ نتایج دست یافته از جریان تحقیق درخاتمه

 در آخر به ترتیب معیاری ونیازمندان تقدیم نموده  ومتبرعین  ،سساتؤ، مپیشنهادات خود را برای دولت

 م. اپرداخته  مصادر و مراجع
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 مقدمه
 فلا من یهده الله أعمالناونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات  ونستغفرهنحمده ونستعینه لله إن الحمد 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  لهوحده لا شریك  اللهوأشهد أن لا إله إلا  لهومن یضلل فلا هادي له مضل 

 ، و بعد:واستن بسنته إلى یوم الدین بهدیهوعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
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فقراء و مساکین بدون شک شریعت اسلامی پیروان خودرا برای انجام اعمال خیر جهت مساعدت و همکاری 

ن تو این نوع اعمال را سبب نزدیکی و قربت جس دهبه شیوه ها و روش های مختلف ترغیب و تشویق نمو

که از آنجمله می توان تبرعات مالی را بر شمرد؛ زیرا که آثار بزرگ آن به  به الله تعالی معرفی می نماید

 زندگی فردی و اجتماعی انسانها بر می گردد.

بیشتر تمرکز بنده به مهمترین انواع تبرعات عبارت اند از هبات ،و صایا ،صدقات و اوقاف در این رساله 

 که باعث کثرت الفت و محبت در میان افراد جامعه بشری میگردد، صورت گرفته است.

هرگاه همین افعال خیر و تبرعات  در نصوص قرآنکریم ، سنت پیامبر)صلی الله علیه و سلم(، اقوال صحابه 

مورد بحث و بررسی قرار داده شود، به خوبی  )رحمهم الله(الله عنهم( ،تابعین و دانشمندان اسلامی)رضی 

 اهمیت فضیلت و جایگاه رفیع و انکار نا پذیر آنرا می توان درک کرد.

و شریعت  ب بوده که واجب و لازم نمی باشداز طرف دیگر تبرعات مالی از جمله امور مندوبه و مستح

ن الزام و وجوب به آن تشویق و ترغیب نموده است. به همین سبب گاهی اوقات ، بعضی اسلامی هم بدو

ر مندوبه و مستحب می باشد اشخاص از برخی تبرعات خود به اعتبار اینکه واجب نبوده بلکه از جمله امو

یا اماکن  ، شفاخانه وثلاً : زمینی را برای اعمار مسجد، مدرسهشت زمان از آن رجوع می نمایند. م، با گذ

ی آن بلند می رود از آن رجوع می کند، ویا ده و با گذشت مدتی که قیمت و بهایعمومی وقف)تبرع( نمو

شخصی جایدادی را برای شخص دیگر وصیت می نماید و با مرگ موصی ورثه از آن رجوع می کنند. 

 می شویم.مواردی دیگری امثال اینها وجود دارد که روزانه اتفاق می افتد وبه آن روبرو 

از این جهت شریعت اسلامی برای جلوگیری از این نوع اقدامات)رجوع از تبرعات( و بروز منازعات بین 

طرفین شروط و ضوابطی را وضع نموده است که با تحقق آن تبرعات به ملکیت تامه منتقل و مبدل شده ، 

 متبرع و ورثه حق رجوع و بازگشت را از تبرع خویش ندارند.

، بناءً به جمع این گاهی ندارندتعداد کثیری از مردم با این شروط و ضوابط معرفت و آبدون شک که 

موضوع مع احکام ، شروط و قواعد و دیگر مسایل آن در این رساله پرداختم، تا کسانیکه خواستار معلومات 

ل رفع مشکدر این موضوع هستند ؛ بتوانند بدون خستگی و جهد زیاد به احکام آن معرفت حاصل نموده و 

 که باعث یوموانع ط شرعی که باعث الزامیتنمایند.  چنانچه از خلال مباحث این رساله ساحه لزوم و شرو

غیر الزامیت تبرعات می گردد را واضح نموده ام ، تا باشد که غموض و مبهمیت این موضوع از بین رفته 

 دد.گرن این اثر  ضح شدن این امر در نزد خواننده گاو سبب روشن و وا

 اهمیت موضوع:

 در چند مورد قرار ذیل خلاصه میگردد:

هرگاه افعال خیر و تبرعات  در نصوص قرآنکریم ، سنت پیامبر)صلی الله علیه و سلم(، اقوال صحابه  -1

رحمهم الله( مورد بحث و بررسی قرار داده شود، به خوبی ()رضی الله عنهم( ،تابعین و دانشمندان اسلامی

و بدون شک شریعت اسلامی پیروان ار نا پذیر آنرا می توان درک کرد جایگاه رفیع و انکاهمیت فضیلت و 

خودرا برای انجام اعمال خیر جهت مساعدت و همکاری فقراء و مساکین به شیوه ها و روش های مختلف 

 فرادا وکثرت الفت و محبت در میان ترغیب و تشویق نموده زیرا باعث قربت و نزدیکی به الله )جل جلاله(

 و تقویت روابط اجتماعی میگردد.

ص صواز طرف دیگر وجود وقایع جدید در عصر فعلی که ارتباط به مسأله رجوع از تبرعات دارد به خ  -2

مؤسسات مختلف  ،در دهه های اخیر هابحران و ویرانی ها ، هلاکت ها،در کشور ما که به سبب جنگ ها

باشد و یا هم شر، بوجود آمده اند که ممکن گاهی  خیریه با اهداف مختلف برابر است که اهداف شان خیر 

حکم شرعی منطبق بر  ر مرتب واوقات بعضی از آنها از تبرعات خود رجوع نمایند ، بناءً بیان کردن آثا
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تبرعات به یکی از طرفین ویا هم هر دو و بیان کردن آثار سلبی که مرتب می شود به سبب رجوع از  آن

 ف اهمیت موضوع را بیشتر می سازد.طر

اهمیت دیگر این موضوع در اینست که اکثر مردم به گمان اینکه تبرعات مالی از جمله امور مندوبه و  -3

بعضی اوقات از برخی تبرعات خود رجوع مینمایند در حالیکه شریعت اسلامی برای بناء می باشد ب مستح

لوگیری از این نوع اقدامات)رجوع از تبرعات( و بروز منازعات بین طرفین شروط و ضوابطی را وضع ج

حق رجوع و بازگشت را از تبرع منتقل و مبدل شده و نموده است که با تحقق آن تبرعات به ملکیت تامه 

ر بناء دندارند  خویش ندارند.بدون شک که تعداد کثیری از مردم با این شروط و ضوابط معرفت و آگاهی

این رساله به جمع این موضوع مع احکام و شروط آن پرداخته ام تا توانسته باشم تا حدی این مبهمیت را  

 حل نمایم. 

 اسباب اختیار موضوع : 

 اسباب اختیار این موضوع را در نقاط ذیل مشخص می سازم:

 موضوع است.شت سبب اساسی از اسباب اختیار آنچه که در اهمیت موضوع گذ-1

قلت علم وعدم آگاهی اکثریت مردم حتی در بعضی موارد عدم آگاهی محصلان وطلاب علوم شرعی به  -2

دلیل تشتت و پراگنده بودن احکام آن در ابواب مختلف فقهی نسبت به حقیقت تبرعات که آیا لازمی هست 

بر به و مستحب میباشد بناءً متبرع بناویا خیر؛ وبه گمان اینکه تبرعات لازمی نبوده بلکه از جمله امور مندو

همین ظن  خود هر وقتیکه خواسته باشد رجوع می نماید، در حالیکه امر بر خلاف اینست ،زیرا اگر چه که 

 .تبرعات در ابتدا لازمی نیست اما در بعضی حالات در حدود ملکیت تامه و مؤکده داخل می شوند

متبرع لهم ملحق میشود، زیرا به مجردی که این اموال به این رجوع به اشخاص  ضرر عظیمی از وراء -3

پردازند بناءً اگر متبرع از ردن آن در مصالح وضروریات شان میآنها میرسد به مصرف نمودن و آماده ک

به ضرر بزرگ مالی و حتی در بعضی موارد از وراء این رجوع به ضرر  تبرع خویش رجوع نماید ،

 جسمی عمیق مواجه می شوند.

خواستم واضح بسازم اینکه رجوع از بعضی انواع این تبرعات جواز دارد، البته در صورتیکه شخص  -2

 به این تبرع ضرورت شدید داشته باشد و اگر رجوع ننماید به ضرر مواجه شود.

بناءً در این تحقیق خواستم حدود واضح و روشن این موضوع را برای سایر مردم به تصویر بکشم واز 

ه لزوم وشروط شرعی الزام آور و موانع الزام آن را واضح و روشن نمایم تا مشعل راه برای خلال آن ساح

، خصومات و را درک نموده و از بروز منازعات مسلمان ها ومتبرعین مسلمان بوده مفاد وضرر خویش

 امثال آن جلوگیری نمایند.

 هدف تحقیق :

بر افغانستان باحثین ومحققین کشور عزیزمان را وضع حاکم جنگ و بحران های وارده در دهه های اخیر  

در محدودیت ها و شرایطی قرار داد که مدتی از تحقیق پیرامون مباحث مختلف به زبان های ملی باز ماندند 

 ، بناءً هدف از تحقیق این موضوعم احکام رجوع در تبرعات مالی استکه از جمله مباحث مهم یکی ه

روشن نمودن احکام و آثار مرتب  بر آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون احکام رجوع از تبرعات مالی( )

 وضعی به یکی از زبان های ملی است. 
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 پیشینه و خلفیه موضوع :

ی قدیم در کتابهای خود بطور مستقل بابی را که مختص به تبرعات باشد ذکر ننموده اند، بلکه تحت فقها 

را می گیرد.مثل هبه ، وقف ، وصیت وغیره ابواب احسان که تحت ابوابی ذکر نموده اند که غالباً حکم تبرع 

 تبرعات شامل می باشند.

اما علمای معاصر بعضی کتب و ابحاث را مرتبط به موضوع هذا نوشتند لیکن بعضی مسایل جدید مثل 

رجوع مؤسسات خیریه خاص و عام را ذکر ننموده وفقط به ذکر عقود قدیمی مثل هبه ، وقف ، وصیت 

علمی از اختصار شدید عقود کار گرفته اند در حالیکه  اند ، ویا هم در این کتب و ابحاث وغیره اکتفاء نموده

الرجوع  ةیکه در ارتباط به این موضوع دریافتم)نظر یبابعضی از این عقود به توضیح بیشتر نیاز دارند.کت

ی بوده رسایل علمی دیگرکه به زبان عرب وبرخی کتب و .حةفی العقود و التصرفات( مؤلف: فتح الله أکثم تفا

، برای محصلان علوم شرعی وعامة مردم که نیازمند فراگیری احکام و مسائل شرعی مربوط به این 

خور شأن این موضوع است قبلاً ذکر نمودم آنچه که در موضوع هستند مشکل جدی وجود داشته هم چنان 

 ب بحث نشده است.در این کت

حاضر جمع نمودن موضوعات مختلف رجوع از تبرعات در فقه اسلامی و قانون  بناءً مقصد از تحقیق

بحث از صورت های معاصر آن که به سبب جنگ ها و بحران های وارده در دهه های اخیر  وضعی و

تقاضای وجود تبرعات را می نماید، می باشد. و در ضمن مباحث این رساله به طور مفصل به وضع شروط 

این موضوع)تبرع و رجوع از آن( و کیفیت جمع نمودن و حکم رجوع از آن که از و ضوابط مختص به 

ضروریات موضوع بوده با استمداد از فقه اسلامی و قانون وضعی پرداخته ام. اگر به صواب رسیده باشم 

د و رل دارم که از من بگذاز توفیق الله متعال است واگر خطاء نموده باشم از نفسم است وامید از الله متعا

 مورد عفو خویش قرار دهد.

 : روش بحث و تحقیق

 باشد در تحقیق آن روش ذیل بکارگرفته شده است:وصفی تحلیلی میمذکور که یک تحقیق  تحقیق 

 ذکر کردن آیات قرآن ، اسم سوره و رقم آیت مع وجه استدلال. -1

اجماع امت وارد شده ما دامی که ذکر کردن وجه استدلال دلایلی که از کتاب الله ،سنت رسول الله و  -2

 ضرورت به توجیه داشته باشند.

تخریج احادیث از مصادر و مراجع معتمد آن به استثنای احادیثی که در صحیحین ذکر شده است، و در  -3

صورتیکه مرجع حدیثی مورد توثیقم قرار گرفت اسم کتاب ومؤلف آن بعد از آن عنوان کتاب ، باب و سپس 

 حدیث را ذکر نموده ام. جلد صفحه و رقم

هر مبحث به مطالب و مطالب در صورت  بحث مذکور به فصول جداگانه و هر فصل به مباحث و -2

 ضرورت به فروعات تقسیم بندی شده است.

وص شرعی متعلق به موضوع و اصولی و استقراء نصبه مصادر اصلی از کتاب های فقهی در بحث هذا  -5

 ست.ل آن رجوع گردیده ابحث ومسائ

تحقیق اقوال علماء و مذاهب وعرض کردن صورت مسأله و تحریر محل نزاع از خلال رجوع کردن به -6

 کتب معتبر فقهی در مذاهب صورت گرفته است.

 اگر مسأله مورد اتفاق فقهاء باشد به ذکر اجماع اکتفاء شده است. -1
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 ترجیح بین اقوال بعد از مناقشه و تحلیل در صورتیکه مسأله اختلافی باشد ، اقوال علماء با دلایل شان و -1

دلایل با مراعات کردن دقت و امانت علمی و به دور از هر نوع تعصب بین مذاهب ذکر شده و تحقیق 

 گردیده است .
 

 :خطه بحث

هر فصل دارای مباحث ، هر مبحث دارای مطالب ودر صورت  پنج فصل بوده و بحث حاضر دارای 

دات می پیشنها  نتیجه گیری و ،م بندی شده؛ هم چنان دارای نتایج، مناقشهتقسیالب به فروعات ضرورت مط

 باشد
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 فصل اول

 مفاهیم وتعاریف

 این فصل دارای دومبحث  است که هر مبحث دربرگیرنده مطالب می باشد.

 مبحث اول : حقیقت تبرع ورجوع ازآن 

درگذشته  زبانها جا افتاده و این اواخر بر سر است که درمهم زبان زدهای  جمله مصطلحات و از واژه تبرع

 محور آغاز نمایم، تا ازآن  داشته است، بناءً میخواهم این مبحث را به تعریف تبرع ورجوعکاربرد  نیزها 

 باشد. اساسی برای آن

 واصطلاحي رجوع مطلب اول : تعریف لغوی

 تعریف لغوي:اول

بازگشت می آید؛ عربها میگویند: رَجَعَ یرَجِعُ  و به معنای تکرار و (  گرفته شدهرجعازماده ) «  رُجُوع »

  رَجعَاً. او برمسکن اصلیش بازگشت.

رجع والسماء ذات المی فرماید:  و الله تعالیهمانگونه که درکلام الله رب العزت این واژه بکا ر رفته است ،

 . (١١)الطارق: 

 ریزش است.  فراوان و پرترجمه: سوگند به آسمان که دارای باران 

جْعِ » درآیت فوق ازآسمان به واژه   ، زیرا ریزش باران در بار نخست آهسته می باشد، وتعبیر گردیده «الرَّ

 گردد.دوباره  به شکل اولیه خود بر می سپس گیرد وبعداز مدتی ریزش آن شدت می

 خیر معنایی برگشت به سوی کار به «راجع الرجل » به معنای انصراف از شی ، و واژه  «الرجوع»واژه 

هرگاه گفته شود برای این معامله رجوع نیست به این  ، واندن یک چیز به عقب می آیدتبرگش و یاشر و

 مفهوم است که بیع لازم بوده و فسخ درآن امکان پذیر نیست.

برگشت  به معنای انصراف و ق بوده و( مشت رجوعا ) رجع یرجع رجعا وازباب ضرب  «رجع » واژه 

 است . 

 که رجوع به معنای برگشتجای بازگشت است . با این تفاوت  «المرجع » به معنای باز گشت  «الرجوع »  

فقر وتنگ  یا بر حالت قبلی خویش ، حالت وصفت قبلی است . گفته می شود: فلانی برجایگاه قبلی وبرجایگاه

 به معنای ترک «رجع عن الشئ » رگشت.بیماری ونوشته هایش و...ب دستی ،ثروت وغنامندی ، صحت ویا

 .( 1)آن می آید

همخوانی دارد اما معنای اخیر به موضوع بحث ما نزدیکتر است ،  اگرچه معانی بالا بسیار باهم مشابه و

 .زیرا رجوع در تبرع به معنای برگشت به حالت اصلی یعنی عاری بودن ازمسؤولیت است

 

                                         
  014ص : مادة )رجع(ط ،-، التحقیق: عبد السلام محمد هارون ، الناشر:دار الفكر.ب2.ج: معجم مقايیس الغةق( 9911أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ) -(1)
كتاب العین الثالثة، دار صادر، الطبعة: بیروت:،  8ج:.لسان العرب ق( 9090محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ،جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي ) -

 . 991ص: المهملة ، فصل الراء ،
محمد المصري،  –عدنان درويش  التحقیق:، 9 .ج:الكلیات معجم في المصطلحات و الفروق اللغويةت( -أبوالبقاء الحنفي )ب ،بن موسي الحسیني القريمي الكفوي أيوب -

 .078ص: رجع( ، راء ، مادة )فصل الط ، -، ب ةالرسال ةموسس بیروت:
باب العین  ول،،الأ دار إحیا التراث العربي، الطبعة: محمد عوض مرعب ، بیروت: ، التحقیق:9 .ج:تهذيب اللغة م( 2449أبو منصور) ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي -

 .290ص: والجیم مع الراء ، مادة )رجع(،
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 تعریف اصطلاحی رجوع: دوم

ضمن عقود  ، بلکه دراند اي رجوع تعریف مستقل ارائه نكردهی اسلامی براطلاع دارم فقهاتاجای که من 

تعریف نموده اند زیرا که معنا ومفهوم رجوع برای همگان واضح بوده بنابر این نیاز به تعریف مستقل ندارد 

. 

 رجوع را این گونه تعریف نموده است: ( 1)کاسانی)رحمه الله( افی مذهب احنجمله علما اما از

 بدون در فسخ عقد بعد از اتمام آن بدون دخالت محکمه و ازفسخ عقد بعد از اتمام آن است، رجوع عبارت» 

عقد بیع بعد از قبض مبیعه است.  ، درست مانند رد مال معیوب درنظر داشت رضایت عاقدین جایزاست

نجمله هلاک شی موهوب است زیرا راه برای برگشت به شی بلی عوارض مانعه از رجوع متنوع است از آ

  .( 2)«موهوب وقیمت آن وجود ندارد

سخ  ست زیرا تعریف تنها شامل فمانع نی اما انتقاد که بر این تعریف وارد گردیده این است که تعریف جامع و

تصرفات حقوقی دیگر ، چون رجوع شامل به مراتب از فسخ کرده مهمتر بودهحالیکه رجوع  درمیگردد، 

 گردد.رد وغیره می از قبیل اقاله  و

 تعریف رجوع از دیدگاه دانشمندان معاصر

اما دانشمندان معاصر رجوع را این گونه تعریف نموده اند : رجوع عبارت از نقض عقد است که توسط 

 .( 3)مخصوص نقض میگردد اراده یکی از عاقدین تحت شرایط

 د که رجوع ازعقد صرف در دو صورت جایز است:از تعریف فوق چنین بر می آی

 شرایط مخصوص عقد موجود باشد . -1

 به رضایت کامل یکی ازمتعاقدین صورت گرفته باشد. -2

 تعریف راجح و اسباب آن:

 به نظر من تعریف دانشمندان معاصر بنابر اسباب ذیل راجح به نظر می رسد :

معنای تبرعات که محور اصلی این بحث را تشکیل میدهد مانع بوده و نسبت به  تعریف مذکور جامع و-1

 نزدیکتر است.

عین حال برای  در محدود نموده است، و تعریف فوق موضوع را ازحالت مطلق بیرون کشیده مقید و -2

 درنظر گرفته است که درصورت عدم موجودیت آن رجوع ممکن نیست. عقد شرایط ویژۀ رجوع از

 مطلب دوم: واژه های مرتبط

برخی از واژه های دیگری نیز وجود دارد که بین آنها و اصطلاح رجوع روابط نزدیکی برقرار است، اما 

، رد ند معنای رجوع را افاده کرده نمی توانند، مانند : فسخ، اقالهاگر این واژه ها به طور مطلق ذکر شو

 وغیره بنابراین وجه اشتراک وافتراق آنها در ذیل بیان می گردد:

 

 

 

 

                                         
ق تولد گرديده و در حلب وفات نموده است تألیفات متعددی دارد از 187است درسال  أهل حلب و از حنفياني علاء الدين: فقیه سالكاأبو بكر بن مسعود بن أحمد -(1)

 .2/74 الأعلام ، الزركل، .وغیره السلطان المبین في أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع جمله: 
 .928 ، ص:الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة دار ،الناشر: 1. ج:بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ق(9041الكاساني الحنفي )ءالدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد، علا -(2)
كثم تفاحة )، فتح الله -(3)  .80 ط ، ص:-الجنادرية للنشر والتوزيع، ب ، الناشر:9ج: .نظرية الرجوع ف، العقود والتصرفاتم(2494أ
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 الرد -1

 تعریف لغوی رد :

مانت من ا .« رددتُ علیه ودیعتهَ» نپذیرفتن یک امر است، گفته می شود:  و دنواژه رد به معنای برگشتان 

مردم  «ترُادُ القومُ البیعَ » من بار بار بسوی وی برگشتم ، و«  ترددتُ الی فلان  » او را برایش برگرداندم ، و

 .(1) بیع را رد کردند

 اصطلاحی رد:تعریف 

» "مغني المحتاج آمده : د. چنانچه دررا به یک معنا به کاربرده ان« رجوع » و « رد »اکثریت فقهاء واژه 

برعاریت دهند وعاریت  ."«رد المعیربمعنی رجوعه  لکل من المستعیر  والمعیر رد العاریة متی شاء، و

، رد شی عاریتی از سوی عاریت دهنده ایندباشند شی عاریت را مسترد نم گیرنده لازم است هرگاه خواسته

 .( 2)به معنای رجوع آن است

 به معنای رجوع به کارفته است .« رد»درعبارت بالا واژه 

رجعتُ فی هبتی ، او »وبه همین منوال واژه رجوع به معنای رد به کار رفته است چنانچه عربها میگویند : 

 3)"باره اور ابه ملکیت خود در آوردمخود رجوع کردم ودو "من ازبخشش«.ارتجعتهُا ، او رددتهُا إلی ملکی

). 

، وصیت بگوید : من ازوصیت خود رجوع کردمفقهاء درباب رجوع از وصیت میگویند: هرگاه موصی 

خود را باطل قرار دادم ویا کلمات مشابه دیگری از قبیل : وصیت خود را رد کردم ، وصیت خود را تغییر 

کردم  را به کار ببرد ، درتمام حالات وصیت باطل می گردد، فرق نمی کند که  دادم ، وصیت خود را فسخ 

 .(4) کلمه رجوع ویاکلمه رد ، فسخ  ، تغییر وبطلان و... را به کار ببرد

با آنهم  فرق  کار برده اندع بدر گذشته ها واژه رد را به معنای رجو)رحمهم الله(ي کرامباوجود که فقها

شامل رجوع « رد»، زیرا رجوع نسبت به رد عام تر است، وجود دارد« رجوع» و« رد»  زیادی بین واژه 

بوده وآثار حقوقی رجوع بالای آن مرتب می گردد مثلاً در صورت رجوع واهب از هبه یکی از آثار حقوقی 

 که بر رجوع مرتب می گردد رد عین موهوبه به مالک آن است.

 .( 5) «عاد الموهوب الی قدیم ملک الواهبفسخ القعد بالرجوع اذا ان» کاسانی)رحمه الله( میگوید: 

هرگاه عقد هبه توسط رجوع فسخ گردد عین موهوبه از ملکیت موهوب له بیرون آمده دو باره به ملکیت 

 سابقه واهب بر می گردد.

 الفسخ -2

 :تعریف لغوی فسخ

ض . بیع را نق «فسَخَ البیعَ :» شودبه معنای نقض کردن و برهم زدن معامله است گفته می « فسخ » واژه 

 .(6)کرد سرانجام بیع نقض شد

 تعریف اصطلاحی فسخ:

                                         
 ، 929ص:  مادة )ردد(، -بیروت، 9ج: .مختار الصحاحت(  -الحنفي الرازي )ب زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، -(1)
 .901 ص: حرف الراء ، الثانیة، دار الفكر، الطبعة: سوريه: –دمشق  ،9 ج: .القاموس الفقهي لغتاً واصطلاحاً ق( 9048الدكتور سعدي أبوحبیب)-
، الكتب العلمیة، الطبعة: الأول، ، بیروت: دار 9ج:  .إل، معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاجق( 9091محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ) ،شمس الدين(_ 2)

 .928: ص
 .741، ص :الطبعة :الثانیة ،دار الفكر -، بیروت  1. ج:المختاررد المحتار عل، الدر ق( 9092ابن عابدين ، محمد أمین بن عمر بن عبد العزيزعابدين الدمشقي الحنفي ) (_3)
عالم  ، الناشر:2ج: .  شرح المنته، المعروف بشرح منتهي الإيراداتدقائق أولي النهي لق( ،9090منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي ) -(4)

 .019 الأول،، ص: الطبعة: الكتب،
 .1/990الصنائع ، الكاسان، بدائع  -( 5)
 .9/291خ(، مادة )فس ، مختار الصحاح ،الرازی 9/00 ، باب الخاء المعجمة ، فصل الفاءلسان العرب  ، ابن منظور -(6)
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ن موارد که فسخ به معنای رجوع ازجمله بارز تری ، واسلامی فسخ را به معنای رجوع بکار برده اند فقهائی

حنفی،علمای شافعی علمای ، فقهائی مذاهب سه گانه امت اسلامی)ع شرکت ها استکار رفته است موضوب

 .(1) ( رجوع از عقد شرکت را به فسخ تعبیر کرده اندوعلمای حنبلی

کار رفته  ولی با آنهم این کاربرد مطلق خ در نزد فقهاء به معنای رجوع ببه نظر بنده باوجود که  واژه فس

 از واژه رجوع کار رفته است که متفاوت  ترجوع  به معنای دیگری هم  بنبوده بلکه برعلاوه از معنای ر

 می باشد:

ست  که فسخ از ابتداء عقد را باطل می ن تفاوت میان فسخ و رجوع در این: نخستیالف : ازلحاظ بطلان عقد 

وقت  سازد بلکه ازرجوع از ابتداء عقد را باطل نمی حالیکه سازد گویا اصلاً عقد به وقوع نپیوسته است. در

 گردد.رجوع به بعد عقد را باطل میسازد و برگذشته هم برنمی

 : تفاوت دوم این  که بعد از فسخ عقد هیچ نوع آثار حقوقی برآن مرتب نمی ب: ازلحاظ آثار مرتبه عقد

ود عق حالیکه بعد از رجوع آثار حقوقی بر ، دروجود ندارد که برآن اثر مرتب شودگردد زیرا اصلاً عقدی 

 ب می گردد.قبلی مرت

گیرد در عقود دوجانبه صورت می : تفاوت سوم این است که فسخ در عقود لازمی و ج: از لحاظ محل عقد

 گیرد.یک جانبه نیز صورت می عقود غیر لازمی و درحالیکه رجوع در

 عگردد که فسخ از جمله آثار حقوقی رجوع نباشد  بلکه هرگاه رجوع به جمیاما این تفاوت ها مانع آن نمی و

 .(2)اشته باشد آنگاه عقد فسخ می گرددموانع هم وجود ند شروط لازمه اش صورت گیرد و

را به طرفین عقد متوجه  هرگاه یکی از عاقدین در عقودیکه الزامدارد: در مورد چنین صراحت قانون مدنی 

جبران خساره ، طرف مقابل می تواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جیبه را ایفاء نه نمایدمی سازد و

سخ رن گردیده باشد که موجب فاز طرف دیگر مطالبه نماید. عقودیکه طبیعتاً غیر لازم بوده یا به خیاری مقت

 .( 3)، از این حکم مستثنی استگردد

 الإقالة-3

 : تعریف لغوی إقاله

ین واژه ا «وتقایلا أقاله ، یقیله  :» از بین بردن عقد است. چنانچه  میگویند به معنای فسخ و« إقاله » واژه 

بایع  میبعه دوباره به ملکیت بیع را فسخ نمایند  ودرنتیجه آن کار برده میشوند که  طرفین عقد،ها زمانی ب 

 .( 4) ثمن به ملکیت مشتری برگردد و

 

 

 

 

 

 

                                         
 . 1/77بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(1)
المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة  عمان:-دمشق-ق:زهیر الشاويش، بیروت، التحقی0 . ج: روضة الطالبین وعمدة المفتینق( 9092أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ) -

  .289 ، ص:
 . 147 دار الكتب العلمیة، ص: ، الناشر:9 ج: . كشاف القناع عن متن الإقناعت( -منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )ب -
 . 927 ص: ، الطبعة: الثانیة، الكويت دار السلاسل ،22 ج: . الموسوعة الفقیة الكويتیةق( 9027-9040) الكويت-الإسلامیةوزارة الأوقاف والشؤن  -(2)
 .791ه:ماد -(3)
 .99/184 ، حرف اللام ، فصل القاف،لسان العرب ، ابن منظور -(4)
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 :تعریف اصطلاحی اقاله

 ژه رجوع تعریفاز اقاله ارائه نموده اند که نزدیکترین آنها به وا یی امت اسلامی تعریف های متعددفقها

 است وبه دوطریقه تعریف نموده اند : ( 1)ابن نجیم)رحمه الله(

 : عبارت از پایان دادن عقد است. الف : تعریف عام

 .(2) : عبارت از پایان دادن عقد بیع است ب : تعریف خاص

ند ، نقطه راو در دونقطه اختلاف د ورجوع هردو در یک نقطه اشتراکاز تعریف فوق بر می آید که اقاله  

 ن است. آمحل عقد و شروط  و نقطه اختلاف شان در حالت قبل از إبرام عقدبه  اشتراک شان در برگشت

 نقطه اختلاف اقاله ورجوع :

برای صحت اقاله رضایت عاقدین شرط است اگرعاقدین بر اقاله بیع رضایت داشتند  ازلحاظ شرط : -الف 

صحت رجوع رضایت عاقدین  غیر آن عقد برحالت خود باقی است، درحالیکه برای بیع فسخ می گردد در

تواند ازعقد رجوع کند بدون درنظر داشت رضایت طرف دیگر، شرط نیست. بلکه یک طرف عقد هم می

  .(3) ن نجیم)رحمه الله( به این نقطه اشاره نموده انداب طوری کههمان 

، امکان دارد محل اقاله عقد بیع اقاله ورجوع ازهم متفاوت می باشد: محل هریکی از  از لحاظ محل -ب 

 باشد اما محل رجوع عقد هبه باشد.

برضایت خود اقاله دارد: طرفین می توانند عقد را بعد از انعقاد آن در مورد چنین صراحت قانون مدنی 

 .( 4)نمایند. اقاله موجب انحلال عقد می گردد

 مطلب سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی تبرع

 اول: تعریف لغوي

عَ یتَبَ رًع ُ » از باب « تبرع»واژه  عاً  تبَرََّ  گفته می شود : هبه است. به معنای بخشش و گرفته شده« تبَرَُّ

عَ » عاً » بطور رایگان عطا و تبرّع كرد  «باِلعَطاءِ  تبَرََّ  5) را بطور رایگان کمک کردمآن  «وفعََلتُ ذلکَ مُتبَرَُّ

). 

 دوم: تعریف اصطلاحي

ه نکرده اند بلکه به انواع تبرع  ازقبیل وصیت ، وقف ، هبه ئی اسلامی تعریف مستقل برای تبرع اراافقه

 تعریف انواع حقیقت وماهیت تبرع را مشخص نماید. و ازو...اشاره نموده اند، تعریف این انواع  می تواند 

معنوی است از سوی انسان مکلف بلا عوض درحال   بخشش مادی و آید که تبرع بذل وفوق چنین برمی

 .(6) برای دیگران غالباً به غرض حصول ثواب اعطاء می گردد که وآینده

احسان مال  ومنفعت است که از سوی انسان فقهاء در مورد تبرع چنین فرموده اند: تبرع عبارت از بذل و

 ،شامل هبه، وصیت گردد. ومیمکلف درحال وآینده بدون تقاضای عوض وبه نیت ثواب برای غیر اعطاء  

 گردد. وقف وغیره می

                                         

 
 
، وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري  1. ج: ئقالرائق شرح كنز الدقاالبحر زين الدين بن إبراهیم بن محمد ، المعروف بابن نجیم المصري  -(9)

 .994( وبالحاشیه :منحة الخالق لابن عابدين دار الكتاب الإسلامي ،الطبعة:الثانیة، ص:9998الحنفي القادري )ت بعد
 .1/994البحر الرائق ، ابن نجیم  -(3)
 .747ماده:  -(4)
 .  97 سوريه:دار الفكر، الطبعة: الثانیة، ص: -، دمشق9.ج:القاموس الفقه، لغةً واصطلاحاً ( ق9048) ي ،أبو حبیبالدكتور سعد -(5)
 .991ص:  ، 2.ج:  العین أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو الفراهیدی البصری )ب،ت(  -1 -
         .94/11ة الفقهیة الكويتیة الموسوع-(6)
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وقتی که فقهاء به تقسیم عقود پرداختند تبرعات را شامل عقود تملیکی نموده وازنوع عقود معاوضات قرار 

 داده اند.

 و)صلة ،)ارفاق)عمری)عبارت اند از صدقه، هبه، حُبسُ»:تبرعاتمذهب مالکی میگویند: عقود  فقهای

رهن  حباءو ،، عطیةعریة، اغتلال، هدیه، منحةعاریه)، نحلةإسکان ،إخدام)إنقطاع امام ازجمله صلة :

  «است

 واژه های مرتبط  مطلب چهارم:

 التطوع -1

ع :   تعریف لغوی تطََوُّ

ع() ازماده  عَ » گفته می شود منقاد شدن است. وفرمانبردارى كردن  گرفته شده بمعنای طَوَّ «  بالشيءِ  تطََوَّ

 .( 1) آن چیز را كمك كرد و بخشید

ع:  «.اسم لما شرع زیادة علی الفرض والواجبات» تعریف اصطلاحی تطََوُّ

 .(2) واجب است وعبارت از امری مشروع  و زائد بر فرض  

،  ی غیر واجب استهمانگونه که تبرع گاهی واجب وگاه ، یک نوعی از تبرعات بودهدرهر حالت تطوع 

باب عبادات گاهی به درجه وجوب می رسد وگاهی از درجه وجوب تنزیل می  به همین منوال تطوع هم در

 کند. ولی درکل تطوع تمام مازاد بر فرایض و واجبات راگویند .

 البِر   -2

  :تعریف لغوی برِ  

و از نامهاى خداوند   .طاعت و بندگى، راستگوئى، مصلحت، عطا و بخشش، مهربانى و محبتبمعنای  

 .(3)دوستانش صادق است وعده های خویش بر اولیاء و ،آن ذات که درمتعال است

 قسم خود راست گفته است . در «وَبرََّ فی یمینهِِ :» گفته می شود 

:  تعریف اصطلاحی برِ 

ام رتمدرنزد فقهاء عبارت از اسم جامع است که ب« بر» استعمال فقهاء از معنی لغوی آن خارج نمی شود.   

صداقت وراستی  ،هدف آن رعایت ارزشهای اخلاقی، اصل صله رحمی کارهای خیر اطلاق می گردد.

اجتناب از  الهی ومردم بوده وشامل رعایت نمودن ارزشهای اخلاقی همرای خالق با پذیرفتن اوامر م همرای

بدور از ریاء انجام می  نواهی او می گردد. وگاهی برِ ، براعمال دائمی  اطلاق می گردد که مخلصانه و

 . ( 4)شود

 الهدیة-3

 شود: ارمغان است. گفته می : ازماده ) هدی ( گرفته شده  بمعنای تحفه ، سوغات  وتعریف لغوی هدیه

 .( 5) من این تحفه را برای اعزاز وی فرستادم «أهدیتُ للرجل کذا » 

 گردد.می اکرام یک شخص اهدا عبارت از مالی است که بخاطر اعزاز و :تعریف اصطلاحی هدیه

                                         
، ، لسان العرب، ابن منظور984المكتبة العلمیة ،بص:-، بیروت2 :. جالمصباح المنیر في غريب الشرح الكبیر ت(-ي)بأحمد بن محمد بن عل، الفیومي ثم الحمو -(2)

 .8/204 كتاب العین المهملة ، فصل الطاء المهملة
 .19لبنان: دارالكتب العلمیة، ص: -جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بیروت التحقیق: ،1، ج: التعريفات  ق(9049عل، بن محمد بن عل، الزين الشريف الجرجان، ) -9)
الصحاح  ق(9047أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهری الفاراب، ) ،9/977 ، 9/09 ، كتاب الباء ، باب الباء مع الراء وما يثلثهما مادة )برر(المصباح المنیر ، الحموی -(0)

 .188ص:  ،2 . ج:العربیةتاج اللغة وصحاح 
  941، الطبعة: الثانیة ،ص:9ج: . ءمعجم لغة الفقهاق(  9048حامد صادق قنیبي) –حمد رواس قلجعي م -(4)
 .2/191)هدی(، كتاب الهاء، باب الهاء مع الدال و ما يثلثهما ، مادة ،  المصباح المنیر، الحموی 9/921 ، باب الهاء ،مادة )هدی( مختار الصحاح ، الرازی -(5)
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 .( 1) گرددمرحمت برای دوست اهدا می به عباره دیگر هدیه: عبارت از مالی است که از روی لطف و و

 م: مشروعیت تبرعاتپنجمطلب 

نجات از آتش جهنم کارهای نیکی را انجام دهند  ورزند برای رسیدن به بهشت ومسلمانان همواره تلاش می 

تا از آن طریق با پرورد گارشان تقرب حاصل نموده و به تعقیب آن بر بلند ترین مقام بهشت برین راه پیدا 

 فس انسان مسلمان را از بخل وویکی از راه های رسیدن به این مقام همانا تبرعات مالی است که ن کنند

 دهد.سخاوتمندی تکیه می حرص پاک ساخته وی را به مقام کرم و

 اجماع امت ثابت است . مشروعیت تبرع به قرآن ، سنت و

 قرآن کریم -1

ان الصفا والمروت من شعائرالله فمن حج البیت اوعتمر فلا جناح علیه  الف : الله سبحانه وتعالی می فرماید:

 .)١٥١البقرة: (هما ان یطوف ب

ترجمه: بي گمان صفا و مروه از نشانه هاي خدا هستند، پس هرکس که حج یا عمره بگذارد بر او گناهي 

و هرکس که طاعتي را به دلخواه و مخلصانه انجام دهد پس همانا خداوند  نخواهد بود که آن دو را طواف کند

 سپاس گذار و آگاه است.

  وجه استدلال:

، بدون شک تطوع یکی از انواع تبرعی است که الله سبحانه وتعالی آیت بر مشروعیت تطوع دلالت دارد این

 .)١٥١البقرة:  در این آیت کریمه برآن ترغیب نموده است :

کسی که برخی از نوافل را ادن آن لازم نباشد  بجا بیاورد، یعنی آنچه که بر مومن انجام دبه این معنی ؛ 

 .(2)تعالی از او تقدیر می نماید انجام دهد الله

: ودنددر تفسیر این آیت قول امام حسن بصری )رحمه الله(را نقل کرده فرم( 3)چنانچه امام ثعلبی )رحمه الله(

گردد که بروی فرض ویا واجب عبادات می ، یعنی شامل تمام انواع طاعات واین آیت شامل تمام دین است

 .(4) نباشد

 .(٢)المائدة:  .وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان : خداوند متعال می فرماید

 و همدیگر را در راه تجاوز و مدیگر را یاري و پشتیباني نمائیدترجمه: در راه نیكي و پرهیزگاري ه

 از خدا بترسید . بیگمان خداوند داراي مجازات شدیدي است . ستمكاري یاري و پشتیباني مكنید

 :  استدلالوجه 

)رحمه الله( دهد، سید قطب کارهای خیردعوت می تعاون و همکار ی به کریمه تمام مسلمانان را بر آیة

درتفسیر این آیت میگوید: این امر شامل تمام مسلمانان می گردد تا یکدیگر را به کارهای خیر وپیروی از 

. این گفته موافق گفته (5)شر باز دارند امر و همکاری نموده ومردم را از کارهای (ل جلالهاوامر الله)ج

 .(6)«مَنْ دَلَّ عَلىَ خَیرْ  فلَهُ مثلُ أجَْرِ فاَعِلهِِ »که می فرماید: ) صلی الله علیه وسلم ( است پیامبراسلام

  ."اي آن خیر است پاداش او مانند پاداش انجام دهنده " هركس به خیري راهنمایي كندترجمه:

                                         
 .1/09وما يثلثهما ، مادة )هدی( ، كتاب الهاء ، باب الهاء والدال مقايیس اللغة ، ابن فارس،  9/019ة الفقهاء ، قلجع، ، حرف الهاء معجم لغ-(1)
 .921مؤسسة سجل العرب، ص:  ، الناشر:1 . ج: الموسوعة القرآنیةق( 9041إبراهیم بن إسماعیل الأبیاری ) -(2)
 ا.ق وفات نموده است027در سال  اشتغال داشت. ريخاتبوده و در علم  ور پاشنیأهل   و از مفسر، أبو إسحاق: الثعلبيأحمد بن محمد بن إبراهیم -(3)
دار إحیا التراث  لبنان:-بیروت الإمام أب، محمد بن عاشور، ، التحقیق:2. ج:  الكشف والبیان عن تفسیرالقرآنق( 9022أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلب، ،أبوإسحاق ) -(4)

 .21العرب، الطبعة: الأول،، ص: 
 819، ص: 97 دار الشروق، الطبعة: بیروت:-،  القاهره2، ج: ف، ظلال القرآنق(،9092سید قطب إبراهیم حسین الشارب، ) -(5)
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 سنت نبوی  -2

ُ عَنْهُ عَن أبيِ هرَُیْرَةَ »الف:  كُلُّ سُلامََى مِنَ النهاسِ عَلیَْهِ  صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  رَضِيَ اللهه

جُلَ عَلىَ دَابه  مْسُ؛ یعَْدِلُ بیَْنَ اثْنیَْنِ صَدَقةٌَ، وَیعُِینُ الره فعَُ عَلیَْهاَ تهِِ فیَحَْمِلُ عَلیَْهاَ أوَ یرَْ صَدَقةٌَ، كُله یوَْمٍ تطَْلعُُ فیِهِ الشه

لاةَِ صَدَقةٌَ، وَیمُِیطُ الَ  عَنِ الطهرِیقِ  ذَىمَتاَعَهُ صَدَقةٌَ، وَالْكَلِمَةُ الطهیِّبةَُ صَدَقةٌَ وَكُلُّ خَطْوَةٍ یخَْطوُهاَ إلِىَ الصه

 .( 1)«صَدَقةٌَ 

پیغمبر )صلى الله علیه وسلم ( فرمودند: هر روز كه ازابوهریره)رضی الله عنه( روایت است که  ترجمه:

 احسان بر انسان مسلمان لازم مى باشد، )تا بدین خورشید طلوع مى كند به تعداد مفصلهاى بدن صدقه و

وسیله شكر این نعمتها را به جا آورد( رعایت عدالت در بین دو نفر صدقه است، كمك كردن به مردم در 

ز پشت باربرهایشان احسان و صدقه مى باشد، و همچنین هركلمة خیرى كه به گذاشتن یا برداشتن بارى ا

كه از سر راه دور شود یك صدقه  ى كه براى انجام نماز برداشته شود و هر چیز موذیئزبان آید و هر گام

 و احسان است.

 :  وجه استدلال

ه برعات ک، بلا تردید ت این حدیث بر اجر وپاداشت صدقه و کمک ودستگیری مسلمانان دلالت می نماید

صلی )باب صدقات هستندکه پیامبر اسلام  ... تمام آنها ازمسلمانان انجام مید هند ازقبیل هبه ، صدقه، وقف

 ثواب بزرگ وعده داده است. انجام دهنده گان آن را به اجر و ویب وتشویق نموده برآن ترغ(الله علیه وسلم

ُ »ب:  ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ:عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهه قَ بِعَدْلِ تمَْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ   عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهه مَنْ تصََده

هُ، حَتهى تكَُونَ یرَُبِّي أحََدُكُمْ فَ ا كمَا طیَِّبٍ، وَلاَ یصَْعَدُ إلِىَ اللهِ إلِاه الطهیِّبُ، فإَنِه اللهَ یتَقَبَهلهُاَ بیِمَِینهِِ، ثمُه یرَُبِّیهاَ لصَِاحِبِهَ  لوُه

 .( 2) «مِثْلَ الْجَبَلِ 

روایت است که پیغمبر)صلى الله علیه وسلم( فرمودند: كسى كه به اندازه )رضی الله عنه(ابوهریر ترجمه: از 

عود یك دانه خرما از كسب حلال خود صدقه بدهد )چون تنها چیزهاى پاك و حلال مى تواند به سوى خدا ص

دهد همانگونه كه پذیرد و آن را افزایش و پرورش مىكند( خداوند با رضایت كامل این صدقه را از او مى 

دهد، افزایش این صدقه به رفته شده پرورش مییك نفر از شما كره اسب خود را كه تازه از شیر مادرش گ

 اندازه اى است كه این دانه خرما به اندازه یك كوه بزرگ در میاید.

 : استدلال وجه

الله تعالی او را برایش پرورش کند دارد و هرکه در راه الله صدقه می این حدیث ارزش صدقه را بیان می

مندی است که بندگان با پروردگار شان قرارداد بسته اند ، وهرگاه انسان ازمال ددهد ، واین تجارت سومی

 .(3) می شودخود در راه الله تبرع  کند مستحق اجر وپاداش عظیم شناخته 

ُ عَنهُْ : عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ ج مَا مِنْ یوَْمٍ یصُْبحُِ الْعِباَدُ فیِهِ، إلِاه مَلكََانِ »قاَلَ:  صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ أنَه النهبيِه  رَضِيَ اللهه

 .( 4)«الآخَرُ: اللههمُه أعَْطِ مُمْسِكًا تلَفَاً ینَْزِلانِ، فیَقَوُلُ أحََدُهمَُا: اللههمُه أعَْطِ مُنْفقِاً خَلفَاً، وَیقَوُلُ 

                                         
الجهاد والسیر، باب :من اخذ بالركاب ونحوه، ، التحقیق:محمد بن زهیر ، كتاب: 0، ج: صحیح البخاريق( 9022محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي،) -(1)

 (.2181،ح:) 11الأول،، ص: الطبعة: دار الطوق النجاة،)مصور عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباق،(، ناصر الناصر، الناشر:
 :الصدقة من كسب طیب.، كتاب: الزكاة ، باب 9094، ح:  948 ، ص:2،ج: صحیح البخاري -(2)
مكتبة الرشد،  الرياض:-أبو تمیم ياسر بن إبراهیم ،السعودية ، التحقیق:9. ج: شرح صحیح البخاری ق(9029إبن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )-(3)

 .092ص:
 واتق،. الزكاة ، باب: قوله تعال، فاما من اعط،  ، كتاب:991ص:، 9002، ح: 2، ج: بخاريالصحیح  -(4)
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 هر روزي»نبي اكرم )صلى الله علیه وسلم( فرمود:  )رضي الله عنه( روایت مي كند كه ترجمه : ابوهریره

نفاق اگوید: خدایا! به كسي كه در راه تو شته از آسمان نازل مي شود یكي میدو فر كه بندگان، صبح مي كنند

 گوید: خدایا! به كسي كه از انفاق خودداري مي كند ضرر و زیان برسان.بده و دیگري میمي كند عوض 

 : وجه استدلال

 ورزند :رشک می ، مردم غطبه می کنند وم اشخاصفرماید : با دوقسمی )صلی الله علیه وسلم(رسول اکرم 

دن در راه حق نیز کر، و او را برمصرف عزت برای وی مال فروان عطاء کردهاول : مرد که الله رب ال

خیر در  دیگر راه ها به مصرف نمیرساند این شخص قابل غبطه ، ومال را جز در راه توفیق داده است

آنها سرمایه خود را در راه الله، کارهای  سرمایه داران مختلف هستند که برخی از ، و امروزهم تجار واست

است  ... به مصرف میرساند این همان کسیها ، چاپ کتابعمار مساجد و مدارس، اخیر، کمک به مستمندان

 که خداوند توفیق خیر را برایش عنایت فرموده است.

 دانش را ارزانی داشته است، که الله رب العالمین برای وی علم وی دوم : مرد 

 نماید وداوری می مردم صادقانه فیصله و ، فامیل وبق همین حکمت ودانش در حق خویشتناین شخص مطا

 .( 1) آموزاند بدون شک این شخص هم قابل غبطه استش را برای مردم هم  میهمین دان

 عقود تبرع وحکم فقهی رجوع کردن از آن مبحث دوم:

 مطلب اول:تعریف لغوی واصطلاحی عقد

 تعریف لغوی عقد اول:

قد ععقد در لغت مقابل حل )گشودن( بوده و به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است، همچنین 

میگوید: )ع ، ق ، د( بر بستن  س اللغةیصاحب معجم مقای .(2)بستن ریسمان و بیع و عهد می آید به معناي

افاده مي نماید، گفته می شود:   وگره زدن دلالت میکند، بدین خاطر تمامی مشتقات این باب همین معنا را

رالنفثت ومن شرا بسته کرد. الله تعالی میگوید:یعنی ریسمان، عهد وقرار داد بیع «عَقدَ الحبلَ والعهدَ والبیعَ »

 . (٤)الفلق:  فی العقد

  .دمندها میو از شر )زنان جادوگر( که با افسون در گرهپناه می برم به الله ترجمه: 

عاقدتهُ علی » سوگندم را پخته کردم« عَقدتُ الیمینَ » قرار داد بیع را بستم« عَقدتُ البیعَ »نیز گفته می شود: 

پخته  «عُقدةُ النکاح»جای قرار داد بستن را گویند.  «معقد الشیئ»با او قرار داد بستم.  «کذا عَقدتهُ علیه

 .(3)کردن واستوار کردن عقد نکاح

 تعریف اصطلاحی عقد دوم:

 عقد در اصطلاح دو معنا دارد: 

 معنای عام -1

یا کردن آن را از  خود به کردن کاری کمر بندد و عقد به معناي عام:عبارت از آن است كه شخصی بذات

  .( 4) طریق عهد وپیمان بر کسی لازم بگرداند

                                         
 .049ص: دار الوطن للنشر، ، الرياض:9، ج:  شرح رياض الصالحینق( 9021محمد بن صالح بن محمد العثیمین ) -(1)
ب كتامؤسسة الرسال،، الطبعة: الثانیة، -، التحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان ،بیروت9ج: مجمل اللغةق( 9041أحمد بن فارس بن زكريا القزوين، الرازی ، أبو الحسین )-(2)

، لسان العرب ، ابن منظور  0/81، باب العین والقاف و ما يثلثهما ف، الثلاث،، مادة )عقد( یس اللغة، كتاب العینمعجم مقاي ،124ص: العین ، باب العین و القاف وما يثلثهما ، 
 . 2/102،  المصباح المنیر، الحموی ، كتاب العین ، باب العین مع القاف و ما يثلثهما ، مادة )عقد(  9/211لمهملة ، فصل العین المهملة ، مادة )عقد( ، حرف الدال ا

 . 2/029المصباح المنیر ، الحموی، كتاب العین ، باب العین مع القاف و ما يثلثهما ، مادة )عقد(   -(3)
لبنان: دار الكتب -، التحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت2 ج: .احكام القرآنق( 9020القاض، محمد بن عبد الله أبوبكر بن العرب، المعافری الاشبیل، المالك، ) -(4)

 .7-1العلم،، الطبعة : الثالثة، ص:
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بناءً بیع و نکاح و تمامی معاملات معاوضوی، عقد نامیده می شوند؛ زیرا هر یک از طرفین وفا به عقد را 

 سوگند خورنده وفاء را بالای بر خود لازم گردانیده اند، و سوگند به آینده را نیز عقد گفته می شود؛ زیرا

امان دادن به کسی. وعاقد کسی را میگویند که  خود لازم کرده است، همچنان است عهد وپیمان با کسی و

 .( 1) به نذر وشبیه آن نیز اطلاق می شود اند. عقدکاری را بالای خود لازم می گرد

 .(١)المائدة: یاایهالذین آمنوا اوفوا باالعقود( در مورد این آیه کریمه: مه اللهلوسی)رحآاز همین جهت 

 وفا كنید".  "اي مؤمنان ! به پیمانها و قراردادهاترجمه: 

نیز  وشامل همه عقود است که الله تعالی بر بندگانش لازم کرده واز ایشان پیمان گرفته،  میگوید: واژة عقد 

معاملات وقرار داد هایی که وفا به آنها  پیمان هایی که میان بندگان صورت میگیرد از قبیل: امانت ها،

 .(2) دنواجب است مشمول عقود می باش

 معنای خاص -2

 معامله میکنند.  نتیجه اراده دو شخص )متعاقدین( است که با هم قرار داد و خاص عقد به  معنای

 علمای لغت عقد را تعریفات زیادی کرده اند از جمله: 

 .(3) و عبارت از ارتباط ایجاب وقبول است آنها به کاریمتعاقدین وقصد کردن التزام  -1

 که اثرش آناً در مورد ظاهر تعلق وارتباط داشتن شرعی کلام هر یک از متعاقدین با یکدیگر بگونه ای -2

 .(4)گردد

 د، مانند: عقد بیع، اجارهاب و قبول میان متعاقدین صورت میگیرقراردادی است که باصیغة ایج« عقد» -3

 .( 5)و نکاح

لماء نمی شوند؛ بدین سبب ع از تعریفات فوق دانسته می شود که عقد هایی که شرعا مجاز نباشند عقد گفته

 را در تعریف عقد ذکر کرده اند، تا عقد های غیر شرعی ونا جایز از میان برداشته شود. بناءً  واژة شرع

 رعایت شود.   قرار داد ها جانب شریعت سخت ضروری است که در معاملات و لابدی و

 است. و موضوع بحث ما در این جا عقد خاص

 تعریف راجح:

 . ( 6)تعلق کلام أحد المتعاقدین بالآخر شرعا علی وجه یظهر أثره فی المحل

"ارتباط شرعی کلام هر یکی از متعاقدین با طرف مقابل است بگونه ای که اثر آن در محل عقد ظاهر 

 دارای دو ویژگی می باشد:و  .گردد"

 میان ایجاب وقبول توافق )التزام( باشد. -1

 عقد انشایی نباشد، بلکه باید آثاری بر آن مرتب گردد. -2

                                         
 .281ط( ،ص: -التحقیق: محمد صادق القمحاوی، بیروت: دار إحیا التراث العرب،، )ب، 9 ج: .احكام القرآنق(9041أحمد بن عل، أبوبكر الرازی الجصاص الحنف، ) -(1)
، التحقیق: عل، عبد الباری عطیة، بیروت: دار 9. ج: روح المعان، ف، تفسیر القرآن العظیم والسبع المثان،ق( 9091شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسین، الآلوس، ) -(2)

 .229ول،، ص:الكتب العلمیة، الطبعة: الأ
، القاموس الفقه، لغةً و اصطلاحاً، 901، الناشر: دار الكتب العلمیة ،الطبعة: الأول،، ص: 9. ج: التعريفات الفقهیةق( ،9020محمد بن عمیم الإحسان المجددی البركت، ) -(3)

 .9/211سعدی أبو حبیب 
كمل الدين أبو عبدالله -(4) ، الناشر: دار 1،ج:العناية شرح الهداية ت( -ب(شیخ جمال الدين الروم، البابرت، الدين ابن ال بن الشیخ شمس محمد بن محمد بن محمود ،أ

 .208، ص: ط-الفكر، ب
 . 9/901التعريفات الفقهیة ، البركت،  -(5)
 .1/208العناية شرح الهداية، البابرت،  -(6)
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 واژه های مرتبط :مطلب دوم

    التزام-1

 لزمه المال،»دوام را می دهد، گفته می شود:  گرفته شده که معنای ثبوت و« لزم»: از تعریف لغوی التزام

یعنی حکم طلاق  «.لزمه الطلاق أی: وجب علیه حکمه»یعنی مال بر او واجب شد، و «. أي: وجب علیه

. مال وکار را بر او لازم کردم پس او آن را پذیرفت. «ألزمتهُ المالَ والعملَ فالتزم»بر او واجب گردید، 

 .(1) آیدنیز می« گرفتن امری را به گردن»التزام به معنای اعتناق 

 إلزام الشخص نفسه ما لم یکن لازماً علیه من قبل.:  تعریف اصطلاحی التزام

 کسی چیزی را بر خود لازم بگرداند که قبلا بر او لازم )واجب( نبود.  

د بر خو یا معلقاً  و به این معنا است که شخصی چیزی از کار های خیر را مطلقاً « التزام»حطاب میگوید: 

 .(2)لازم بگرداند

 التصرف-2

 3)تلاش در کسب معیشت را گویند تقلب وتصرف )اختیار( کردن در امور و سعی و: تعریف لغوی تصرف

). 

وشریعت احکام گوناگون را بالای آن  د:  عملی است که از شخص صادر می شو تعریف اصطلاحی تصرف

ت به تصرف نسب توان گفت کهمیشود، بدین سبب میمرتب می سازد، وتصرف شامل  افعال و اقوال شخص 

 .( 4)است عقد عام تر

      العهد-3

 : به معنای وصیت، أمان دادن وعهد وپیمان آمده است. تعریف لغوی عهد

 .«حفظ الشیء ومراعاته حالاً بعد حال» تعریف اصطلاحی عهد :

 "حفاظت و مراعات کردن چیزی لحظه به لحظه می باشد."  

الهی آن است که در عقل های ما  پیمانی که مراعات کردن آن لازمی باشد عهد گفته شده است، وعهد های

آن دستور داده است. معاهد در عرف شریعت كسانى اند از  یا ما را به انجام دادن آن را به ودیعت گذاشته و

 .(5) كفاّر كه در ذمّه و پیمان و پناه مسلمین داخل مى شوند

 انواع تصرفات درعقود مطلب سوم:

 تصرفات بردو نوع است: 

 تصرفات قولیالف : 

 تصرفات فعلیب : 

ین مجال کتروکوچاست که تنها توسط اقوال انجام یابد  ی: عبارت از تصرفات : تعریف تصرفات قولی اول

 گیرد.دربر می اشاره را نیز برای دخالت افعال وجود نداشته باشد. البته تصرفات قولی کتابت و

 مثالهای تطبیقی تصرفات قولی :

 هبه -1

                                         
 . 2/112ی ،كتاب اللام ، باب اللام مع الزای و ما يثلثهما ، مادة )لزم( الحموالمصباح المنیر ،،  92/110حرف المیم ، فصل اللام  ،لسان العرب ، ابن منظور -(1)
 -297ص:  ط، -، الناشر:دار المعرفة ، ب9.ج: فتح العل، المالک ف، الفتوی عل، مذهب الأمام المالکمحمد بن أحمد بن محمد علیش ،أبو عبد الله المالك، )ب،ت(  -(2)

298 . 
مؤسسة  لبنان:-، التحقیق: مكتب تحقیق التراث ف، مؤسسةالرسالة ،بیروت9.ج:  القاموس المحیطق( 9021لدين أبوالطاهر محمد بن يعقوب الفیروزی آبادی)مجد ا -(3)

 . 9/998ی الحمو، المصباح المنیر،1/981، لسان العرب، ابن منظور 827الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثامنة، ج:
 .9/992معجم لغة الفقهاء ، قلجع، ، حرف التاء  -(4)
 . 9/911التعريفات ،الجرجان، -(5)
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 وقف  -2

 یمین و...طلاق ، ظهار ،  -3

 تصرفات قولی بردونوع است :

 تصرفات قولی عقدی به دوصورت تحقق می باید:: عقدی -الف

شامل عقود تبرعات مانند :هبه ، صدقه ، وقف ، وصیت وعاریه . عقود  : تصرفات قولی عقدی یکجانبه-1

 غیرتبرعات ماننند: طلاق ، ظهار یمین وغیره می گردد.

عقود غیرلازم مانند  و د لازم مانند : عقد بیع ، اجاره، مزارعهشامل عقو : تصرفات قولی عقدی دوجانبه-2

  : شرکت وکالت وغیره می گردد.

: تصرفات قولی غیر عقدی عبارت از تصرفات قولی محض است که هیچ نوع مشابهت به غیر عقدی -ب

 .(1) عقود ندارند مانند : شهادت ، اقرار وغیره

ن مجال وچکتری: عبارت از تصرفاتی است که تنها توسط افعال انجام می یابد وک تعریف تصرفات فعلی: دوم 

 باشد.برای قول در آن نمی

 مثالهای تطبیقی تصرفات فعلی :

 : گرفتن  مال غیر به زور وظلم.غصب -1

 : مانند قیام ، رکوع ، سجود و...اعمال نماز -2

 : مانند سرقت ، قتل  جرم زنا و....جنایات -3

 عقد های غیر لازم طبق طبیعت عقد  ارم:مطلب چه

 یگرددم ارکانش صورت گیرد عقد بالای عاقدین لازم با شروط و مر اتفاق دارند که هرگاه عقدبر این ا ءفقها

 2) وهیچ یک از عاقدین حق رجوع را ندارد، مگر در صورت وجود سببی که حق رجوع را برای آنها بدهد

).   

رجوع کردن یکی از متعاقدین در قرار داد بدون رضایت جانب مقابل در دو میگوید: ( 3)استاد سنهوری

 صورت ممکن و مجاز  است:

 بخاطر آن که طبیعت عقد تقاضای آن را دارد . -1 

  .(4)نفس عقد اختیار حق رجوع باقی استویادر -2 

 پیش از این که عقود غیر لازمه را بدانیم نخست باید تعریف لزوم را بدانیم:

 

 للزوما-1

 :لزوم لغوی تعریف

د واز یعنی: فلانی با فلانی بو «لزم فلان فلانا»مصدر فعل لزم یلزم است از باب علم یعلم. گفته می شود:  

لازمه ملازمة ولزاما، : »او جدا نشد. همچنان لزوم به معنای در آغوش گرفتن می آید، چنانچه گفته می شود

                                         
 92/79، و الموسوعة الفقهیة الكويتیة  2129دار الفكر ، الطبعة : الرابعة ،ص:  -دمشق سوريه ، ،0،ج :  الفقه الإسلام، وأدلته للزحیل،ق( 9917أ.د وهبة الزحیل، ) -(1)
 .29، بیروت: دار الفكر، الطبعة: الثانیة ، ص: 9. ج:رد المحتار عل، الدر المختارق( 9092ن عبد العزيز عابدين الدمشق، الحنف، )محمد أمین بن عمر ب -(2)
 9، ج: الخلیلمواهب الجلیل ف، شرح مختصر ق(، 9092عین، )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس، المغرب،، المعروف بالحطاب الر   -

 .017،الناشر: دار الفكر،الطبعة: الثالثة ، ص:
 . 940، الناشر: دار إحیا التراث العرب،، الطبعة: الثانیة، ص :8. ج : الإنصافت( -علاء الدين أبو الحسن عل، بن سلیمان المرداوی الدمشق، الصالح، الحنبل، )ب -

 در اسكندريه تولد گرديده است. 9992ی بزرگ قانون مدن، در عصر خود ، بود مصری بوده و در سال از علما عبد الرزاق بن أحمد السنهوري، الدكتور:-(3)
 . 999، الناشر: دار إحیا التراث العرب،، الطبعة: الأول،، ص:  9. ج :مصادر الحق ف، الفقه الإسلام،م( 2449عبد الرزاق ، السنهوری ) -(4)
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لزمه »یعنی مال بر او واجب شد،  «لزمه المال»یعنی او را در آغوش گرفت گفته می شود:  «.والتزمه

نیز لزوم به معنای ملازمت، تمسک ومداومت بر چیزی می  .(1)حکم طلاق بر او واجب گردید «.الطلاق

 آید. 

لْعَْمَالِ أحََبُّ ا»دند: روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمو( از عایشه صدیقه ) رضی الله عنها

 .( 2) «وَكَانتَْ عَائشَِةُ إِذَا عَمِلتَِ الْعَمَلَ لزَِمَتْهُ« إلِىَ اللهِ تعََالىَ أدَْوَمُهاَ، وَإِنْ قلَه 

رضی الله (محبوب ترین عملها به نزد الله تعالی با دوام ترین آنهاست اگرچه اندک باشد، وعایشه ترجمه:"

  ."انجام می داد بر آن مداومت میکردهرگاه عملی را  )عنها 

 بر دو معنا دلالت میکند:  (3)لزوم از لحاظ عقد :لزوم اصطلاحی تعریف

 إنشاء التزامات. -1

 عدم امکان رجوع عاقد از عقد )قرار داد( بدون در جریان گذاشتن جانب مقابل. -2

 واژه های مرتبط مطلب پنجم:

 الجواز -2

جاز العقد، أي: نفَذَ و مضى »و نافذ شدن است. گفته می شود: به معنای صحت )ثبوت( :تعریف لغوی جواز

"یعنی قرار داد را جایز «.أجزتُ العَقدَ، أی: جَعلتهُ جائزا نافذًا. ». "قرار داد نافذ وصحیح شد"«علی الصحة

 .(4)و نافذ گردانیدم"

 میگوید: جواز در اصطلاح بر امور ذیل دلالت میکند: ( 5)(مه الله)رحامام زرکشی :تعریف اصطلاحی جواز 

 بر رفع حرج  دلالت میکند برابر است واجب باشد یا مندوب ویا مکروه.  -1

 فعل است. به مستوای طرفین دلالت میکند که آن مختار بودن میان ترک و -2

 و این اصطلاح فقهاست در باب عقود.   بر چیز غیر لازم دلالت میکند -3

 .( 6)جواز این است که جواز در برخی معانی اش ضد لزوم می باشد اط میان لزوم ووارتب

 تعریف عقد غیر لازم به اعتبار مُرَک ب اضافی بودنش

ابن نجیم عقد )بیع( غیر لازم را این گونه تعریف کرده است: عقد غیر لازم آن است که به اعتبار اصل  -1

 .(7) و حق غیر برآن تعلق نداشته باشد بودهع )جایز( باشد، متضمن خیار و وصف مشرو

و بخش دوم شامل عقد غیر لازم به اعتبار  یر لازم به اعتبار ماهیت عقد استبخش اول تعریف شامل عقد غ

 سبب خیار است. 

 .( 8)هر یک از طرفین حق فسخ آن را بدون رضایت جانب مقابل داشته باشد عقد غیر لازم این است که -2

مانند وکالت بدون مزد زیرا وکالت در عوض پول را اجاره گویند و در این صورت  ازجمله عقود لازمي  

 حق فسخ بدون در جریان گذاشتن شریک  خود هر یک از شریکان، زیرا مار می آید. همچنان شراکتبه ش

 د برابر است شریکش راضی باشد ویا خیر.نرا دار

                                         
 .  2/112ی ، ، مادة )لزم( الحمو، المصباح المنیر ، 92/110حرف المیم ، فصل اللام  ،لسان العرب ، ابن منظور-(1)
 .، باب فضیلة العمل الدائم من قیام الیل و نحوه789 ح: ، 109،ص: 9ج: صحیح مسلم، - (2)
 . 199،دمشق: دارالقلم ،الطبعة: الثانیة، ص: 9،ج : المدخل الفقه، العامق( 9021مصطف، احمد الزرقا ، )-(3)
 . 9/990المصباح المنیر،الحموي، كتاب الجیم ، باب الجیم مع الواو وما يثلثهما ، مادة )جوز(  -(4)

ق 710ق  و وفاتش در سال701اما تولدش در سال، الاصل بوده .تركآن بود  أصولو، شافعفقه به محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم  -(5)
 .در تركیه صورت گرفته است

 . 7، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتیة، الطبعة: الثانیة ، ص :2. ج: المنثور ف، القواعد الفقهیةق( 9041أبو عبد الله بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش، ) -(6)
 . 1/71البحر الرائق ،ابن نجیم  -(7)
 . 149ط ، ص: -لبنان: دار النهضة العربیة، ب –، بیروت 9. ج: تاريخ الفقه الإسلام، ونظرية العقودت( -بدران ابو العینین ، )ب -(8)
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 اقسام عقدهای غیر لازم:

 عدم لزوم یا از دو جانب می باشد یا از یک جانب، به همین خاطر عقد غیر لازم به دو بخش تقسیم می شود: 

عقدی است که هر یک از متعاقدین بدون رضایت و در جریان گذاشتن جانب مقابل حق : جایز از طرفین -1

 .(1) باشد این در حالیست  که شروط رجوع موجود وموانعش منتفی ا داشته باشدفسخ آن ر

عقدی است که نسبت به یکی از متعاقدین لازم باشد، در این  :از یک طرف لازم  واز طرف دیگر جایز -2

در جریان گذاشتن جانب مقابل حق رجوع  صورت عاقد )کسی که عقد بر او لازم نیست( بدون رضایت و

  .(2)را دارد

 مطلب ششم: عقد های غیر لازم به علت وجود خیار

بیع است. قبلا ابن نجیم بیع لازم را چنین تعریف کرد:  خیار  هاي لازم برای وجود عقدمهمترین مثال در 

متضمن خیار باشد وحق هیچ کس به عقد لازم آن است که به اعتبار اصل و وصف مشروع )جایز( بوده و

  .(3) بستگی نداشته باشد آن

ر نباشد: خیا آنوکاسانی )رحمه الله(آن را چنین تعریف کرده است: عقد لازم آن است که چهار نوع خیار در 

  .( 4) بیع لازم نمی گردد هاار رؤیت. در صورت وجود این خیارعیب و خی تعیین، شرط،

چون اصل دارد، زیرا که با ارکان و صیغه اش صورت گرفته  منعقد میگردد ی هافعقد فاسد در نزد حن

است لیکن به علت فاسد بودن وصفش فاسد است، مانند: شامل بودن بیع بر جهالت مبیعه، جهالت وقت یا 

 بودن شرط های فاسد، ربا وغیره. 

 ا هرگاه عاقدینوعقد فاسد لازم نمی باشد، زیرا عاقد حق فسخ را دارد چون این عقد مخالف شریعت است، ام

    .(5) وصف فاسد را زایل کنند در آن صورت بیع لازم می شود

  .(6) از بین می برد : خیار درعقود لزوم را کاملاً در الإنصاف آمده

 :  تعریف خیار

خیار، أنت بال»به معنای بر گزیدن، مثلا گفته می شود:  اسم مصدر است از اختیار :تعریف لغوی خیار -اول

یعنی انتخاب یکی از دو  .«ینیئَ الشَ  ینبَ خَیَّرهُ »می خواهی. که یعنی بر گزین آنچه را  «:ماشئتأي اختر 

     .(7) را به اختیار او گذاشت چیز

برای خیار تعریف های گوناگونی ذکر شده است لیکن تعریف جامع از بین  : تعریف اصطلاحی خیار -دوم

 .«أو إمضائه ،لظهور مسوغ شرعی أو بمقتضی اتفاق عقدیحق العاقد فی فسخ العقد : »تعاریف این است

یا اجرای آن، به سبب وجود مجوز شرعی ویا  "خیار حق عاقد )اجرا كنندة صیغة عقد( است در فسخ عقد و

 .( 8)به مقتضای اتفاق قرار دادی"

                                         
 . 1/77، الكاساني بدائع الصنائع -(1)
 . 9/121، الزرقاالمدخل الفقه، العام ، مصطف -(2)
 . 1/71البحر الرائق ،ابن نجیم  -(3)
 . 1/228، الكاسانيالصنائع بدائع -(4)
 . 0/927حاشیة ابن عابدين، ابن عابدين  -(5)
 . 99/128الانصاف،المرداوی  -(6)
 . 2/292، كتاب الخاء ، باب الخاء والیاء وما يثلثهما ، مادة)خیر( مقايیس اللغة ، ابن فارس -(7)
 .  24/09الموسوعة الفقهیة الكويتیة   -(8)
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إمضاء العقد أو "هو طلب خیر الأمرین من :خیار را چنین تعریف کرده است ( 1)شربینی)رحمه الله(خطیب 

 .(2)یا فسخ آن مطالبة بهتر بودن یکی از دو گزینه توسط اجرای قرار داد و فسخه".

 شروط ثبوت خیار

 باشد که خیار در آن امکان داشته باشد. وخیار در صلحی که محض مالی عقود معاوضات از قسمعقد  -1

  .( 3) ز نیستیجااز قتل، خلع ومهر صورت مي گیرد 

 .(4)در غیر این صورت خیار ثابت نخواهد شد معین ومشخص باشدمبیعه   -2

، وچیزی که  زیرا چیزی که معین ومشخص باشد به مجرد جاری  شدن قرار داد ملکیت ثابت می شود 

رجوع  و یت ثابت نمی شود بلکه به قبض )دریافت( ثابت می شودمشخص نباشد به مجرد عقد ملک معین و

 .(5)یی مجاز است که به مجرد جاری شدن عقد ملکیت نیز ثابت گرددبه سبب خیار در قرارداد ها

 فرق میان عقد غیر لازم باعتبار طبیعت آن وعقد غیر لازم به سبب وجود خیاردرآن

در صفت لزوم  از خلال آنچه ذکر شد بدست می آید که این هردو عقد در غیر لازم بودن شان باهم مشابه و

 با هم مختلف اند.

م در عقد غیر لازم به تغییر نا پذیر است، و صفت عدم لزو در طبیعت عقد صفت اصلی وصفت لازمه 

 قت است که به زوال سبب )خیار( زایل می شود. سبب خیار مؤ

  (6)مطلب هفتم: معنای تبرعات وعقود شامل آن 

ت برابر اسعقود نسبت به مقاصد واهداف که دارند ازهم متفاوت هستند، گاهی مقصد عقد تملیک می باشد 

 ،مقصد عقد حفظ ونگهداری می باشد، گاهی مقصد عقد اسقاط حق که تملیک اعیان باشد یا منافع ، گاهی

گاهی مقصد عقد مقید کردن اشخاص  ،برای شخص ممنوع از تصرف می باشد گاهی مقصد عقد اجازه قبض

  تصرف قرار دادن غیر می باشد. معین وممنوع

حاظ گردد که ازل، هر دسته شامل یک تعداد عقود میهای مختلف تقسیم کرده انده دسته فقهاء عقود را ب بناءً 

مقاصد واهداف باهم موافق هستند. وبرای هردسته نام خاص انتخاب نموده اند تا از دیگر عقود متمایز گردند 

( ولی با آنهم عقود وجود دارد که شامل دسته های مختلف می گردد)در بیشتر از یک نوع داخل میباشد

 زیراکه خاصیت مقاصد واهداف متعدد دارد.

 :ازجمله این دسته ها عقود تملیکات

عقدی است که به وسیلۀ آن انتقال مالکیت حاصل میگردد یعنی مورد معامله از ملکیت ناقل به  عقد تملیک

 ،ه استاراع اگر درمنافع باشد اجاره و اعیان صورت گیرد بیع، و ملکیت منتقل الیه میرود.  اگر انتقال در

وگاهی تملیک دربدل عوض صورت می گیرد وگاهی بدون عوض صورت می گیرد. ازاینجا دانسته می 

 شود که  عقود تملیک دونوع است :

 اول:عقود معاوضات 

، زیرا این عقود براساس مبادله بین  عاقدین وتملیک هریکی قود مبادلات هم  مسمی گردیده استبه نام ع 

ورت می گیرد. برابر است که این مبادله ، مبادله مال به  مال باشد، مانند  تمام از آنها برای دیگری  ص

                                         
 ق وفات نموده است. ا177بن احمد الشربین، ، از جمله فقهای شافع، و مفسر لغوی از اهل قاهره است و در سال  اسمش محمد-(1)
 . 2/042مغن، المحتاج ، الشربین،  -(2)
 . 0/119، حاشیة ابن عابدين ، ابن عابدين  1/212، الكاسان، بدائع الصنائع  -(3)
 . 1/212، الكاسان، بدائع الصنائع -(4)
 . 1/212مرجع سابق   -(5)
 .088-9/081تاريخ الفقه الاسلام، ونظرية العقود ، بدران ابو العینین  -(6)
 .992الناشر: دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع بالإسكندرية، ص:  ،9 .ج: سة الشريعة الإسلامارالمدخل لدت(  -عبد الكريم زيدان )ب -
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انواع بیوع از قبیل بیع سلم ، صرف ، قرض وغیره. ویا مبادله مال به منفعت باشد مانند : اجاره ، استصناع 

م منفعت مانند: مزارعه ، مساقات ومضاربه.یا مبادله مال در بدل آنچه  که نه درحکم مال است ونه درحک ،

یا مبادله منفعت در بدل منفعت باشد مانند : تقسیم منافع  ازطریق وسائل وابزار و عقد ازدواج ، خلع وغیره،

 ویژه هر عصر وزمان.

بطور خلاصه باید گفت : هر آنچه که درآن معنای معاوضه ومبادله بین طرفین موجود باشد عقد معاوضه  

 است .

 دوم:عقود تبرعات 

ل کسی که انتقانفع طرف دیگرصورت گیرد، وت که درآن انتقال مال و یا تعهد  از یک طرف به عقدی اس

نه جانب مقابل چیزی را درمقابل  وچیز در برابر مال وتعهد خود نمیگیرد  دهنده مال ویا تعهد کننده است هیچ

ء مدیون ، قرض حسنه ، مال و تعهد برای او می دهد . مانند: هبه ، وصیت ، وقف ، صدقه ، اعاره ، ابرا

 کفاله ، حواله و کمک ویاری کردن در عقود معاوضات و...

 نمایند ازهمین رو  اطلاق عقود تملیکات برآنها درست است.تملیک را میعقود تبرعات و معاوضات افاده 

 ( 1)هشتم: احکام فقهی رجوع ازتبرعات مطلب

فقهاء اتفاق دارند که تبرع داری حکم واحد فقهی نیست بلکه نسبت به حالت متبرع  و متبرع به احکام  

 پنجگانه فقهی ذیل بر آن پیش می آید:

هرگاه بخاطر دریافتن قربت که از ایشان فوت گردیده مانند قربت زکات وحج وصیت نماید این  :واجب -1

 نوع تبرع واجب است.

 هرگاه ورثه ثروتمند باشد تبرع در حدود ثلث ترکه مندوب است. :مندوب -2

 ندان فقیر برای  اجنبی وصیت نماید این نوع تبرع مکروه است.وهرگاه در موجودیت خویشا: مکروه -3

هرگاه درموجودیت خویشاندان ثروتمند برای اجنبی ثروتمند درحدود کمتر از ثلث تبرع نماید : مباح -4

 مباح است.

 هرگاه به معصیت وگناه وصیت نماید ویا درفعل حرام وصیت نماید این گونه تبرع حرام است. :محرا -5

 همین حکم برتمام انواع تبرعات ازقبیل وقف وهبه قابل تطبیق است.

 :به مقصد رجوع از تبرعات نائل آیمآنچه که در بالاگذشت ممکن است که  ازخلال

بدل برای  الک به اعطاء مایملک خود بدون مطالبه ثمن وعبارت از برگشت از عقود است که م رجوع» 

 .«، اجاره وغیره  صدقه ، وکالتقرض ، وقف ، دیگری اقدام می کند مانند عقود وصیت ، هبه ،

بنابر این حکم فقهی رجوع  از تبرعات  بستگی دارد به نوعیت عقد تبرع ، رجوع از هرعقد تبرع مطابق 

 دیگر متفاوت است.آن از عقد تبرع آثار مرتبه 

 فصل دوم

 هبهدعقرجوع در

 این فصل مشتمل بر سه مبث است که هر مبحث دارای مطالب می باشد.

 ماهیت عقد هبهمبحث اول: 

 ل دیگر می پردازیم.اصطلاحی آن پرداخته بعداً به مسائبه تعریف لغوی و برای درک مفهوم هبه نخست 

                                         
 . 01/96 ةيتیكوالكويتیه ، وزارت الاوقاف ال الفقهیة ةالموسوع -(1)
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 مطلب اول: تعریف لغوی و اصطلاحی هبه

 تعریف لغوی هبه اول:

یْ » شود:اند که بر یکدیگر قیاس کرده نمیشوند، گفته می )واو، ها، با( واژه هایی  ةً ئَ أهََبهُُ هِبَ وَهَبتُ الشَّ

 یعنی هبه را پذیرفتم.  «:اِتَّهَبتُ الِهبةََ، أيَْ: قبَلِْتهَُا» یعنی چیزی را هبه کردم )بخشیدم(.« وَمَوْهِباً

 یعنی الله تعالی «:وَهَبَ اللهُ لهَُ الشَّیْئَ »عطا )بخشش( بدون عوض و غرض است. گفته می شود:  ،پس هبه

 مردم یکدیگر را عطایا وبخششی دادند.      «توََاهَبَ النَّاسُ فِیمَا بیَنهَُم»به او چیزی را داد )بخشید(. 

  .(1) «ضَعَةٌ، یعَنيِ أنَههمُ لاَ یهَبَوُنَ مُکْرَهِینَ وَلاَ التهوَاهبُُ فیِمَا بیَْنهَمُ »: استف آمده در حدیث احن

 كراه و اجبار هبه وبخشش نمی کنند".ضایع وبر باد نمی شود؛ یعنی به ا در میان شان ش"هبه وبخش

 رسد، نفع آن بطور مطلق به موهوب له میو مراد از آن تبرع )بخشش( وتفضلی است که 

 ." 

. یعنی شخصی «رَجُلٌ وَهَّابٌ وَ وَهَّابةٌَ »مردم یکدیگر را هبه وبخششی دادند.  «قوَمُ توََاهَبَ الْ »گفته می شود: 

 بسیار بخشنده و عطا کننده. 

 اصطلاحی هبه  دوم: تعریف

 تعریف های متعددي برای هبه ذکر کرده اند واینک تفصیل آن:  )رحمهم الله(فقهای کرام

 ."بلا عوض في الحالتملیك العین ":االهبه علمای احنافتعریف  -1

 .(2) هبه عبارت از تملیک)به ملكیت درآوردن( عین )مال(  در حال حیات و زندگي  بدون عوض است 

 شرح تعریف: 

را در این ها تملیک با قید جملة )تملیک عین( اباحت، عاریت، اجاره، وقف و ضیافت خارج می گردد؛ زی

 باشد. عین صورت نمیگیرد بلکه تملیک منفعت مراد می

 گردد، مانند: بیع، هرچند با لفظ هبهه در عوض چیزی بدست آید، خارج می)بلا عوض( هر آنچ با قید جملة

 هبه )بخشیدن( ثواب خارج می گردد زیرا آن نیز مانند بیع است.  هم باشد، و همچنان با قید مذکور

 .(3) مرگ استشود؛ زیرا آن تملیک بعد از )فی الحال( وصیت خارج می و با قید جملة

 ."تملیك متمول بغیرعوض إنشاءً": الهبهعلمای مالکیتعریف  -2

ل( مال خود را بدون عوض )بطور مجانی و رایگان( انشاءً  وبه   هبه عبارت از این است: كه شخصی )مُتمََوِّ

  .( 4) آوردبه ملکیت كسي دیگری درعقد جدید،

 شرح تعریف: 

تملیک غیر خارج مي شود مانند: تملیک إنکاح )زن را شوهر دادن و مرد را زن دادن( یا  با قید )متمول(

 تملیک طلاق.

 عوض( بیع و دیگر معاملات عوضی خارج میگردد. )بغیر و با قید 

                                         
، المصباح 9/849، لسان العرب، ابن منظور ، فصل الواو ، مادة )وهب( 1/907معجم مقايس اللغة، ابن فارس ، كتاب الواو ، باب الواو والهاء وما يثلثهما ، مادة )وهب( -(1)

  .2/179يثلثهما ، مادة )وهب( وی، كتاب الواو، باب الواو مع الهاء وما الحمالمنیر، 
 . 1/991بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(2)
 . 911ص:  لبنان:-، بیروت94. ج: اية شرح الهدايةن( البق9024أبو محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدرالدين العیني ) -(3)
عبد السلام محمد  ياته:آ، ضبطه وصححه وخرج 7. ج: شرح الزرقان، عل، مختصر الخلیل وحاشیه البنانيق( 9022)عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري  -(4)

 . 979 دار الكتب العلمیة،الطبعة:الأولي ،ص: لبنان:-أمین ، بیروت 
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ول بدون عوض است؛  تنها وبا قید )إنشاءً( حکم به استحقاق وارث خارج می شود؛ زیرا آن تملیک متم 

خلاف حکم استحقاق به میراث؛ زیرا آن تأیید و تثبیت انشائی می باشد بر لیک در عطایاست که تمفرق این

 .(1)  چیزی ثابت است

تملیک)به ملكیت درآوردن(  بدون عوض را  .التملیك بلا عوض هبة"علمای شافعی : الهبه )تعریف  -3

   .(2) هبه گویند

 :شرح تعریف

 تملیک عین واصل چیز است. مراد از تملیک،

 این است که هبه در حال حیات بصورت تطوعی )بخششی( داده شود.  از بلاعوض مراد 

 . : بیع، اگرچه با لفظ هبه هم باشدمعاملات عوضی خارج می گردد مانند با قید بلا عوض 

 وقف، عاریت وضیافت خارج می گردد. وبا قید هبه؛ 

 :علمای حنبلیتعریف  -4

 ."وهي التبرع بتملیك ماله المعلوم الموجود في حیاته غیره" 

هبه و تبرع این است که: انسان مال موجود خود را در حیات و زندگي خود بدون عوض به ملكیت غیر 

 .(3)درآود

 شرح تعریف: 

برع بدل داده شود. با قید ت بدون عوض وبذل و بخشیدن را گویند، تبرع این است که چیزی به کسی  تبرع

: شخصی خانه اش را در بدل بیع خارج می گردد؛ زیرا بیع تبرع نیست بلکه عقد معاوضوی است، مثلاً 

این تبرع گفته نمی شود؛ زیرا این معامله  دهدمی ی( ویا موترش را در بدل ده هزار افغانییک هزار )افغان

 گونه عقود در تبرعات وبذل و عطایا شامل نیست. معاوضتاً صورت گرفته است نه احساناً، لذا این 

 شدبخسبیل تملیک به کسی می یعنی مال معلوم خود را بر ع است.)تملیک مال موجود( محل تبر و مراد از

 گردد.   ت بر سبیل عاریت ویا قرض خارج میو با این قید، تبرع به منفع

این شخص تنها در اعطای مبلغ مذکور تا دهد، ور قرض به کسی میرا بط : شخصی صد هزار افغانیمثلاً 

عوض، بناءً چون میعاد به پایان  سخاوت و جوان مردی کرده است نه بر سبیل تملیک بلا میعاد معینی،

 رسید شخص مدین )بدهکار( مجبور است آن مبلغ را پس بدهد.  

موتر وید: این گاه به کسی میدهد و میمثال عاریت: شخصی موتر خود را بطور عاریت برای مدت یک م

زنی، خلاصه اختیار هر نوع تصرف را داری. كه سفر میکنی ویا هم چکر میدر اختیارت است برابر است 

 .(4) این گونه معامله نیز در باب هدایا )ارمغان( وعطایا )بخششی ها( داخل نیست

وة یا می مثلا: شخصی میوة سال آیندة باغش را به کسی ببخشد با قید موجود، غیر موجود خارج می گردد

چند سال آینده را ببخشد یا بار حیوانی را که تا هنوز بالایش بار نشده ببخشد. این همه هبه های غیر موجود 

 موجود باشد.ح نیست؛ زیرا در هبه شرط است که موهوب به است. پس هبه کردن شیئ غیر موجود صحی

 .وصیت خارج می گردد؛ زیرا تملیک در وصیت بعد از مرگ موصی متحقق می شود و با قید حیات

ده( همه انسان ها را شامل موهوب له است. غیر در این جا نکره است لذا جز واهب )هبه کنن مراد از غیر،

همه در )غیر( شامل اند،  یا بزرگ یعنیوباشند خورد : پسر و دختر واهب برابر است که مثلاً می گردد. 

                                         
 . 949ط ، ص: -للطباعة ،ب، بیروت:دار الفكر 7.ج::  مختصر خلیل شرح ت(-أبو عبدالله )ب ،محمد بن عبدالله الخرشي المالكي -(1)
 ،  ال. 9ج: .منهاج الطالبین وعمدة المفتین ف، الفقهق( 9021أبو زكريا محیي الدين يحي بن شرف النووي ) -(2)
 . 909، ص: 9. ج:المقنعزاد المستنقع في إختصار موسي بن أحمد بن موسي بن سالم بن عیسي بن سالم الحجاوي المقدسي ، ثم الصالحي ،شرف الدين ن أبو النجا  -(3)
 http://www.islamweb.net، مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام بتعريفها موقع الشبكة الإسلامیة 1. ج: شرح زاد المستنقعمحمد بن محمد المختار الشنقیطي  -(4)

  219،ص:
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 1) پس هبه به همه انسان ها جز شخص واهب صحیح است؛ زیرا غیر طرف ثانی است و واهب طرف اول

).  

 تعریف راجح و اسباب آن:

ر ه عریف ها یک مطلب را افاده میکننداین است که همه ت واضح میشودآنچه از خلال تعریف های گذشته  

بر  ندوآن "اعطا و دادن چیزي بر شخصيچند كه در الفاظ مختلف هستند ولي در مضمون با هم یكسان ا

سبیل احسان است". لیکن جامع ترین تعریف در این مورد تعریف احناف است؛ زیرا این تعریف همه انواع 

 تبرعاتی كه باید روی آن بحث شود را شامل است. 

 :تعریف هبه از دیدگاه قانون

آمده است: هبه عبارت است از تملیك مال به شخص دیگر بدون عوض، گاهي بمقابل عوض  در قانون مدني

 .(2)نیز صورت میگیرد

 مطلب دوم: مشروعیت عقد هبه

 فقهای امت اسلامی برای مشروعیت عقد هبه از قرآن، سنت و اجماع استدلال کرده اند: 

  دلایل از قرآن کریم -1

" مال ترجمه: .(١١١البقرة: )وی القربی والیتامی والمساکین وآتی المال علی حبه ذالله تعالی می فرماید: -1

 د". ی)خود( را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه بده

  :وجه استدلال

 یعنی مال را با وجود دوست داشتنش خارج میکند وبه دیگران می دهد. 

 (.٤النساء: )      وآتوا النساء صدقاتهن نحلهمی فرماید:  هم چنان الله متعال در آیت دیگر – 2

ای الهی( با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی مهریه زنان را به عنوان هدیه )و فریضه ترجمه:"

  ."یدند، آن را حلال و گوارا بخوریداز آن را با رضایت خاطر به شما بخش

  وجه استدلال:  

نی . یع«لانَاً شیئاًنحََلتُ فُ »در این جا به معنای عطا و بخشش است؛ گفته می شود: چہچ این فرمودة الهی:  

ب به معنای طی نحلةفلانی را چیزی دادم. ومهریه عطیه ای است از جانب الله تعالی برای زن و گفته شده: 

 .(3)خاطر است، یعنی مردها باید با طیب خاطر مهریة زنان شان را پرداخت کنند

 دلایل از سنت نبوی -2

ُ عَنْهُ عَن أبَيِ هرَُیْرَةَ  -1 دَقةَِ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ أيَُّ الصه  صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ:قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النهبيِِّ  رَضِيَ اللهه

قَ وَأنَْتَ صَحِیحٌ شَحِیحٌ تخَْشَى الْفقَْرَ وَتأَمُْلُ الْغِنىَ، وَلاَ تمُْهِلُ حَتهى لْقوُمَ، الحُ إِذَا بلَغَْتِ  أعَْظَمُ أجَْرًا؟ قاَلَ: أنَْ تصََده

  .( 4)«قلُْتَ لفِلُانٍَ كَذَا، وَلفِلُانٍَ كَذَا، وَقدَ كَانَ لفِلُاَنٍ 

ابوهریره )رضي الله عنه( میگوید: مردي نزد رسول الله ) صلى الله علیه وسلم ( آمد و پرسید: اي ترجمه:"

زمان  كه آنرا در : صدقۀنداجر بیشتري دارد؟ رسول الله )صلى الله علیه وسلم( فرمود قهرسول الله! كدام صد

ترسي و امید به ثروتمند شدن را داري داري و از فقر میتندرستي و هنگامي كه حرص جمع آوري مال را 

                                         
  .9/909زاد المستقنع ، الحجاوي -(1)
 .9971ماده: -(2)
، التحقیق: أحمد البردوني و 1. ج:  الجامع لأحكام القرآن= تفسیر القرطب،ق( 9980أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )-(3)

 . 20إبراهیم أطفیش ، القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة: الثانیة، ص: 
 ،  كتاب :الوصايا،  باب :الصدقة عند الموت. 2708، ح: 0،  ص:0. ج:صحیح البخاری -(4)



 

22 

 

د وبه ي: به فلاني اینقدر بدهیبگوئو  آنگاه صدقه دهي فرا رسد اینكه منتظر بماني تا لحظات مرگتبدهي، نه 

 ."از آنِ تو نیست( ) تعلق به دیگران میگیرد خود بخود مال الي كه در آن لحظهفلاني اینقدر بدهید. در ح

ُ عَنهُْ عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ  -2 لوَْ دُعِیتُ إلِىَ ذِرَاعٍ أوَْ كُرَاعٍ، لجََبْتُ، »قاَلَ:  :صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ عَنِ النهبيِِّ  رَضِيَ اللهه

 .(1)«لقَبَلِْتُ  وَلوَْ أهُْدِيَ إلِيَه ذِرَاعٌ أوَْ كُرَاعٌ 

 اگر مرا برايترجمه: ابوهریره ) رضي الله عنه ( میگوید: نبي اكرم ) صلى الله علیه وسلم ( فرمودند: "

 ساعد یا پاچۀ هدیه داده شودواهم پذیرفت. همچنین اگر به من خ دعوت كنندصرف ساعد یا پاچه گوسفندي 

 .خواهم پذیرفت"

 وجه استدلال:

 عام و خاص این حدیث دو معني دارد:

 اگر لی هدفت بدست آوردن بدل وعوض استدهی وچیزی را در زندگی به کسی می : مثلاً معنای عام:  -اول

ی به محض محبت منفعت دنیوی باشد هدیه است واگر ثواب اخروی باشد صدقه است. یا چیزی را به کس

 این را منحه وعطیه میگویند. دهیوخیر خواهی می

خواهی، این را نیز هی ولی هیچ بدل وعوض در بدلش نمیدچیزی را به کسی میی : یعنمعنای خاص -دوم 

 رد بویژه زمانی که به خویشاوندان و اقرباءمنحه میگویند، این نوع هبه باعث ثواب بوده وفاعلش اجر می ب

  .( 2) وامثال شان داده شود

ُ عَنْهُ عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ   -3 یاَ نسَِاءَ الْمُسْلِمَاتِ لا تحَْقرَِنه جَارَةٌ »قاَلَ:  :صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ عَنِ النهبيِِّ  رَضِيَ اللهه

  .(3)«وْ فرِْسِنَ شَاةٍ لجَِارَتِهاَ وَلَ 

یه به هد هیچ زنيگوید: نبي اكرم ) صلى الله علیه وسلم ( فرمودند: "هریره )رضي الله عنه ( میترجمه: ابو

 .همسایه )یا هدیة همسایه( را حقیر و كوچك نشمارد، اگر چه سُم گوسفندي باشد"

 استدلال: وجه

این حدیث بر تهادی و متاحفه )هدیه و تحفه دادن( ترغیب وتشویق میکند هرچند کم هم باشد، زیرا باعث 

زندگی مسالمت آمیز وحسن جلب وجذب محبت وصمیمیت، زدودن کینه وکدورت، روابط نیك با همسایه ، 

 .( 4) باشدیل صمیمیت بوده وتکلیفش کم تر میمهر ورزی میگردد. همچنان هدیه وتحفة کم و اندک دل

 دلیل از اجماع -3

علمای کرام بر مشروعیت وجواز هبه اجماع کرده و بر استحباب آن با همه انواعش متفق اند؛ زیرا این یک 

بیانگر آراسته بودن جامعة اسلامي به حسن مهر ورزي نسبت به نوع تعاون وهمكاری بر تقوی بوده ونیز 

  .(5)یكدیگر است

 نمطلب سوم: کیفیت رجوع در عقد هبه از دیدگاه فقهاء وقانو

 مورد خلاف:

ست که هرگاه شروط رجوع در هبه متوفر شود وموانع اختلاف در این فقهای کرام بر مشروعیت هبه متفق اند

منتفی گردد آیا نیازی به فیصلة قاضی و حکم حاکم یا به رضایت جانب مقابل )موهوب له( است؟ یا واهب 

 خود سرانه و بدون تأمل وتفکر و رضایت جانب مقابل حق رجوع در هبه را دارد.   

                                         
 ، كتاب: الهبة وفضلها، باب: القلیل من الهبة. )ذراع( دست حیوان و )كراع( ساق پای  حیوان را م، گويند. 2118، ح: 919، ص:9. ج:صحیح البخاری -(1)
 . 8 ر البیان، ص:مكتبة دا،0. ج: منار القاری شرح مختصر صحیح البخاریق( 9094حمزة محمد قاسم )-(2)
 ، كتاب: الهبة فضلها و التحريض علیها.  2111، ح: 919، ص:9. ج: صحیح البخاری -(3)
 . 7/81شرح صحیح البخاری ، ابن بطال  -(4)
 .11 :ص9.ج: مراتب الاجماع في العبادات و المعاملات والإعتقاداتأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  الأندلسي القرطبي الظاهري -(5)
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 :لهسبب اختلاف در این مسأ

ت. شرط نیس یا این که رضایت جانب مقابل ؟استبل برای رجوع در هبه شرط صحت مقاآیا رضایت جانب 

 له به دو دسته تقسیم شده اند:علمای کرام در این مسأ

 قول اول: 

( به این نظر اند که واهب بدون رضایت جانب مقابل ی ها، و حنبلی هاافع)مالکی ها، ش جمهورفریق اول:  

 برای تأیید نظریة خود از عقل وقیاس استدلال کرده اند:  .( 1) دارد)موهوب له( حق رجوع در هبه را 

 دلیل عقلي -1

 .( 2) میگویند: هیچ نیازی به حکم حاکم در رجوع به هبه نیست؛ زیرا رجوع در هبه به نص ثابت است

 ( است:صلی الله علیه وسلم)و مراد از نص این فرمودة رسول الله 

عَطِیهةَ ثمُه یعُْطِىَ عَطِیهةً أوَْ یهَبََ هِبةًَ فیَرَْجِعَ فیِهاَ إلِاه الْوَالِدَ فیِمَا یعُْطِى وَلدََهُ وَمَثلَُ الهذِى یعُْطِى الْ لاَ یحَِلُّ لرَِجُلٍ أنَْ »

 .( 3)«یرَْجِعُ فیِهاَ كَمَثلَِ الْكَلْبِ یأَكُْلُ فإَذَِا شَبعَِ قاَءَ ثمُه عَادَ فىِ قیَْئِهِ 

ا به د آنچه رتوانسى داده پس بگیرد، مگر پدر كه مىانسانى جایز نیست، چیزى را كه به كبر هیچ ترجمه:"

رد مثل گیز آن پشیمان مي شود وآن را پس میبخشد سپس ال كسي كه چیزي را میمَثَ  .پسرش داده پس بگیرد

 .سگي است که چون سیر شد قي میكند و بعد همان قي كردة خود را مي خورد"

 دلیل از قیاس -2

ار ست که هردو خیرجوع در هبه را بر فسخ بیع با شرط خیار و رؤیت قیاس کرده اند، علت مشترکش این ا

 .(4) و رجوع در هبه از همین قبیل است انب مقابل وابسته نیسترؤیت( بر رضایت ج ) شرط و

 :مناقشه

ب بدین سب برایش داده شد حق خود را میگیرد این قیاس، قیاس مع الفارق است؛ زیرا کسی که حق خیار

ذا ل با طیب خاطر واهب صورت گرفته است،رضایت جانب مقابل هیچ ضرورت نیست؛ بر عکس هبه که 

  .( 5) حق رجوع را ندارد

 :قول دوم

اگر موهوب له  میگویند: در رجوع نمودن از عقد هبه قبول و رضایت موهوب له شرط است، و ی هافحن 

 برای تأیید رأی و مذهب خود از قیاس استدلال کرده اند: و.( 6)باید قاضی میان شان داوری کندراضی نشد 

 ل از قیاسدلی -1

که حق برای هردو ثابت  رجوع واهب را در هبة خود بر شفعه قیاس کردند، علت مشترکش این است  -1

   .(7) شفعه استهمچنان رجوع در هبه مانند  وحق شفع با رضایت بدست می آید، می باشد

عیب بعد از قبض است، لذا همانگونه که رجوع در بیع بعد از سبب رجوع در هبه مانند رد مبیعه به  -2

باشد در هبه نیز رجوع جایز نیست، به علت قابل و داوری میان آنها صحیح نمیقبض بدون رضایت جانب م

 .(8) این که فسخ در هردو عقد جایزاست

                                         
 . 1/02المغن، ، ابن قدامة  ، 1/980، روضة الطالبین ، النووی1/19الرعیین،مواهب الجلیل ، الحطاب  -(1)
 . 0/991كشاف القناع ،البهوت، ، 1/980، روضة الطالبین ، النووی1/19 الرعیین،مواهب الجلیل ، الحطاب  -(2)
 ، 027، ص:8، ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل ،الهبة، باب: الرجوع ف، الهبة، كتاب:  9191، ح: 219، ص:9. ج: سنن أب، داود -(3)
 . 0/991، كشاف القناع، البهوت، 9/111مغن، المحتاج ، الشربین،  -(4)
 . 1/990، بدائع الصنائع ،الكاسان، 94/911البناية شرح الهداية ، الغیتاب،  -(5)
 . 9/911، تحفة الفقهاء، السمر قندی 1/990بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(6)
 . 84ط، ص:  -، بیروت: دار المعرفة، ب92.ج:  المبسوط ق(9090مه السرخسي )ئمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأ-(7)
 . 92/84، المبسوط ، السرخس، 7/210البحر الرائق ،ابن نجیم  -(8)
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 :جواب 

وآن عقد معاوضه است بر عکس هبه که  مع الفارق است زیرا خیار عیب در بیع می باشد این قیاس، قیاس

 .(1) از قسم تبرعات وعطایای بلا عوض ومجانی می باشد

 رأی راجح و اسباب آن: 

به نظر من رأی دوم راجح است، یعنی باید رجوع در هبه با تراضی )رضایت جانبین( وقضای قاضی 

 حش این است: صورت گیرد؛ واسباب ترجی

هرگاه به رضایت جانبین وقضای قاضی فیصله وداوری صورت نگیرد، میان واهب وموهوب له نزاع  -1

 وکشمکش پیدا می شود. 

واهب حق رجوع را دارد، چنانکه در حدیث ابن عمر و ابن عباس )رضی الله عنهم( آمده که رسول الله)  -2

 صلی الله علیه وسلم( فرمودند: 

ةَ ثمُه ذِى یعُْطِى الْعَطِیه لرَِجُلٍ أنَْ یعُْطِىَ عَطِیهةً أوَْ یهَبََ هِبةًَ فیَرَْجِعَ فیِهاَ إلِاه الْوَالِدَ فیِمَا یعُْطِى وَلدََهُ وَمَثلَُ اله  لاَ یحَِلُّ »

 .( 2)«یرَْجِعُ فیِهاَ كَمَثلَِ الْكَلْبِ یأَكُْلُ فإَذَِا شَبعَِ قاَءَ ثمُه عَادَ فىِ قیَْئِهِ 

را  د آنچهبر هیچ انسانى حلال نیست، چیزى را كه به كسى داده پس بگیرد، مگر پدر كه مى توان"مه:ترج

مثل كسي كه چیزي را مي بخشد سپس از آن پشیمان میشود وآن را پس مي گیرد  .به پسرش داده پس بگیرد

 .مثل سگي است که چون سیر شد قي میكند و بعد همان قي كردة خود را مي خورد"

 حدیث بر جواز رجوع بر هبه دلالت میکند. والله اعلم.این 

 گاه قانون مدنيكیفیت رجوع در هبه از دید

: واهب میتواند به موافقه موهوب له از هبه رجوع نماید ، در در مورد چنین صراحت داردقانون مدني  

بر اینكه مستند  صورت عدم موافقه موهوب له ، واهب از محكمه اجازة رجوع را حاصل مي دارد ، مشروط

 .( 3)به عذر معقول بوده و مانع رجوع موجود نشده باشد

 مبحث دوم: حکم رجوع در عقد هبه از دیدگاه فقهاء و قانون

و حکم هردو صورت از یکدیگر متفاوت است،  از قبض هبه می باشد یا بعد از آنرجوع در هبه یا قبل 

 م: یپردازاینک به شرح وتفصیل هریکی آن می

 اول : حکم رجوع در عقد هبه قبل از قبض، از دیدگاه فقهاءمطلب 

 فقها بر مشروعیت هبه اتفاق دارند؛ اما اختلاف شان در هبة مقید به شرط است.  جمهور :مورد خلاف

 ل به شرطحت است یا شرط تمام؟ کسانی که قائاختلاف در این است که آیا قبض شرط ص سبب خلاف:

مام اند ل به شرط ت، وکسانی که قائ گردده قبض صورت نگیرد عقد لازم نمیک صحت اند میگویند: تا زمانی

   .(4)می شود و بر واهب اقباض لازم است و حق رجوع را ندارد یمیگویند: عقد لازم

 له اقوال فقهاء را ذکر میکنم، فقهاء در این مورد  سه قول دارند: برای توضیح بیشتر این مسأ

 :قول اول

 .( 5) است ی ها ویک روایت از حنبلی هاافعی ها، شفحن از قبض جایز است. این قولرجوع در هبه قبل 

                                         
 . 1/11المغن، ،ابن قدامة  -(1)
 شت. گذ 91حديث در صفحه تخريج  -(2)
 .1221ماده: -(3)
، القاهرة: دار الحديث، ص: 0.ج:  بداية المجتهد و نهاية المقتصدق( 9021أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید ) -(4)

990 . 
 .1/02 قدامة، المغن،، ابن 9/111، مغن، المحتاج ، الشربین، 0/990بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(5)
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 تأیید رأی خود از اقوال صحابه، اجماع و دلایل عقلی استدلال کرده اند: این ها برای 

 دلیل از اقوال صحابه -1

بیَْرِ، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النهبِيِّ   -1 یقَ كَانَ نحََلهَاَ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ دِّ أنَههاَ قاَلتَْ: إِنه أبَاَ بكَْرٍ الصِّ

ا حَضَرَتهُْ الْوَفاَةُ، قاَلَ: وَاللهِ یاَ بنُیَهةُ مَا مِنَ النه  عْدِي بَ  اسِ أحََدٌ أحََبُّ إلِيَه غِنىًجَاده عِشْرِینَ وَسْقاً مِنْ مَالهِِ باِلْغَابةَِ. فلَمَه

  .(1)كِ دْتیِهِ وَاحْتزَْتیِهِ كَانَ لَ مِنْكِ. وَلاَ أعََزُّ عَليَه فقَْراً بعَْدِي مِنْكِ. وَإنِِّي كُنْتُ نحََلْتكُِ جَاده عِشْرِینَ وَسْقاً. فلَوَْ كُنْتِ جَدَ 

الله  رضی ترجمه: عروه بن زبیر از عایشه ) رضی الله عنها ( روایت میکند که او گفت: ابوبکر صدیق )

و چون هنگام وفاتش  دعنه( بیست اصله ) نهال( درختان خرمای باغش را که در غابه بود به عایشه بخشی

قر تو تر و از ف به او گفت: دخترم! به الله قسم هیچ چیز بعد از وفاتم از دارا مند بودن تو محبوب دفرا رسی

رما داده ام، اگر آنها را نگاه کردی و حفاظت تر نیست. من به تو بیست اصله )نهال( درخت خ برایم سخت

 باشد.  نمودی از آن خودت می

؛ أنَه عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ قاَلَ: مَا باَلُ رِجَالٍ ینَْحَلوُنَ أبَْناَءَهُ   -2 حْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقاَرِيِّ ، مْ نحُْلاً. ثمُه یمُْسِكُونهَاَعَنْ عَبْدِ الره

یهاهُ. مَنْ أحََدِهِمْ، قاَلَ: مَاليِ بیِدَِي. لمَْ أعُْطِهِ أحََداً. وَإِنْ مَاتَ هوَُ، قاَلَ: هوَُ لِابْنيِ قدَْ كُنْتُ أعَْطیَْتهُُ إِ فإَنِْ مَاتَ ابْنُ 

 .(2)نحََلَ نحِْلةًَ، فلَمَْ یحَُزْهاَ الهذِي نحُِلهَاَ، حَتهى تكَُونَ إنِْ مَاتَ لوَِارِثِهِ، فهَِيَ باَطِلٌ 

گفت: مردم را چه  )رضی الله عنه( از عبد الرحمن بن عبد القاری روایت است که عمر بن خطابترجمه: 

شده که به فرزندان خود چیزی را می بخشند وباز آن را پس میگیرند، واگر فرزند یکی آنها وفات کند 

د میگوید: این دهم، واگر خودش وفات کنآنِ من است وآن را به هیچ کس نمیمیگوید: این مال )موهوبه( از 

از آنِ فرزندم است. پس هرکه چیزی را بخشید وموهوب له آن را حفاظت نکرد تا آن که وفات نمود وآن 

 چیز به ورثة آن ماند باطل است.  

 وجه استدلال:

 این اقوال بر رجوع در هبه قبل از قبض دلالت دارند.  

 دلیل از اجماع -2

وعمر )رضی ا لله عنهما( روایت کرده شده است وهیچ کس  جواز رجوع در هبه قبل از قبض از ابو بکر

 .( 3)از صحابه را سراغ نداریم که با ایشان مخالفت کرده باشند

 دلیل عقلي -3

 است (به علت این که هردو عقد ارفاق )به کسی فایده رساندن ، مهربانی کردن یکنندهبه را به قرض قیاس م

  .( 4) گیرد همین گونه است هبهصورت نمی ه قرض را مالک نشوی عقدیعنی تا زمانی ک

 قول دوم :

 .( 5) رجوع در هبه قبل از قبض جایز نیست، این مذهب مالکی هاست

 مالکی ها برای عدم جواز رجوع در هبه قبل از قبض، از قیاس استدلال کرده اند:  

                                         
  ،1. ج: السنن الكبریق( 9020أحمد بن الحسین بن علي بن موسي الخسروحردي الخراساني أبوبكر البیهقي ) -(1)
 ، كتاب :الأقضیه 99101، ح: 289، ص:1، ج:سنن الكبری البیهق، -(2)
  .2/914، ابن القطان الإجماع الإقناع ف، مسائل -(3)
 . 989ط، ص: -، الناشر: دار الفكر،ب91.ج:  المجموع شرح المهذبت( -ي )ب، بن شرف النووأبو زكريا محیي الدين يحی-
 . 9/111مغن، المحتاج ، الشر بین،  -(4)
 . 0/990بداية المجتهد ،ابن رشد القرطب،  -(5)
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صل اانند میگویند: هبه مانند بیع است، دکسانی که قبض را در هبه شرط نمی مهمترین واساسی ترین دلیل -1

و قاعده در عقود این است که قبض برای صحت عقود شرط نیست، تا زمانی که دلیل وموجبی بر اشتراط 

   .(1) قبض نباشد

 .(2) این قیاس خلاف اقوال صحابه بوده و غیر منضبط است جواب:

 قول سوم:

موزونات، اگر از مکیلات باشد رجوع  غیر مکیلات وباشد ویا از موهوب یا از مکیلات وموزونات می شیئ

ایز نیست، این دومین اگر از مکیلات نباشد رجوع در آن قبل از قبض ج در آن قبل از قبض جایز است، و

 ایشان در این مورد از قیاس استدلال کرده اند:   .( 3) است نظر ورأی حنبلی ها

 دلیل از قیاس:

م در برخی لاز شود ورخی آن تملیک قبل از قبض لازم میاست؛ یعنی در بهبه یکی از دو نوع تملیک  -1

گردد مانند: بیع صرف )معامله پول با پول( وغیره، و  برخی قبل از قبض لازم نمی گردد، پس در برخینمی

 .(4) آن قبل از قبض لازم میگردد، مانند معاملات مالی و معاوضوی دیگر

 جواب:

یرا ز ر معاوضه صورت میگیرد بر عکس هبه،زیرا بیع بنا ب مع الفارق است ن هبه بر بیع قیاسقیاس کرد 

 آن مبنی بر تبرع است. 

 رأی راجح و اسباب آن:

 راجح است زیرا: جمهوراز نظر من دیدگاه 

 دلایل شان قوی است. -1

 تواند پیش از اعطای عطیهدر نظر گرفته شده است، چون او میدر این مصلحت وخیر خواهی واهب  -2

 .داقت مال خود را برای کسی هبه نمایدمشوره کند و بعد از تأمل وتفکر با ارادة كامل از خلوص وص

 مطلب دوم :حکم رجوع در هبه بعد از قبض

 مورد خلاف:

شود وهوب، به موهوب له منتقل میکه هرگاه شروط وارکان هبه پوره باشد ملکیت شیئ م (5)فقهاء متفق اند

 هبه بعد از قبض اختلاف دارند.   اما در حکم رجوع از

 

 

 قول اول:

                                         
 مرجع سابق. -(1)
، الناشر: دار الفكر، 2: . ج ، رسالة ابن أبي زيد القیرواني الفواكه الدوان،  علق( 9091أحمد بن غانم )أوغنیم (بن سالم بن مهنا ،شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ) -

 . 910ط ،ص: -ب
 . 1/971المغن، ، ابن قدامة  -(2)
الكاف، ف، فقه الامام ق( 9090ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر بابن قدامة المقدسي ) ،بن قدامة الجماعیلي المقدسيأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  -(3)

 . 214، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولي، ص: 2: .ج أحمد
 ( 
 . 0/949، كشاف القناع ،البهوت، 2/049لشربین، ، مغن، المحتاج، ا0/949، حاشیة الدسوقي، ابن عرفة الدسوق،7/214البحر الرائق ،ابن نجیم -(5)
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میگویند: رجوع در هبه بعد از قبض جایز نیست،  (علمای مالکی ، علمای شافعی وعلمای حنبلی) جمهور 

ایشان در این مورد به دلایل ذیل استدلال  .(1)بجز پدر )یعنی برای پدر جایز است که در هبه خود رجوع کند(

   کرده اند:

لاَ »از ابن عباس وابن عمر )رضی الله عنهم( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند:  -1

مه ثُ لُ الهذِى یعُْطِى الْعَطِیهةَ یحَِلُّ لرَِجُلٍ أنَْ یعُْطِىَ عَطِیهةً أوَْ یهَبََ هِبةًَ فیَرَْجِعَ فیِهاَ إلِاه الْوَالِدَ فیِمَا یعُْطِى وَلدََهُ وَمَثَ 

 .( 2)«یرَْجِعُ فیِهاَ كَمَثلَِ الْكَلْبِ یأَكُْلُ فإَذَِا شَبعَِ قاَءَ ثمُه عَادَ فىِ قیَْئِهِ 

ه د آنچه را بتوانمگر پدر كه می چیزى را كه به كسى داده پس بگیرد بر هیچ انسانى حلال نیست"ترجمه:

رد مثل گیپشیمان میشود وآن را پس میاز آن بخشد سپس مثل كسي كه چیزي را می .پسرش داده پس بگیرد

  .خورد"خود را می سگي است که چون سیر شد قي میكند و بعد همان قي كردة

 وجه استدلال :

 .( 3) از این حدیث بر حرمت رجوع در هبه استدلال شده است، و مشبه به مانند مشبه می باشد

دُ فِي الْعَائِ ») صلی الله علیه وسلم( فرمودند: روایت است که رسول الله از ابن عباس ) رضی الله عنهما ( -2

امٌ وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَلاَ نعَْلمَُ الْقىَْءَ إلِاه حَرَامًا« هِبتَهِِ كَالْعَائدِِ فيِ قیَْئِهِ   .( 4)"قاَلَ همَه

، مانند کسي است كه استفراغ كرده سپس دوباره استفراغش را كسي كه هبه اش را پس میگیردترجمه:

  .دانیمتاده گفت: ما استفراغ را حرام میخورد". همام میگوید قمی

 وجه استدلال:

 حدیث ظاهرا بر حرمت رجوع در هبه دلالت دارد. 

 قول دوم:

  .( 5)میگویند: رجوع در هبه بعد از قبض جایز است به شرطی که مانع وجود نداشته باشد ی هافحن

 استدلال کرده  اند:ایشان در این مورد از سنت نبوی واجماع 

 دلیل از سنت

 مَنْ وَهبََ هِبةًَ »)رضی الله عنه( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم(فرمودند: از ابو هریره -1

  .( 6)«فهَوَُ أحََقُّ بِهاَ مَا لمَْ یثُبَْ مِنْهاَ

ثواب و عوض آن را بدست "هركس چیزي را هبه كرد، او خود بدان بیشتر سزاوار است مادامی كه ترجمه:

  .نیاورده باشد"

 استدلال:  وجه

 ظاهر حدیث دلالت بر این دارد که واهب حق رجوع در هبه را دارد ما دامی که ثواب وبدل آن را دریافت

 .( 7)نه نموده باشد

                                         
، المحقق:يوسف الشیخ محمد البقاعي ، بیروت:دار 2. ج:حاشیة العدوی عل، شرح كفاية الطالب الربان،ق( 9090أبو الحسن ،علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي )-(1)

 . 1/11ابن قدامة ، المغن، ،91/989. المجموع شرح المهذب ،النووی 211ط، ص: -الفكر، ب
 گذشت. 91تخريج حديث  در صفحه  -(2)
 . 90، المحقق: عصام الدين الصبابطي، مصر: دار الحديث، الطبعة: الأولي، ص: 1. ج: نیل الأوطارق( 9099محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني) -(3)
  ، باب تحريم الرجوع ف، الصدقة والهبة بعد القبض.9209، ص:9ج: . صحیح مسلم -(4)
  .1/928بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(5)
 ، كتاب: الهبات، 92420، ح: 944، ص:1.ج: السنن الكبری -(6)
 . 92/01المبسوط ،السرخس،  -(7)
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 كَانتَِ الْهِبةَُ إِذَا »از سمره )رضی الله عنه( روایت است که رسول الله  )صلی الله علیه وسلم( فرمودند:  -2

 .( 1) «لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لمَْ یرَْجِعْ فیِهاَ

 اگر هبه )بخششی( به ذی رحم )خویش( داده شود رجوع در آن جایز نیست. ترجمه:

 :وجه استدلال

رأی ( 2) حدیث دلالت بر این دارد که هرگاه هبه )بخششی( به غیر ذی رحم داده شود رجوع در آن جایز است

 واسباب آن:راجح 

آنچه از خلال دیدگاه های فقها برایم راجح به نظر میرسد، قول جمهور است و آن اینکه رجوع در هبه بعد 

از قبض جایز نیست بجز پدر که به فرزند خود هبه کرده باشد؛ زیرا هبه نوعی از عقود است و الله تعالی 

  .(1:المائدةچ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ )می فرماید:

 نها )و قرار دادهای خود( وفا کنید".اید! به پیمایکه ایمان آورده"ای کسانترجمه:

 پس شخص مسلمان به عقد وعهد خود وفا میکند چنانچه الله تعالی برایش دستور داده است.

 حكم رجوع در هبه از دیدگاه قانون مدني

اهب حق خود را ساقط نموده ه ودارد: رجوع از كل یا بعضي هبه گرچدر مورد چنین صراحت قانون مدني 

  .( 3) ( موجود نشود1213) –( 1225جواز دارد ، مشروط بر اینكه یكي از موانع متذكره مواد )باشد 

( در مورد هبه بین زوجین چنین میگوید: هرگاه هبه بین زوجین صورت گرفته باشد ، 1221در مادة )

 تفریق واقع شده باشد.رجوع از آن جواز ندارد ، گرچه بعد از هبه در بین آنها 

: هرگاه هبه بین اقارب محرم واقع شده باشد ، رجوع در آن داردچنین صراحت ( 1229هم چنان در مادة )

 جواز ندارد.

 گاه فقها و قانونموانع رجوع در عقد هبه از دید :مبحث سوم

 هبه دو گونه موانع وجود دارد: در باب رجوع از

 اند.موانعی که فقها برآن متفق   -1

 م: یموانعی که فقها در آن اختلاف نظر دارند؛ اینک به توفیق الله متعال به شرح وبسط آن می پرداز -2

 مطلب اول: مانع عوضی 

 تعریف لغوی عوض: -1

بر عِوض و بدل دلالت میکند و « عِوَضٌ . »دو کلمة صحیح است )عِوَضٌ، عَوْضٌ(واژة عین، واو، ضاد 

ضْتهُُ مِن هِبتَهِِ خَیرًا»: شود بر زمان. گفته می «عَوْضٌ » یعنی او را در عوض هبه )بخششی( اش « عَوه

 .( 4)بهترین بدل دادم

 تعریف اصطلاحی عِوض -2

 المقابل المادي أو المعنوي الذي یحصل علیه الواهب نظیر الهبة.

 عوض، بدل مادی یا معنویی است که برای واهب در بدل هبه اش حاصل می شود. 

    :)بدل( در هبهاقسام عوض 

                                         
محمد ناصر الدين . 2920، ح:14، ص:2. ج:المستدرك عل، الصحیحین، أة ف، الهبة، كتاب: الهبات، باب: المكاف92421، ح: 944، ص:1. ج: سنن الكبری للبیهق، -(1)

 . 191 /9سلسلة الأحاديث الضعیفة والموضوعة،  منكر گفته استالبان، 
 . 7/210ابن نجیم  البحر الرائق، -(2)
 .9240:ماده -(3)
 . 0/988 يثلثهما ، مادة )عوض(، كتاب العین ، باب الواو والعین وما س اللغة، الرازییمعجم مقاي -(4)
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ان عوض بر دو قسم  است؛ عوض مشروط وعوض غیر مشروط. در مشروعیت عوض غیر مشروط می

  زیرا آن از باب رد وجواب تحیه )سلام( است؛ الله تعالی می فرماید: ،(1)علماء هیچ اختلافی وجود ندارد

 .( ٦٨النساء: )اوردوها منهاحسن ا با حیوحییتم بتحیت فواذا 

 ". چون شما را تحیت )و سلام( گویند، پس پاسخی بهتر و یا همانند آن بدهیدو "ترجمه:

 2)«لیَْهاَدِیهةَ وَیثُیِبُ عَ كَانَ یقَْبلَُ الْهَ  صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ رَسُولُ اللهِ  أنَّ  »: عایشه )رضي الله عنها ( روایت میکند

). 

 .دادقبول میکرد و عوض آن را نیز می آن حضرت هدیه را ترجمه:

 اما اگر عوض در عقود مشروط باشد، در این مورد میان علماء اختلاف است: 

 قول اول:

در یک قول ظاهر( میگویند: هبه، به عوض مشروط  ی ها وحنبلی هاافعی ها، مالکی ها، شفجمهور فقهاء)حن

 .(3) شرعا جایز است

 این ها از قیاس استدلال کرده میگویند: 

بدل معلوم صحیح است، پس هبه مشابه بیع است؛ لذا اشتراط معاوضه در آن  چون بیع معاوضه در مقابل

  .(4)جایز است

 قول دوم:

ایشان در این مورد  (5))در یک قول ظاهر شان( میگویند: هبة مشروط به شرط شرعا باطل است. ی هاافعش

 از عقل استدلال کرده اند.

تبرع )بخشش بدون عوض( است و عوض مشروط منافی تبرع است؛ بدین سبب این شرط  ،میگویند: هبه 

 .( 6)باطل است

 :مناقشه

 و و تبرع در تفاوت میان قیمت هاست باشداز موهوب کمتر می ست: عوض غالباً جواب از این استدلال این

ی تغییر لفظ ضرر اگر عوض معادل موهوب باشد در این صورت این عقد هبه نیست بلکه بیع است؛ بناءً 

 .( 7) زیرا در عقود معانی مدار اعتبار است نه الفاظ ومبانی )حروف( وارد نمی کند
 

 

 :مشروط به شرطرأی قانون مدنی در مورد هبه 

گاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد ، حق رجوع در آن ساقط میگردد ، مشروط بر اینكه عوض هر

در برابر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد.اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع كرده مي 

 .( 8) ددموجود نگر كه مانع رجوع شود یا مانع دیگريتواند ، مشروط بر اینكه به موهوبه ، زیادتي 

                                         
  .9/111مغن، المحتاج ، الشربین،  -(1)
أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي ، باب:مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رض، الله عنه، 20119، ح:998، ص: 09.ج: مسند الامام احمد -(2)

 . 918، حلب: المطبعة العلمیة ،الطبعة : الأولي ، ص: 9. ج:  معالم السننق( 9919المعروف بالخطابي )
، المغني، ابن  91/987، المجموع شرح المهذب، النووی 9/172، مغن، المحتاج  الشربین،0/991، ابن رشد القرطب،، بداية المجتهد 1/992الكاسان، بدائع الصنائع، -(3)

 .0/944، كشاف القناع، البهوت،1/17قدامة 
 ع سابق. مراج -(4)
 . 179 -9/172مغن، المحتاج ، الشربین،  -(5)
 . 179/ 9مرجع سابق  -(6)
 . 91/988المجموع شرح المهذب ، النووی -(7)
 .9299ماده:-(8)
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 )زیادت در موهوب(مطلب دوم: مانع دوم

 زیادت در موهوب دو حالت دارد:مانع دوم زیادت در موهوب است. 

 باشد، مانند: روغن وغیره.زیادت با موهوب متصل وپیوست می :اول 

 باشد، مانند: ولد )بچه( شیر وغیره.زیادت از موهوب منفصل وجدا می دوم: 

میان فقها اختلاف است که آیا )رجوع( در هر دو نوع زیادت جایز است یا خیر، إن شاء الله به توفیق الله  

 متعال به شرح وبسط آن می پردازم:

 حکم رجوع در زیادت متصله -1

تواند در تفاق دارند، لیکن اختلاف در اینست که آیا واهب میهمه فقها بر مشروعیت هبه ا مورد خلاف:

 وجود دارد. قولله دو تصله رجوع کند یا خیر؟ در این مسأزیادت م

 قول اول:

میگویند: اگر زیادت در عین موهوب در نزد موهوب  در یک روایت( مالكي ها وحنبلی ها ،ی هافحنجمهور)

 .( 1) له صورت گرفته باشد واهب حق رجوع در هبة خود را ندارد

موهوبه ویا در قیمت آن صورت گیرد، یعنی قیمت آن لیکن فقها میگویند: شرط است که زیادت در عین 

زیادت های عادیی پس در این صورت واهب حق رجوع را ندارد( اما به( بعد از این زیادت بالا رود ))موهو

 .(2) گذارد، در آن رجوع جایز استتأثیری نمی که در قیمت عین موهوبه

 این است که آیا )در این صورت ها( یکی از عاقدین متضرر می شوند یا خیر؟ سبب اختلاف:

 لین بر عدم جواز رجوع در هبه ای که زیادت در آن متصل باشد از عقل وقیاس استدلال کرده اند: قائ

 دلیل از قیاس -1

متصله  زیادتاین یک نوع استرجاع )باز پس گرفتن( مال است؛ یعنی فسخ نمودن عقد بدون عیب است. پس 

شود مانند استرجاع حق مهر بفسخ نکاح ویا نصف آن در بدل طلاق یا رجوع بایع در مانع این استرجاع می

 . ( 3) مبیعه به علت نا تواني مشتري؛ لیكن رجوع واهب با رد مبیعه به سبب عیب فرق میکند

 یعقلدلایل  -2

حق  واهب  ملکیت او نمو وافزایش یافته، بناءً در از آنِ موهوب له می باشد؛ زیرا موهوب  زیادت -الف

 .( 4) تا مبادا معامله به سوءِ مشارکت انجامد را ندارد رجوع در اصل

موهوب له در آن زیادت آورد مثلا: در آن نهال  بدون حاصل را هبه کرد و اگر کسی زمینی صاف و -ب

این صورت واهب حق رجوع  نهاد، درغرس نمود، دکان جور کرد، خانه ساخت یا فارم عسل وغیره را بنا 

  .( 5) زیادت متصله است، زیرا این زیادت  را ندارد

 قول دوم:

 .(6) )در یک روایت( میگویند: زیادت متصله مانع رجوع واهب نمی شود ی ها و حنبلی هاافعش

 استدلال کرده اند: قول شان از قیاس وعقل این ها برای تأیید

                                         
ط،  -بیروت:دار الفكر، ب، 8ج:  .منح الجلیل شرح مختصر خلیلق( 9041، ومحمد بن أحمد بن محمد علیش ،أبو عبدالله المالكي )1/921بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(1)

 . 1/17 ةابن قدام ،،  المغن،248ص: 
 مراجع سابق. -(2)
 . 0/991كشاف القناع ، البهوت،  -(3)
 الأولي، :الطبعة  دار الكتب العلمیة، لبنان:-، بیروت9.ج:  المبدع ف، شرح المقنعق( 9098إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق برهان الدين )-(4)

  . 241ص: 
 .221ص: لبنان:-، المحقق: طلال يوسف ،بیروت 9. ج: في شرح بداية المبتدي ةالهدايعلي بن أبي بكربن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني ،ابوالحسن برهان الدين  -(5)
 . 2/212، الكاف، ف، فقه الإمام أحمد ،ابن قدامة  1/241، المبدع ، ابن مفلح  9/174مغن، المحتاج ، الشربین، -(6)
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 از قیاس دلیل -1

 متصله را به زیادت منفصله قیاس کرده اند، زیرا هردو، زیادت در عین موهوبه است وزیادتزیادت 

  .(1) شود، پس زیادت متصله نیز مانند آن استمنفصله اصلا مانع رجوع واهب نمی

 :مناقشه

است، پس رجوع این قیاس، قیاس مع الفارق است؛ زیرا جدا نمودن زیادت منفصله از عین موهوبه ممکن 

 .(2) باشد بر عکس زیادت متصله که جدا نمودن آن از عین موهوبه امکان نداردواهب در آن جایز می

 یعقل دلیل -2

باشد وحکم اصل را می گیرد ایز است و این زیادت تابع اصل میرجوع واهب در هبه طبق قاعده و قانون ج

  .( 3) پس رجوع در آن جایز است

 مناقشه:

ه باشد وزمانی که در آن تغییر زمانی جایز است که در آن تغییر وتبدیل نیامد رجوع در اصل )عین موهوبه(

  .(4) کندحکمش نیز تغییر می وارد شد

 رأی راجح و اسباب آن:

اگر زیادت در عین موهوبه صورت گرفته باشد واهب حق  له قول اول راجح تر است، یعنیدر این مسأ

  بنابر اسباب ذیل: نداردرا رجوع 

بخششی است که از طیب خاطر وارادة کامل واهب نشأت میگیرد، بدون در نظر  به معنای عطا و هبه -1

 داشت قیمت، اهمیت وکمی وکاستی در آن.

ضرر رساندن و قبول نمودن . "«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » می فرمایند:) صلی الله علیه وسلم(رسول الله  -2

  .(5) "ضرر جایز نیست

را کرده واو آن را بدست  مهربانی  متعال بالای موهوب له است که شخصی به او  این این فضل وکرم الله

 .او به آن مستحق تر است ءً و موهوب در نزد او افزایش یافته است، بنا آورده

 

 دید گاه قانون مدني در موردحكم رجوع در زیادت متصل

یادت قیمت آن متصل آن بوده و موجب زگاه به عین موهوبه زیادتي عاید شود كه هرچنین صراحت دارد: 

 .( 6)نمایدورت زوال مانع ، حق رجوع عودت میگردد. در صگردد، مانع رجوع می

 مطلب سوم: وفات نمودن یکی از متعاقدین  

این میت ت( مانع حق رجوع می شود یا هرگاه یکی از متعاقدین) واهب یا موهوب له( وفات کند، آیا این )مو

 دو حالت دارد: یا واهب می باشد یا موهوب له: 

 

                                         
 .9/241ابن مفلح ،المبدع  -(1)
 . 1/921بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(2)
 . 1/029نهايه المحتاج ، الرمل، -(3)
 . 9/174مغن، المحتاج ، الشربین، -(4)
 ، 2. ج: سنن ابن ماجه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،و ماجه اسم أبیه يزيد ، -(5)
 .9241ماده:  -( 6)
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 حالت اولی: اگر واهب وفات کند 

واهب صرف در دو حالت حق رجوع را دارد: یکی رجوع قبل از قبض  قبلا بیان گردید که بنا بر قول راجح

هبه، دوم: رجوع والد در هبه ای که بر فرزندش کرده است. پس اگر واهب در یکی از این دو حالت وفات 

 کند آیا موت او اثری بر هبه می گذارد یا خیر؟ 

 اول: وفات واهب قبل از قبض 

 ن موهوبه را قبض کند وفات نماید، فقهاء در این مورد اختلاف دارند:اگر واهب قبل از این که موهوب له عی

 قول اول:

وفات نمودن واهب منحل )باطل(  ( میگویند: عقد هبه به مجردی ها و حنبلی هاافعجمهور)مالکی ها، ش

  .( 1) شود و ورثة آن حق رجوع در هبه را دارندمی

 دلیل قول اول:

وت است جایز که به مل به انحلال عقد هبه به موت واهب قبل از قبض اند میگویند: هبه عقدی کسانی که قائ

   .( 2) شود مانند وکالتواهب باطل می

 قول دوم:

هبه به موت واهب منحل )باطل( عقد  : صحیح ترین قول در نزد شافعی ها و قول بعضی از حنبلی ها اینست

 .( 3)شوندقایم مقام او میبه تصرف در آوردن( شود، بلکه ورثة واهب در اقباض )نمی

 دلیل قول دوم:

کسانی که به عدم انحلال هبه به موت واهب قبل از قبض قایل اند میگویند: هبه عقدی است که مآلش 

 .(4) به موت واهب منحل وباطل نمی گردد، مانند بیع مشروط به شرط خیار )انجامش( لزوم است، بناءً 

 :مناقشه

ر توان یکی را بنمی قیاس مع الفارق است؛ زیرا بیع عقد معاوضه است وهبه عقد تبرع، بناءً این قیاس، 

دیگری قیاس کرد. بالفرض اگر این قیاس را صحیح بدانیم، باز هم میان مقیس ومقیس علیه فرق است، چون 

به؛ س هشود که بیع متضمن خیار باشد بر عکوم است، ولزوم در صورتی مرتفع میاصل در عقد بیع لز

 الحاق آن به بیع جایز نیست. زیرا هبه جایز است نه لازم، ولزوم آن متوقف به قبض است؛ بناءً 

 رأی راجح واسباب آن:

گ یکی از ذکر شد که عقد جایز به مر آنچه به نزد من راجح به نظر میرسد قول اول است، زیرا قبلاً 

گردد، دیگر اینکه مال بعد به موت واهب باطل میاست، بناءً  شود، وهبه عقد جایزمتعاقدین منحل وباطل می

شود واز ورثه به خاطر هبه نمودن مال ایجاب صادر نشده است، بناءً  از موت واهب به ورثة آن منتقل می

 گیرد. مال واهب در ملکیت ایشان قرار میتمام 

 

                                         
، 1/971، روضة الطالبین، النووي 202ط، ص:  -، ب9. ج:  القوانین الفقهیةت(   -أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ،ابن جزيي الكلبي الغرناطي )ب -(1)

 . 7/920، الانصاف، المرداوي 9/111مغن، المحتاج، الشربیني 
 . 1/910، المبدع، ابن مفلح 1/09، المغن،، ابن قدامة  1/971روضة الطالبین، النووي ، 9/202القوانین الفقهیة، الكلبي  -(2)
 . 1/09، المغن،، ابن قدامة 9/111، مغن، المحتاج، الشربیني 0/097روضة الطالبین، النووي  -(3)
 . 1/910، المبدع، ابن مفلح 1/09،المغن، ،ابن قدامة9/111، مغن، المحتاج، الشربیني 0/097روضة الطالبین، النووي  -(4)



 

35 

 

 

 دوم: وفات واهب بعد از قبض

میگویند: هرگاه موهوب له موهوبه را قبض کند وبعد از آن ل به لزوم هبه بعد از قبض اند کسانی که قائ

د قبض در ملکیت موهوب له گذارد، زیرا هبه به مجراید موت واهب هیچ اثری در آن نمیواهب وفات نم

ندارد ورثة آن نیز حق رجوع را  حیاتشگیرد، در این صورت طوری که واهب حق رجوع را در قرار می

 ندارند.

اشد، آیا ورثة آن حق رجوع در هبه را دارند چنانکه خودش حق رجوع را داشت طوری  اما اگر میت والد ب 

 در این باب احادیث را خواندیم، فقها در مورد دو قول دارند:  كه قبلاً 

 قول اول:

 .( 1) شودگویند: حق رجوع به ورثه منتقل می)در یک روایت( می علمای مالکی وعلمای حنبلی 

 دلیل قول اول:

  حق رجوع به ورثة واهب منتقل می شود از این حدیث استدلال کرده اند: به اینکهقائلین 

ي عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ: » قَ عَليَه أبَيِ ببِعَْضِ مَالهِِ، فقَاَلتَْ أمُِّ شْهِدَ لَا أرَْضَى حَتهى تُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ، قاَلَ: تصََده

ي، فقَاَلَ لهَُ لیِشُْهِدَهُ عَلىَ صَدَقتَِ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -فاَنْطلَقََ أبَيِ إلِىَ النهبيِِّ  -عَلیَْهِ وَسَلهمَ  صَلهى اللهُ  -رَسُولَ اللهِ 

، «، وَاعْدِلوُا فيِ أوَْلَادِكُمْ اتهقوُا اللهَ »قاَلَ: لَا، قاَلَ: « أفَعََلْتَ هذََا بوَِلدَِكَ كُلِّهِمْ؟»صَلهى اللهُ عَلیَهِْ وَسَلهمَ:  -رَسُولُ اللهِ 

دَقةََ    .( 2)«فرََجَعَ أبَيِ، فرََده تلِْكَ الصه

ترجمه: نعمان بن بشیر )رضي الله عنه( میگوید: پدرم بخشي از مالش را به من بخشید. مادرم عمره دختر 

شد. پدرم نزد رسول  رواحه؛ گفت: تا رسول الله )صلى الله علیه وسلم( را گواه نگیري، من راضي نخواهم

الله )صلى الله علیه وسلم( رفت تا آنحضرت)صلى الله علیه وسلم( را بر این هدیه اش، گواه بگیرد. رسول 

الله )صلى الله علیه وسلم(  فرمود: آیا به سایر فرزندانت نیز چنین هدیه اي داده اي؟ گفت: خیر. فرمودند: از 

، رفتار کنید. نعمان میگوید: آنگاه پدرم برگشت و بخشش خود را پس الله بترسید و میان فرزندانتان با عدالت

 .گرفت

 :وجه استدلال

این مفاضله و ترجیح را جور وظلم شماریده و بشیر را به پس گرفتن  )صلى الله علیه وسلم(رسول الله 

تقاضای وجوب حرام است وامر ظلم  زیرابخششی اش دستور دادند و از گواه شدن بر آن امتناع ورزیدند، 

کند، این بذات خود دلیلی صریح است بر تحریم تفضیل وترجیح یک فرزند بر فرزند دیگر در هبه، را می

 .( 3)لذا نه انجام دادن این فعل حلال است ونه گرفتن آن بخششی

 قول دوم:

باطل می شود وبه ورثه انتقال در روایت دیگر میگویند: حق رجوع به موت واهب  ی ها و حنبلی هاافعش

 دلایل قول دوم:.(  4) یابدنمی 

شود وبه ورثه انتقال نمی یابد از این دلایل استدلال حق رجوع به موت واهب باطل می قائلین به این قول که

 کرده اند:

                                         
 .7/909، الإ نصاف ، المرداوي0/949قي ، حاشیة الدسوق،،ابن عرفة الدسو1/281الذخیره ، القرافي  -(1)
 باب :الإشهاد ف، الهبة.، التحريض علیها فضلها و الهبة و :كتاب ،2187ح:  ،918، ص:3ج:. صحیح البخاری -(2)
 . 0/948، شرح الزركش،، الزركش، 1/14المغن، ، ابن قدامة  -(3)
 . 7/904، الانصاف، المرداوي 1/14، المغن، ، ابن قدامة 1/299المجموع شرح المهذب، النووي  -(4)
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 دلیل اول:

نحُْلةٌَ یحَُوزُهاَ الْوَلدَُ دُونَ لَا نحُْلةََ، إلِاه » از عمر بن خطاب )رضی الله عنه( روایت است که فرمودند: 

 .(1)"«الْوَالِدِ 

 .مگر عطیه وبخششی که فرزند از پدر بگیرد وآن را حفظ کرده بتواند" ،نیست عطیه وبخششیترجمه: 

 وجه استدلال:

عمر بن خطاب )رضی الله عنه( ضمن این فرمانش بیان کرد که اگر فرزند عطیة پدرش را حفظ کرده بتواند 

شود و ورثه بعد از وفات پدر شان حق رجوع را اگر آن را قبض نماید از آن او میمی گردد وهبه لازم 

  .( 2) ندارند

 :مناقشه

در این دلیل ذکری از رجوع پدر در هبه ورجوع ورثه بعد از موت پدرشان نیامده است، این اثر فقط دلالت  

 گردد. این دارد که هبه به قبض لازم می بر

 دلیل دوم:

رثه ، و وچنانچه که اگر تنها باشد لازم میگردداین هبه بعد از فوت پدر هرگاه پدر به فرزند خود هبه کند 

  .(3) حق رجوع را ندارند

 :مناقشه

لاد دیگری نیز داشته باشد در این این قیاس، قیاس مع الفارق است؛ زیرا اگر واهب علاوه از موهوب له او

در حق دیگران ظلم وجفا کرده است، لذا باید رجوع کند یا میان همه فرزندانش عدالت را یکسان  صورت

مراعات نماید، اگر این کار را نکرد بقیه فرزندان بعد از وفات پدر شان حق رجوع را دارند، لیکن اگر پدر 

ت و بعد یاری اسیک فرزند داشت وبرای او هبه کرد در این صورت رجوع کردن واجب نیست بلکه اخت

 شود وهیچ کس حق دعوا را ندارد. از وفات حق رجوع ساقط می

 دلیل سوم:

گردد چنانکه اگر موهوب له اجنبی باشد. بناءً ورثه حق رجوع را لازم میهبة پدر به فرزند به موت پدر 

 .(4)ندارند

 :مناقشه

هبه کند در زندگی حق رجوع را این قیاس، قیاس مع الفارق است؛ زیرا اگر کسی برای اجنبی چیزی را 

ندارد، پس ورثة او بعد از موتش به طریق أولی حق رجوع را ندارند، بر عکس این که پدر به فرزند خود 

چیزی را هبه کند؛ زیرا پدر حق رجوع را دارد، واگر پدر وفات نمود دیگر فرزندانش قایم مقام او شده حق 

 ته و حق شان را بگیرند.رجوع در هبه را دارند تا از ظلم نجات یاف

 رأی راجح و اسباب آن:

                                         
 . 1/11كتاب: الهبات، باب: يقبض للطفل أبوه . شیخ ألبان، اين حديث را صحیح گفته است. إرواء الغلیل   ، 99191ح:، 282، ص:1.ج: سنن الكبری للبیهق، -(1)
 . 1/19، المغن، ، ابن قدامة 1/249المبدع، ابن مفلح -(2)
 .مراجع سابق-(3)
 1/249 ، ابن مفلح  المبدع -(4)
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بعد از ذکر صورت های مختلف هبه و ذکر دلایل و مناقشات به این نتیجه رسیدم که قول اول راجح است،  

یعني هرگاه پدر فرزندی از فرزندانش را چیزی دهد و دیگران را محروم کند، بعد از وفات پدر دیگر 

ما اگر پدر فرزندی از خود را ستانند، ا فرزندان حق رجوع در هبه را دارند تا از ظلم نجات یافته وحق

فرزندانش را که نهایت فقیر وتنگدست است چیزی بخششی دهد وآن را کمک کند در این صورت دیگر 

  فرزندان حق رجوع را ندارند.

 حالت دومی: اگر موهوب له وفات کند

ز می شود و بعد ا موهوب له عین موهوبه را در حیازت خود آورده و حفظ کند در ملکیت او داخل هرگاه

 موت موهوب له بعد از قبض هبه، اثری بر عین موهوبه ، بناءً  رودمال موروثه اش به شمار می وفات

 از قبض هبه وفات نماید در این صورت  از دو حالت خالی نیست:  گذارد، اما اگر موهوب له قبلنمی

 موت موهوب له قبل از قبول و بعد از ایجاب حالت اولی:

ورثة او این قبول را به از قبول وفات نماید، آیا  قبلاگر موهوب له بعد از ایجاب هبه از طرف واهب و 

شود؟ در این یگردد و موجب از ایجابش منصرف میبرند یا اینکه هبه به موت موهوب له باطل ممیراث می

 مورد فقهاء دو قول دارند: 

 قول اول:

ی ها و صحیح ترین قول افعش  -که هدفش بعینه موهوب له باشددر صورتی  -،  مالکی های هافجمهور)حن

 ( میگویند:نزد حنبلی ها

 .(1) برندحق قبول را ورثة او به میراث نمیشود وهبه به موت موهوب له باطل می 

 دلایل قول اول:

 از این دلایل استدلال کرده اند:  قائلین به این قول

رسول الله )صلي الله علیه وسلم( رسید، هدیه ای را که به او : زماني كه خبر وفات نجاشی به دلیل اول

لیه وسلم(  )صلی الله عشد رسول اللهگرداندند، اگر حق قبول منتقل میشد وبه میراث برده می فرستاده بودند بر

 .( 2) شودقبول به ورثة موهوب له منتقل نمیشان را پس نمی گرفتند. بناءً معلوم شد که  هرگز هدیۀ

ملکات، تشود، مانند بیع ودیگر مملیک بدون ایجاب و قبول درست نمیعقد ت هبه عقد تملیک است، و دوم:دلیل 

هرگاه موهوب له قبل از ایجاب وفات کند ایجاب باطل می شود چنانچه ایجاب در بیع به موت مشتری  بناءً 

 .( 3) تکمیل نشده استگردد زیرا هبه تا هنوز هبه نیز باطل می قبل از قبول باطل می گردد، بناءً 

 قول دوم:

ویک قول حنبلی ها اینست که میگویند:  -در صورتی که هدفش بعینه موهوب له نباشد –علمای مالکیقول 

  .( 4)شوندآن در قبول هبه قایم مقام او می هبه به موت موهوب له باطل نمی شود و ورثة

 دلایل قول دوم:

                                         
، 1/971، روضة الطالبین، النووي 1/292، الذخیرة، القرافي 0/942، حاشیة الدسوق،، ابن عرفة الدسوقي 1/12، تبیین الحقائق، الزيلع،92/11المبسوط، السرخسي -(1)

 .0/949كشاف القناع، البهوتي 
 . 1/09المغن، ، ابن قدامة  -(2)
 .  09/ 1لمغن،، ابن قدامة ، ا92/17المبسوط، السرخسي  -(3)
 . 0/949، كشاف القناع، البهوتي 7/920، الانصاف، المرداوي 1/292، الذخیرة، القرافي  0/942الدسوق،، ابن عرفة الدسوقي  حاشیة -(4)
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ایجاب هبه مقداری از مال و ملک خود را به موهوب له اعطا ممکن این گونه استدلال شود: که واهب به 

 ه، وهر زمانی که موهوب له آن چیز را قبول کند در ملکیتش در می آید، بناءً قبول )پذیرش( از جملهنمود

 شود، لذا ورثه می توانند عین موهوبه را تصاحب کنند. حقوقی است که به میراث برده می

 :مناقشه

تند لذا گرفاست که ایشان هدیه را از نجاشی پس کرد رسول الله)صلی الله علیه وسلم( ین دلیل مخالف عملا

ه وسلم( هرگز هدیه شان را پس شد رسول الله )صلی الله علیاگر حق قبول منتقل میشد وبه میراث برده می

 شود. قبول به ورثة موهوب له منتقل نمیگرفتند. بناءً معلوم شد که نمی

 ن:رأی راجح و اسباب آ

و آن اینکه هبه به موت موهوب له  .( استهور)جم آنچه برای من صحیح وراجح به نظر میرسد قول اول

برند زیرا دلایل شان خیلی قوی، بهتر و سالم از مناقشه حق قبول را ورثة او به میراث نمیباطل می شود و

  م. والله اعلب إلی الصواب استد؛ بناءً قول اول اقرنقوی ومستند ندار است. دیگر اینکه دیدگاه دوم دلیل

 حالت دوم:

 قبل از قبض آن وفات کند، علماء در این مورد دو دیدگاه دارند: اگر موهوب له بعد از قبول هبه و

 قول اول:

ی ها افعش وصحیح ترین قول نزد -نباشد ینهدر صورتیکه مقصد واهب موهوب له بع-یک قول از مالکی ها

  .(1)وورثه قایم مقام موهوب له در قبض میگردندست که هبه باطل نمی شود این

 دلایل قول اول:

 یل شان این است: دل

وعقد لازم به موت منحل وباطل هبه به محض ایجاب و قبول لازم می گردد، وقبض شرط تنفیذ وتمام است، 

 .(2) گرددنمی

 :مناقشه

گردد، چنانچه دلایل ومرجحات آن در ه عقدی است که بدون قبض لازم نمیعقد در این حالت جایز است وهب

 مباحث سابقه ذکر گردید. 

 قول دوم:

ل از علمای شافعی وعلمای یک قو -واهب موهوب له بعینه باشددر صورتیکه مقصد  -علمای مالکیقول 

 اینست که میگویند:حنبلی 

 .(3) توانندقایم مقام او شده نمی هبه به مجرد وفات واهب باطل می شود و ورثه 

 قول دوم: دلیل

شود، بناءً به موت واهب باطل می گردد مانند وکالت وشراکت؛ علت مشترکش این هبه بدون قبض لازم نمی

 .(4)شوندبه موت یکی از متعاقدین منحل می است که وکالت وشراکت

                                         
 ،1/971، روضة الطالبین ، النووي 0/942الدسوق،،ابن عرفة الدسوقي ة حاشی -(1)
مكة المكرمة: -، المحقق:حمیش عبد الحق ، مصطفي أحمد الیاز9. ج: المعونة علي مذهب عالم المدينةنصر الثعلبي البغدادي المالكي  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن -(2)

 . 9147ط ، ص: -المكتبة التجاربة، ب
 ، 2/911الفواكه الدوان، ، النفراوي 0/942حاشیة الدسوق،،ابن عرفة الدسوق،  -(3)
 . 1/09، المغن،، ابن قدامة 2/990، المهذب، النووي 92/08المبسوط ،السرخسي  -(4)
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 رأی راجح و اسباب آن: 

 قوی است، چون هبه عقدی آید دیدگاه دوم است؛ زیرا دلیل شانآنچه برای من درست و راجح به نظر می

حل ت یکی از متعاقدین منگردد ، اگر قبض صورت نگیرد به مجرد وفاجایزی است که بدون قبض لازم نمی

 الله سبحانه وتعالی اعلمگردد.وباطل می

 در مورد رجوع از هبه بعد از مرگ متعاقدین گاه قانون دید

هبه ، بعد از قبض آن فوت نماید ، حق رجوع گاه یكي از طرفین عقد نین صراحت دارد:هرچقانون مدني 

 .( 1) در آن ساقط مي گردد

 رم: عقد عمری ورجوع در آنچهامبحث 

 م:یپردازآید که اینک به شرح وتفصیل آن میعمری از انواع هبه به حساب می 

 مطلب اول: تعریف لغوی و اصطلاحي عُمرَی

عُمرَی به ضم عین، سکون میم والف مقصوره از عُمر گرفته شده است ، گفته می شود:  تعریف لغوي: -اول

ار است وبرای باشندة خانه عامر گفته می مَکَانٌ عَامِرٌ: یعنی مکانی دارای عمارت وآبادی، شود وجمعش عُمه

 وعربها در زمان جاهلیت عمری و رقبی را انجام میدادند. 

شخصی به شخصی دیگری بگوید: این خانه را تا زنده هستي به تو دادم یا بعد از وفات  عُمرَی این است که

 د آن چیز تا ابد ازمن این خانه از آن تو باشد، وقتی مُعمِر  این سخن را گفت وآن چیز را به مُعمَر تسلیم دا

  .(2)شودآن مُعمَر می

 .(١١هود: )واستعمرکم فیهاالله تعالی میفرماید:

 د". این آیه کریمه به همین مطلب اشاره دارد.    یو شما را در آن به آباد کردنش گمار"  ترجمه:

 فقهای کرام عُمرَی را تعریف های زیادی کرده اند اینک برخی از آنها:  :تعریف اصطلاحی عُمرَی -دوم 

وهنگامی که وفات  اش را تا هنگام وفات به شخصی دیگر شخصی خانهگردانیدن  علمای احناف:تعریف 

 .( 3) دو باره به خودش برگردد یافت آن خانه

آن را چنین تعریف کرده است: مالک گردانیدن منفعت وفایدة آن در   ( 4)عرفه: ابن علمای مالکیتعریف 

  .(5) حیات معطی )وقف کننده( بدون عوض وبدل

ست، وبعد از وفات او وارث در آن : تا زمانی که مُعمَر زنده است موهوب از آن او علمای شافعیتعریف 

  .(6)تصرف کرده نمی تواند

شود ایجاب وقبول دارد، و آن لازم نمینوعی از هبه است که نیاز به  در )البیان( چنین آمده است: عمری

 وآن به چندین شیوه است:. (7)مگر به قبض کردن، وقبض آن بدون اجازة واهب درست نیست

                                         
 .9241:ماده-(1)
، مختار الصحاح ، الرازي ، باب العین ، مادة  2/290، تهذيب اللغه، أبو منصور، باب العین و الراء مع المیم 2/717الصحاح تاج اللغة، الفاراب،، فصل العین ،مادة )عمر(  -(2)

 .0/149، لسان العرب ،ابن منظور، فصل العین المهملة 9/298)عمر(
 . 9/19الاختیار لتعلیل المختار، ابو الفضل الحنف،  -(3)

ة خود بود نسبتش به سوی  عصردر وخطیب وعالمتونس يك، از شیوخ محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، أبو عبد الله:  -(4)  791)قريۀ در افريقا( میباشد،در سال  ورغم 
  د .در تونس وفات نموده است 849تولد گرديده و در سال 

 . 2/912الفواكه الدوان، ،النفرواي، -(5)
يب، الناشر: 8.ج:  نهاية  المطلب في دراية المذهبق( 9028عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ) -(6) ،، دار المنهاج، الطبعة: الأول، المحقق: عبد العظیم محمود الد  

  .091ص: 
 . 927،ص: 8.ج: البیان ف، مذهب الإمام الشافع،ق( 9029، بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي )ابو الحسین يحی -(7)
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 اشد. بین هبه ای است که از آن ورثه میچیز از آن فلانی وورثة آن است، پس امُعمِر تصریح کند که این  -1

چیزی را به طوری عمری بدهد ولی مشروط به رجوع کردن بعد از وفات مُعمَر. در صحت این نوع  -2

 عمری اختلاف است بخاطری که با هبه فرق دارد. 

 رجوع را ذکر نکند بلکه قضیه را مطلق بگذارداینكه تا هنگام وفات آن را بدهد ودر آن رجوع وعدم  -3

(1). 

فشرده وخلاصة تعریفهای گذشته این است که: عمری نوعی از عقود ارفاق )خیر خواهی( وتبرعاتی است 

که اسلام عزیز به انجام دادن آن ترغیب وتشویق کرده است، بسا اوقات علمای کرام آن را به هبه مسمی 

 بودن مانند هبه است. میکنند. پس عمری در بلا عوض 

 گاه قانون: عمري از دید

 .( 2)شودمر جواز داشته و به ارث برده نمیقانون مدنی در مورد تصریح میدارد:هبه مقید به مدت ع

 مطلب دوم: مشروعیت عمری

 عمری در سنت نبوي بنا بر دلایل ذیل مشروع وجایز است: 

 .«باِلْعُمْرَى، أنههاَ لِمَنْ وُهِبتَْ لهَُ -صلى الله علیه وسلم  -النهبيُِّ ، قاَلَ: قضََى -رضي الله عنه  -عَن جَابرٍِ » -1

ترجمه:"از جابر )رضي الله عنه( روایت است که میگوید: پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( دستور دادند كه 

  .( 3)عمرى مال كسى است كه به او بخشیده شده است"

أیَُّمَا رَجُلٍ أعُْمِرَ عُمْرَى لهَُ وَلِعَقبِهِِ فإَنِههاَ للِهذِى » قاَلَ: صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  أنَه رَسُولَ اللهعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله  -2

 .(4)«أعُْطِیهَاَ لاَ ترَْجِعُ إلِىَ الهذِى أعَْطاَهاَ لنَههُ أعَْطىَ عَطاَءً وَقعََتْ فیِهِ الْمَوَارِیثُ 

هر كس كه از جابر )رضى الله عنه( روایت است که رسول الله )صلى الله علیه و سلم( فرمودند:  ترجمه:

و هرگز به ملك دهنده برنمى گردد.  گیرد،بصورت عمرى به او چیزى داده شد، به او و فرزندانش تعلق می

 .چون دهنده بخششى نموده است كه حكم میراث در آن به اجرا درآمده است"

 .( 5)«جَعَلَ الْعُمْرَى للِْوَارِثِ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -أنَه النهبِيه  -رَضِيَ الله عَنْهُ  -زَیْدِ بْنِ ثاَبتٍِ عَنْ  -3

 .ترجمه: از ید بن ثابت روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( عمری را برای ورثه گردانیدند"

  .(6)«قاَلَ: الْعُمْرَى جَائزَِةٌ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -عَنِ النهبيِِّ  -الله عَنْهُ  رَضِيَ  -عَن أبَيِ هرَُیْرَةَ » -2

ترجمه: از ابوهریره )رضي الله عنه( روایت است که رسول الله )صلى الله علیه وسلم( فرمودند: عمرى 

 .جایز وصحیح است"

 وجه استدلال:

ست: عمری )بخشش ایز است. در شرح السنه چنین آمده اکه عمری جاز مجموع این احادیث دانسته می شود 

این منزل را تا  «أعَْمَرْتكَُ هذَِهِ الدهارَ »مادام الحیات( بالاتفاق جایز است، مثلا شخصی به شخصی بگوید: 

 زنده اى به تو بخشیدم، یا تا زنده هستی از آن تو باشد، پس آن کس این را پذیرفت.

                                         
 . 971ص: ط،  -طبعة السنة المحمدية ، ب، الناشر: م2.ج:  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامت( -ابن دقیق العید )ب -(1)
 .998: ماده -(2)
 كتاب: الهبه وفضلها والتحريض علیها، باب :ما قیل ف، العمری والرقب،.   2121، ح: 911، ص:9. ج: صحیح البخاری -(3)
 ، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضیل بعض الأولاد ف، الهبة. 9121، ح: 9201، ص:2. ج:صحیح مسلم -(4)
 ، كتاب:الهبات، باب:العمری2989، ح:117، ص:2. ج:سنن ابن ماجه -(5)
 ، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض علیها، باب :ما قیل ف، العمری والرقب،. 2121، ح: 911، ص:9. ج: صحیح البخاری -(6)
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ی شود وبرایش هر نوع تصرف م ر آن را قبض کند، پس او مالکشدر صورتی که مُعمَ این مانند هبه است 

هِيَ لِعَقبِكَِ مِن »ز است، وهنگامی که وفات نماید به میراث برده می شود، برابر است که مُعمِر یجادر آن 

 .(1) گفته باشد یا خیر -یعنی این برای باز ماندگان تو باشد« بعَدِكَ أوَ لوَِرَثتَِكَ 

 عمری مطلب سوم:رجوع از

 شود:می ذیل بیان حکام خاص خود را دارد که درعمری مطلق می باشد یا مقید، هر کدام ا

 عمری مطلق اول: رجوع از

ی که این از ماندگان بعد از تو باشد. فقهامثال عمری مطلق: مُعمِر برای مُعمَر گوید: این از تو و برای ب

شده، وملکیت عین  ن عمری در ملک مُعمَر داخلهمه اتفاق دارند که ایگونه عمری را جایز قرار می دهند 

 ایشان در این باره از احادیث ذیل استدلال کرده اند:  .(2) چیز عمری شده را شامل می شود

رَجُلٍ أعُْمِرَ عُمْرَى لهَُ وَلِعَقبِهِِ فإَنِههاَ أیَُّمَا » قاَلَ:  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله أنَه رَسُولَ الله -1

 . (3)«للِهذِى أعُْطِیهَاَ لاَ ترَْجِعُ إلِىَ الهذِى أعَْطاَهاَ لنَههُ أعَْطىَ عَطاَءً وَقعََتْ فیِهِ الْمَوَارِیثُ 

هر كس ترجمه: از جابر )رضى الله عنه( روایت است که رسول الله )صلى الله علیه و سلم( فرمودند: 

د. گردعلق میگیرد. و هرگز به ملك دهنده برنمیبصورت عمرى به او چیزى داده شد، به او و فرزندانش ت

 .چون دهنده بخششى نموده است كه حكم میراث در آن به اجرا درآمده است"

مَنْ أعَْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى »یقَوُلُ:  -یْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللهُ عَلَ  -عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أنَههُ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  -2

لِ حَدِیثهِِ: «. لهَُ وَلِعَقبِهِِ، فقَدَْ قطَعََ قوَْلهُُ حَقههُ فیِهاَ، وَهِيَ لِمَنْ أعُْمِرَ وَلِعَقبِِهِ  جُلٍ أیَُّمَا رَ »غَیْرَ أنَه یحَْیىَ قاَلَ فيِ أوَه

 . ( 4)«بِهِ أعُْمِرَ عُمْرَى فهَِيَ لهَُ وَلِعَقِ 

ترجمه: از جابر )رضی الله عنه( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند: هرکس عمري 

را به کسي بخشید تا به او و ورثه اش تعلق گیرد، به یقین که این سخن او، حقش را از او بریده است، لذا 

 و در اول حدیث -است که به او بخشیده شدهیعني از آن کسي  -این عمري ملک آن شخص و ورثة او است 

 ."گیردده شد، به او و فرزندانش تعلق میهر كس بصورت عمرى به او چیزى داچنین آمده است:  یحیی

باشد که عمری از آنِ مُعمَر یک تنها  متوجه عین مُعمَر به میهرگاه عمری مطلق باشد، آیا در این صورت تمل

، یا اینکه تملیک متوجه منفعت عین مُعمَر به می باشد که در  ؟را ندارد و ورثة آن بوده ومُعمِر حق رجوع

 له دو قول دارند: فقهاء در این مسأ ر حق رجوع را دارداین صورت مُعمِر بعد از وفات مُعمَ 

 قول اول:

 ( میگویند: تملیک متوجه عین و اصل مُعمُر به میباشدعلمای حنبلی، و علمای شافعی، علمای احناف)جمهور

ایشان در این مورد   .(5) و مُعمِر در هیچ صورت حق رجوع را ندارد وعمری از آن مُعمَر وورثة آن است

 از این حدیث  استدلال کرده اند: 

                                         
 . 219ص: ،8. ج: السنهشرح ق( 9049محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ) -(1)
 .991، الناشر: دار الكتب العلمیة ، ص: 2. ج:  المهذبأبو إسحاق إبراهیم بن علي بن يوسف الشیرازي  -(2)
ؤسسة ار الفرقان/ملبنان: د-،المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، بیروت9. ج: النتف في الفتاویق( 9040أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُغْدي ،حنفي ) -

، المبدع ،ابن مفلح  0/941،حاشیة الدسوقي ،ابن عرفة الدسوقي  9/19، الإختیار لتعلیل المختار، أبو الفضل الحنفي 122-129 عمان الأردن، الطبعة: الثانیة، ص:-الرسالة
1/918 . 
 . ی ،كتاب: الهبات ، باب: العمر 9121ح:  ،9201، ص:9. ج:صحیح مسلم  -(3)
 ،كتاب :الهبات، باب: العمری .  9121، ح: 9201، ص:9. ج:یح مسلمصح -(4)
 . 1/997بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(5)
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 .(1)«وُهِبتَْ لهَُباِلْعُمْرَى، أنههاَ لِمَنْ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -قاَلَ: قضََى النهبِيُّ  - رَضِيَ الله عَنْهُ  -عَن جَابرٍِ »

" از جابر )رضي الله عنه( روایت است که میگوید: پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( دستور دادند كه :ترجمه 

  .عمرى مال كسى است كه به او بخشیده شده است"

 وجه استدلال:

رود به شمار میوده و از جمله اموالی این حدیث با صراحت کامل دلالت بر این دارد که عمری از آن مُعمَر ب

 .(2) شودبعد از وفات او به میراث برده میکه 

 :مناقشه

 .( 3) این قول موافق عمل اهل مدینه نیست

، حدیث عمری را جمعی زیادی از صحابة کرام از جمله: جابر، ابن عمر، ابن  جواب: این ادعا بیجاست

 .(4) روایت کرده اند )رضي الله عنهم( عباس وابو هریره

المغنی آمده است: قول قاسم که خلاف قول اصحاب کرام وتابعینی که از ایشان نام بردیم پذیرفته نیست، و در 

ة اجماع اهل مدینه را در این پس چگونه در مخالفت قول سید المرسلین پذیرفته می شود، وکسانی که نعر

د ه اند، وطارق به دستور عبله ورد زبان میکنند درست نیست؛ زیرا بسیاری از ایشان به همین قول کردمسأ

  .(5) الملک بن مروان نیز همین گونه فیصله کرده است

 قول دوم:

 معمر به است، لذا بعد از موت مُعمَر به صاحبش بر می گردد گویند: تملیک متوجه منفعت عینمالکی ها می

نیست، هنگامی که مُعمَر آمده است: برای مُعمَر در عمری جز منفعت چیزی دیگری بدایة المجتهد  در .(6)

 .(7) وفات کرد، آن چیز به مُعمِر ویا ورثة آن بر می گردد. این قول امام مالک واصحاب اوست

استغلال میگوید: در نزد امام مالک واصحاب او ملکیت در عمری با لفظ عمری، سکن، اعتمار،  ( 8)قرافی

 استدلال کرده اند:  این مورد از عقلایشان در  .(9)شود نه عین آن چیزواعمار به منافع ثابت می

 10)بیاعرتملیک در عمری متوجه منفعت عین معمر به است، واین مقتضای لغت عربی است. ابن ال -1

( )تحفه وبخششییدن تا مدت معین( منحهمیگوید: عرب در این که عمری )بخش ما دام الحیات( رقبی )بخش(

                                         
 274، الناشر: دار الفكر ، ص: 9. ج:  ، الخطیبشرح الخطیب=حاشیة البجیرمي عل، تحفة الحبیب علق( 9091سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي المصري الشافعي ) -
. 

 
 ، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض علیها، باب: ما قیل ف، العمری والرقب،. 2121، ح: 911، ص:9. ج: البخاریصحیح  -(1)
 .1/918، المبدع ، ابن مفلح1/997بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(2)
، المحقق: محمد محمد أحید ولد ماديك 2. ج: المدينه الكاف، ف، فقه أهلق( 9044أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) -(3)

 . 9429الرياض: مكتبة الرياض، الطبعة:الثانیة ، ص: -الموريتاني، المملكة العربیة السعودية
 ، كتاب: الهبات ، باب: العمری . 280، ص:1. ج : السنن الكبری للبیهقي -(4)
(5)- 1/11. 
 . 1/291الذخیرة ، القراف،  -(6)
(7)- 0 /991 . 
قبر امام  ،از علمائ، مالك، بوده و نسبتش به قبیله صنهاج وبه سوی قرافه) محل، در نزديك أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي -(8)

 ( در قاهره  است.از مصر بوده كه در همانجا تولد و وفات يافته است-رحمه الله-شافع،
 . 1/291خیرة ، القراف،  الذ -(9)
در سامراء وفات نموده است. دارای مصنفات زيادی   801و در سال  .از دانشمندان علم لغة از اهل كوفه بود ابن الأعرابي، أبو عبد الله:راوی وه معروف بمحمد بن زياد،  -(10)

  .992-1/999الزركل، الأعلام ،  است از جمله: تاريخ القبائل و النوادر في الأدب و أبیات المعاني.
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جای دادن( اطراق )دادن حیوان نر برای جفت گیری(  عاریه )چیزی را به امانت بردن( سکنی )کسی را

  .( 1)در ملکیت مالک آن بوده ومنافع آن برای کسی است که برایش داده شده است ، هیچ اختلافی ندارند

تملیک اصل وعین چیز در صورت مراد می باشد که بطور مطلق ذکر شود، وقتی مالک تملیک را  -2

شود که مرادش عین چیز نیست، بناءً واجب است که آن را به تملیک دانسته میبه عمر مُعمَر ذکر کند معلق 

 .(2)منافع حمل کنیم

 رأی راجح واسباب آن :

 من بعد از تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدم که قول اول بنا بر دلایل ذیل راجح است:

 قوت دلایل و وجود نصوص صریح از احادیث نبوی.   -1

 .رسد علیه وسلم( که عمری به ورثه میالله  )صلی الله فرمان صریح رسول -2

أیَُّمَا رَجُلٍ أعُْمِرَ عُمْرَى لهَُ وَلِعَقبِهِِ فإَنِههاَ للِهذِى » قاَلَ:  -صلى الله علیه وسلم -عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله أنَه رَسُولَ الله 

 «. أعُْطِیهَاَ لاَ ترَْجِعُ إلِىَ الهذِى أعَْطاَهاَ لنَههُ أعَْطىَ عَطاَءً وَقعََتْ فیِهِ الْمَوَارِیثُ 

هر كس ترجمه: از جابر )رضى الله عنه( روایت است که رسول الله )صلى الله علیه و سلم( فرمودند: 

د. گردده شد، به او و فرزندانش تعلق میگیرد. و هرگز به ملك دهنده برنمیبصورت عمرى به او چیزى دا

 نه وتعالی اعلمالله سبحا.چون دهنده بخششى نموده است كه حكم میراث در آن به اجرا درآمده است

 : رجوع در عمری مقید به شرطچهارممطلب  

له: این که مُعمِر برای مُعمَر بگوید این چیز از آن تو باشد تا زمانی که من میرم ویا تو می صورت مسأ

 میری. فقهاء در باره این نوع عمری دو قول دارند: 

 قول اول:

است که میگویند: هرگاه معطی )دهنده( شرط بگذارد که عین مُعمِر به  ایتی از حنبلی هامالکی ها ورو 

صورت تملیک متوجه منفعت عین هنگام وفات مُعمَر از آن او خواهد بود شرطش صحیح است، و در این 

 .(3) به می باشد نه متوجه عین و اصلمعمر

در مواهب الجلیل آمده: اگر مقید به وقت باشد مثلا بگوید: این خانه را برای مدت یک سال، یا ده سال، یا تا 

زنده هستم یا تا زنده هستی به تو دادم، همانگونه می باشد که گفته است. و اگر مطلق ذکر کند در آن صورت 

 .(4)شودحمل کرده می بر عمر معطی )دهنده( 

 از سنت نبوی وفعل صحابة کرام استدلال کرده اند:  ایشان در این مورد

 اول: سنت نبوی

أَنْ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -نْ أبَيِ سَلمََةَ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله ، قاَلَ: إنِهمَا الْعُمْرَى الهتيِ أجََازَهاَ رَسُولُ اللهعَ  -1

ا إِذَا قاَلَ: « هِيَ لكََ وَلِعَقبِِكَ »یقَوُلَ:   .( 5)«فإَنِههاَ ترَْجِعُ إلِىَ صَاحِبِهاَ« هِيَ لكََ مَا عِشْتَ »فأَمَه

روایت کرده که او گفت: بخشش مادام العمري که رسول الله )صلي )رضى الله عنه(از جابر ترجمه: ابو سلمه

 و و وارثان توست، اما اگرمال ت الله علیه و سلم( اجازه داد؛ آن است که فرد هبه کننده بگوید: این زمین

 .گردد"اختیار توست، آن به صاحبش بر می بگوید: این تا زنده اي در

                                         
 .1/11المغن، ،ابن قدامة  -(1)
 . 72 -1/79مرجع سابق  -(2)
عیني، مواهب الجلیل ، 1/920الذخیرة ، القراف،  -(3)  .1/19 الحطاب الرُّ
(4)-1/12 . 
 ، كتاب: الهبات، باب :العمری .  9121ح:، 1245، ص:3. ج:صحیح مسلم -(5)
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 :وجه استدلال

 .(1)این حدیث دلیل صریح است بر صحت اشتراط بر گشت عمری به صاحبش بعد از موت مُعمَر

 :مناقشه

باشد ویا مدرج از کلام زهری؛ زیرا این حدیث با  )رضى الله عنه(ممکن این بخش حدیث از حدیث جابر

ا إِذَا قاَلَ...» روایت شده ولی در آن این الفاظ:  )رضى الله عنه(سند دیگری از جابر  .(2) نیست «فأَمَه

 .(3)«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » -2

 ."مسلمانان موظف بمراعات شرط و عهد خویش هستند"ترجمه: 

 وجه استدلال:

نت س این حدیث افادة لزوم شرطی را میکند که عاقدین باهم شرط می گذارند چنان شرطی که مخالف کتاب و

یرا ممانعتی باشد، پس شرط گذاشتن مُعمِر رجوع عین معمره را بعد از وفات مُعمَر نیز جایز است؛ زنمی 

   .(4) شوددر این شرط دیده نمی

روط خویش را مراعات می کردند، پس عمل کردن به شرط قاسم میگوید: مردم را درحالی یافتم که ش

 رواست. 

 مناقشة این استدلال:

لَا یجَُوزُ للِْمُعْطِي فیِهاَ »این دلیل مخالف حدیثی است که آن را جابر روایت کرده ودر آن چنین فرموده: 

 .(5)«شَرْطٌ، وَلَا ثنُْیاَ

 ."برای هبه کننده نه شرط جایز است ونه استثناء"ترجمه:

 فعل صحابهدوم: 

مردم را درحالی یافتم که شروط خویش از قاسم بن محمد در بارة آنچه مردم میگویند سوال شد، او فرمود: 

را در مال های شان ودر آنچه می دادند مراعات میکردند" قاسم تعدادی زیادی از صحابة کرام را درک 

"مردم" در این حدیث همان اصحاب گرامی اند کرده واز ایشان حدیث روایت کرده است. پس هدف او از 

  .( 6) که با ایشان ملاقات کرده است

 مناقشه:

این قول قاسم مخالف روایتی است که از شخص او در مورد عدم جواز اشتراط معطی در عمری روایت 

 شده است. 

 قول دوم:

 هبه شده( از اینست که معمربه )شیء ی ها و مذهب در نزد حنبلی هاافعحنفی ها، صحیح ترین قول شقول 

 .(7)ة آن است وشرط باطل استآن مُعمَر و ورث

                                         
 . 991ص: ،، ، الناشر: دار العبیكان ،الطبعة: الأول0. ج:  شرح الزركش،ق( 9099شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ) -(1)
 . 1/11، المغن، ، ابن قدامة 2/091شرح منته، الايرادات ، البهوت،  -(2)
 ، باب: أجر السمسرة. ، كتاب: الإجارة2279، بعد از ح: 12، ص:9. ج: صحیح البخاری -(3)
 . 1/911المبدع ، ابن مفلح  -(4)
 ، كتاب الهبات ، باب العمری. 9121، ح:  9210، ص: 9. ج:صحیح مسلم -(5)
 . 1/918، المبدع، ابن مفلح 1/297الذخیرة ، القراق،  -(6)
 .  1/11،المغني ، ابن قدامة  9/119، مغن، المحتاج ، الشربین، 1/991بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(7)
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أو إلی وارثی فکذا هی هبة و  يفإذا مت عادت إل )لو قال مع قوله أعمرتکها:در مغنی المحتاج آمده:

اگر با این قولش: )تا زنده ای این چیز را به تو بخشیدم( چنین گوید: و هرگاه وفات  إعمارصحیح فی الأصح(

کردی بر من ویا بر وارث من بر می گردد. در این صورت بنا بر قول راجح این هبه واعمار )چیزی را 

  .(1) مادام العمر به کسی دادن( صحیح و درست است

اگر شرط بگذارد که هرگاه تو وفات کردی این از آن من  .«فإن شرط إذا مت فهی لی»در المغنی آمده: 

 باشد. از امام احمد در این باره دو روایت نقل شده است:

 گردد. فات یافت آن چیز به مُعمِر بر می: عقد وشرط هردو صحیح است وهرگاه مُعمَر واول 

  .(2) : آن چیز از آن مُعمَر وورثة آن بوده وشرط باطل استدوم

 از سنت نبوی وعقل استدلال کرده اند:  خودبه این قول 

 سنت نبوی -1

ِ قاَلَ قضََى رَسُولُ الله  -1 فىِ امْرَأةٍَ مِنَ النَْصَارِ أعَْطاَهاَ ابْنهُاَ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهه

ِ حَدِیقةًَ مِنْ نخَْلٍ فمََاتتَْ فقَاَلَ ابْنهُاَ  هِىَ »  -صلى الله علیه وسلم-إنِهمَا أعَْطیَْتهُاَ حَیاَتهَاَ. وَلهَُ إخِْوَةٌ . فقَاَلَ رَسُولُ اللهه

قْتُ بِهاَ عَلیَْهاَ. قاَلَ «. لهَاَ حَیاَتهَاَ وَمَوْتهَاَ   .( 3)«ذَلكَِ أبَْعَدُ لكََ » قاَلَ كُنْتُ تصََده

روایت است در بارة زني از انصارکه فرزندش باغي ازنخلستان  ترجمه: از جابر بن عبد الله )رضی الله عنه(

خود را به وي داده بود، آن زن وفات کرد پسرش گفت: من این نخلستان را تا زماني به وي داده بودم که 

ستان از این نخل»زنده باشد. او برادراني داشت پیامبر )صلى الله علیه وسلم( دربارة او حكم كردند وگفتند: 

آن مرد «. است، چه درطول حیات و چه پس ازمرگ او، یعني بعد از مرگش جزو ما ترك او استآن زن 

  .«آن از شما دورتر است»گفت: از آن باغ به وي صدقه مي دادم، پیامبر )صلى الله علیه وآله وسلم( گفت: 

 :وجه استدلال

نها ت واین صفت و ویژگی این حدیث دلیل صریح و واضح است بر بطلان شرط مُعمِر وانقراض عقب آن،

 .(4) باشددر تملیک رقاب واصل چیز می

 رَ عَنْ ابْنِ عُمَ »از ابن عمر )رضی الله عنهما( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند:  -2

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبىَ فمََنْ  ِ صَلهى اللهه  . (5)«أعُْمِرَ شَیْئاً أوَْ أرُْقبِهَُ فهَوَُ لهَُ حَیاَتهَُ وَمَمَاتهَُ أنَه رَسُولَ اللهه

نه عمری جایز است ونه رقبی، پس هرکس چیزی به او مادام الحیات داده شد ویا مادام الحیات  "ترجمه:

 .وبعد الممات داده شده پس آن چیز در زندگی وبعد از آن از او خواهد بود"

 وجه استدلال:

 رددگبه مالکش بر نمی صورتهیچ  رقبی به دلیل صریح است بر ابطال شرط واین که عمری و این حدیث

(6). 

 

 

 

                                         
(1)- 2/119. 
(2)- 1/11 . 
  .1/19إروا الغلیل  فته است.گاين حديث را بیهقي ضعیف  ، كتاب: البیوع ،باب: في العمري. 9117، ح: 211، ص:9. ج:سنن أب، داود -(3)
 . 992ط، ص: -، بیروت: دار الفكر ، ب8ج:  .ثارالمحل، با الآت   -ب علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،أبو محمد  -(4)
 ،.279، ص: 1. ج:سنن الصغریق(  9041أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني ،النسائي ) -(5)
 .1/74ةالمغني ،ابن قدام،  1/918ابن مفلح  المبدع،-(6)
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 دوم: عقل

هرگاه این شرط را جایز قرار دهیم، در این صورت عمری حیثیت هبة مؤقت را بخود می گیرد، وتوقیت 

کند؛ زیرا این شرط بالای مُعمَر نیست بلکه شرط بالای ورثه میدر هبه درست نیست، وشرط هم آن را فاسد ن

 (1)است 

 مناقشه:

ر ب -وع در این جا بر غیر موهوب له که ورثه هستند میباشددر عمری توقیت درست است، زیرا شرط رج

 .( 2) عکس توقیت به زمان معلوم

 راجح و اسباب آن:  رأی 

 به نظر من قول اول بنا بر دلایل  ذیل راجح است: 

رضی )قوت دلایل ایشان، دلایلی قوی ومستندی از سنت ذکر کرده اند وفریق ثانی تنها از اقوال صحابه -1

وی ق ه)رضی الله عنهم(از قول صحاب )صلی الله علیه وسلم( استدلال نموده اند، و قول رسول الله الله عنهم( 

 وقابل حجت است. 

رتو نقل شده است، پس در پ)صلی الله علیه وسلم( ند اند چنانکه از رسول اللهبمسلمانان به شروط خود پای -2

 همین شرایط منفعت دو جانبه مسلمانان بدون نارضایتی الله تعالی در نظر گرفته شده است.  

 .( 3) دارد: هبه مقید به زمان معین جواز نداردصراحت چنین در مورد قانون مدني  

 مبحث چهارم: رجوع در ابراء

 مطلب اول: تعریف لغوی واصطلاحی ابراء

 :تعریف لغوی-اول 

د. باشدن( ودوری از چیزی میابراء در لغت مصدر است از برأ یبرأ که به معنای تنزیه تخلیص )رها کر

ابن العرابی میگوید: برئ: به معنای تخلص )رهایی یافتن( تنزه )از عیوب پاک شدن( تباعد )دور شدن( 

ئه: تبر باشد. پسویا حقی که بر اوست می بري ساختن بدهكار از واماست. لذا ابراء در این جا به معنای: 

 .(4)در ومصالحه بر فراق وجدایی را گوینمبارات: بیزار شدن از یكدیگتصحیح برائت ورفع اتهام را گویند، و 

 :تعریف اصطلاحی إبراء -دوم

ساقط کردن شخص حق خود را از کسی که بالایش حق دارد. وهرگاه حق بر ذمة شخص وبه طرف آن 

نباشد، مانند حق شفعه و حق سکنی موصی به، پس ترک این نوع حقوق را ابراء گفته نمی شود بلکه ابراء 

واژة اسقاط را در این جا بکار بردیم مع اینکه ابراء دو معنا دارد: یکی: اسقاط و اسقاط محض است. و 

دومی: تملیک. این کار را بخاطر تغلیب یکی از معانی بر دیگری کردیم، ولی این هم به نحوی به اسقاط 

  .(5) دلالت میکند

                                         
 .1/74ة ابن قدام المغني ، -(1)
 . 2/091 يرادات ،البهوت،شرح منته، الإ -(2)
 .9981ماده  -(3)

، كتاب  ،مقايیس اللغة،الرازي 9/922، كتاب الباء ، باب الراء و الباء وما يثلثهما مادة )برأ(  مجمل اللغه ، ابن فارس، 91/919 باب الراء والباء تهذيب اللغه ،ابو منصور -(4)
 .9/291الباء ، باب الباء و الراء وما معهما من الثلاث، مادة )برأ( 

 . 9/902الفقهیه الكويتیه:  ةالموسوع -(5)
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 مطلب دوم: إبرای مکفول عنه

ق اله است، پس حعنه را مبرا کند این در حقیقت اسقاط کففقهاء اتفاق دارند که هرگاه مکفول له مکفول 

شود ودوباره حق رجوع به کفیل را جهت مطالبة ادا ندارد. وهمچنان حق رجوع به مکفول مکفول له زایل می

  .( 1) عنه را نیز ندارد

کفیل  وکفیلدر مرشد الحیران آمده: ادا نمودن اصیل یا کفیل مال مکفول به را، موجب برائت اصیل، کفیل 

 .(2) می گردد

برائت اصیل دارد:تأدیۀ وجه کفالت از طرف اصیل یا کفیل موجب ت حمورد چنین صراقانون مدني در 

 .(3) گرددوکفیل هر دو می

 قه استو وثی اما ساقط شدن حق مکفول عنه در رجوع کردن بر کفیل جهت مطالبة اداء است؛ زیرا کفیل تبع

گردد مانند رهن، زیرا وام وقرض بر اصیل است نه بر کفیل، و زایل می شود وثیقهو هرگاه مکفول بری 

وهرگاه دین از ذمه اش  کردن قرض از ذمة اوستاصیل ساقط  وإبرای غالب است تنها مطالبة حق بر او

 .(4)باشد نه در غیر قرضیل میشود، چون مطالبه در قرض میساقط شد حق مطالبه اش نیز زا

 مطلب سوم: ابرای کفیل

فقهاء اتفاق دارند که هرگاه مكفول له كفیل را مبرا كند فقط کفیل بری می شود، اما اگر مکفول را مبرا کند 

پس بری نمیشود ذمه اش با این ابراء، زیرا دین وقرض بر اصیل است نه بر کفیل، و کفیل تنها حق مطالبه 

گردد، وبرائتِ طالبه عدم دین لازم نمیاز عدم م گردد، وقوط حق مطالبه سقوط دین لازم نمیرا دارد، واز س

 فرع مستلزم برائت اصل نمی باشد؛ زیرا آن وثیقه وپیمانی است که بدون ادای دین از هم پاشیده است؛ بناءً 

 .(5)گرددکه بدون استیفاء فسخ وباطل می شود مانند رهنذمة اصیل بری نمی

آید این است که: إبرای مکفول عنه سبب سقوط حقوقی می شود که بر او مذکور بدست می آنچه از مباحث

لازم گردیده است؛ واین حق را کسی ساقط کرده که ملکیت اسقاط بدست او بوده، واز برائت ذمة مکفول 

عنه سقوط حق مطالبه از کفیل لازم می آید، لذا بعد از این إبرا، مکفول له در هیچ صورتی حق رجوع بر 

 فول عنه را ندارد. کفیل ومک

 از حقوقی که بالای اوست لازماما إبرای کفیل هرچند برائت کفیل است ولی باز هم برائت ذمة مکفول عنه 

 .(6)گردد، بناءً برای مکفول له مجاز است که بر مکفول عنه مراجعه نموده و حق خود را از او بگیردنمی

ه هرگاه شود، چنانکخود را تسلیم کند، کفیل بری می سهرگاه مکفول بنفسه حاضر شود ونفدر المهذب آمده: 

 .( 7)ضامن دین مضمون عنه را ادا نماید بری می شود، اگرچه مکفول به غایب هم باشد

 .چیزی ذکر نگردیده بوددر مورد  در قانون

 

 

                                         
  .0/219ابن مفلح ، المبدع ،0/217النووي ،روضة الطالبین، 1/94الكاساني بدائع الصنايع ، -(1)
 .714، ماده:920الطبعة: الثانیة ،ص: ،  ، الناشر:المطبعة الكبری الأمیرية ببولاق9.ج:  الإنسان معرفة أحوال ،مرشد الحیران إلق( 9948محمدقدری باشا ) -(2)
 .9742ماده:-(3)
  .92/ 1بدائع الصنائع ، الكاسان،  -( 4)
لبنان: دار الكتب العلمیة ،الطبعة :الثانیة ،ص: –، بیروت 1.ج:  حاشیة الخرش،ق( 9997محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي )-. 1/201البحر الرائق ، ابن نجیم  -(5)

 0/219،المبدع ،ابن مفلح: 0/217، و روضة الطالبین ، النووي: 990
 . 0/924شرح الزركش،، الزركشي  -(6)
(7)- 2/910. 
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 فصل سوم

 وقف عقدرجوع در

 این فصل دارای دومبحث است که هرمبحث در برگیرنده مطالب می باشد.

 اول: ماهیت وقفمبحث 

 م.پردازیپرداخته بعداً به مسایل دیگر می برای درک مفهوم وقف نخست به تعریف لغوی و اصطلاحی آن

 وقف واصطلاحی مطلب اول: تعریف لغوی

 - وقف الأرضُ علی المساکینو )حیوان ایستاد شد(  وقفتِ الدابةوقف مصدر است از:  تعریف لغوی: -اول

  .) 1(وقف لغت ردی ونادرست استاست، اما أوبند کردن به معنای حبس 

را در این جا  هاآن ه مهمترینمتعددي نموده اند كرا تعریف های علمای کرام وقف  تعریف اصطلاحی: -دوم

 ذکر میکنم:

 :رحمه الله((تعریف امام ابو حنیفه

  .مِلك الواقِف ،والتصدق بالمنفعة بمنزلة العاریة یهو حبس العین عل

 به منزلةکه  آن منفعت  ن یک چیز در ملکیت واقف وصدقه نمودنحبس ونگاه داشتن عیوقف به معنای 

 .( 2) عاریت است

  :شرح تعریف

ود، شواز ملکیت آن خارج نمی ماندن موقوفه در ملکیت صاحبش باقی میشود که عیاز این تعریف واضح می

است؛ جایزایز است طوری که رجوع در عاریت رجوع در وقف ج (مه اللهرح(بر این در نزد امام ابو حنیفهبنا

  .( 3) داندوقف را به مثابة عاریت می زیرا

 :رحمهم الله((ابو یوسف ومحمد -تعریف صاحبین

   ."عبادی الإل ی الله تعالی علی وجه تعودمِلك الواقف عنها إلی، فیزول حكم مِلك الله تعال هوحبس العین علی"

لکیت م به نحوی کهز بر حکم ملکیت الله تعالی است، شتن عین یک چیحبس ونگاه دا عبارت اند از: وقف

 .) 4) رسدل می شود ومنفعت آن به بندگان میواقف زای

 :شرح تعریف

حبس عین موقوفه در ملکیت الله تعالی بوده نه در ملکیت واقف  ،شود که وقفاز این تعریف واضح می

رتب می شود، لیکن لزوم وقف وعدم جواز رجوع در آن مدر این جا  چنانکه در تعریف اول ذکر شد، بناءً 

به جهتی که وقف برای آن صورت گرفته است می رسد، و خرید وفروش ویا تصرف  محصول و ثمرة آن

 در اصل )عین موقوفه( جایز نیست. 

 :ها تعریف مالکی

 ."سب  حهو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصیغة مدة ما یراه الم"

                                         
 .914-1/911، حرف الفاء ، فصل الواو ، مادة )وقف(لسان العرب،ابن منظور -(1)
 .9/04، ابو الفضل الحنف،،الإختیار لتعلیل المختار 9/91الهداية،المرغیناني  -(2)
 .9/91الهداية،المرغیناني  -(3)
 . 249ص:  ، ط-ب، دار الفكر ، الناشر: 1ج:  .فتح القدير ت(-كمال الدين محمد بن عبد الواحد السیواسي المعرف بابن الهمام )ب -(4)
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د و در آمد آن براي شخص ئه به إجاره باشد و یا عار چاگ وقف عبارت اند از : اعطاي منفعت عین)اصل(

 .( 1) واقف از آن منظور داردمستحق تا مدت مشخص كه 

 شرح تعریف:

یعني اعطاي واقف منفعت شيء را كه مالك عین آنست ویا شيء را كه تنها مالك منفعت آنست نه عین ویا 

مانند مستأجر، كه در هر دو صورت تنها منفعت را وقف مینماید و ملكیت اصل براي خودش  ؛ اصل آن

قف و باقیست و در نزد موقوف علیه تا مدتي كه واقف تعین نموده است باقي میماند و میتواند كه براي  دایم

 .)2(قف نیستنماید ویا هم تا یك مدت مشخص و معین؛ زیرا از نظرشان تأبید)دایمي بودن( شرط صحت و

 :ی هافعتعریف شا

 ."رف في رقبته علي مصرف مباح موجودمال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصهو حبس ":قالوا

میگویند: وقف، حبس ونگاه کردن مالی است که انتفاع از آن در مصرف مباحِ موجود ممکن باشد،  ی هاافعش

 .( 3) باشدنمی ی بماند وهیچ نوع تصرف در آن جایزوعین آن باق

 :شرح تعریف 

واین از جمله شروط وقف  مالی است که انتفاع از آن علی الدوام صورت گیرد، بنا بر تعریف مذکور وقف

آنچه انتفاع علی الدوام از آن ممکن نباشد مانند: مطعومات و ریاحین )گل های خوشبو( وچیز های  است. اما

است که واقف نه آن را فروخته  مشابه آن، وقف کردن آنها نیز درست نیست. وهدف از منع تصرف این

ین عالی است و منفعت عزیرا بنا بر قول راجح ملکیت این چیز از آن الله ت تواند...واند ونه هبه کرده میتمی

شرط است که باید جهت موقوفه مباح وموجود باشد در غیر  و رسدوقف شده میبرایشان  که موقوفه برکسانی

 مساجد، فقراء وغیره است. شود، وقف مباح مانند وقف برل میآن صورت وقف باط

بخاطر اخراج وقف از غیر موجود است،  وامثال شان جایز نیست. اما قید موجود وقف بر آواز خوانان و 

  .(4) شود، این گونه وقف نیز صحیح نیست: وقف بر کسی که عنقریب تولد میمثلا

 :تعریف حنبلی ها

 ."تحبیس الأصل ، وتسبیل الثمرة"هو: 

آن در راه  ، وبه مصرف رسانیدن محصول و ثمرة ئش( عین)هداري اصلگوقف عبارت اند از:حبس و ن

   .(5)است)جل جلاله( خداوند

نیز باقی  صاحب الروض المربع میگوید: مراد از اصل: آنچه است که انتفاع از آن ممکن باشد وعینش

 .(6)بماند

 :و اسباب آن تعریف راجح

به این نتیجه می رسیم که همه تعریف ها  )رحمه الله(با تأمل در این تعریف ها بجز تعریف امام ابو حنیفه 

تخصیص دادن ملك یا مالی است که انتفاع از آن ممکن باشد  می شوند، وآن اینکه: وقفقطه جمع در یک ن

روش، تواند، مثلا: فاقف در آن هیچ نوع تصرف کرده نمینیز اینکه و وواصل )عین( آن چیز نیز باقی بماند.

                                         
دار  ، الناشر:0ج: . الشرح الصغیر=بلغة السالك لأقرب المسالك  ،حاشیة الصاوي علت( -أبو العباس  أحمد بن محمد الخلوتي ، الشهیر بالصاوي المالكي )ب -(1)

 .18-17ص:  ط،-المعارف ،ب
 .18-0/17الصاوي  حاشیة الصاوي، -(2)
 .2/129مغن، المحتاج، الشربیني  -(3)
  .2/129الشربیني مغن، المحتاج، _(4)
 .1/9المغني ، ابن قدامة -(5)
.و معه حاشیة الشیخ العثیمین و تعلیقات الشیخ السعدي ،خرج  الروض المربع شرح زاد المستقنع  منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي -(6)

 .  091ص: مؤسسة الرسالة، -دار المؤيد ، الناشر:9أحاديثه :عبد القدوس محمد نذير ،ج:
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 اب ذیلسببنابر ا بوده و  ی هاافعش صهمین تعریف مختلیکن لفظ وبخشش، به عاریت واجاره دادن وغیره.

 :راجح است

  .تعریف جامع و مانع بوده زیرا كیفیت انتفاع از وقف را مشخص نموده است -1

 .همین استهم كه مقصد اساسي از وقف  ذكرگردیده است ریف تصرف مباحتعدر  -2

 ه قانون مدني:گاتعریف وقف از دید

تصرف مالکانه وبذل منفعت وقف را چنین تعریف میکند: وقف عبارت است از حبس مال از قانون مدنی 

 .( 1) آن بامور خیریه

 این تعریف با همه تعریف های فوق الذکر مطابقت دارد.

 : انواع وقف  مطلب دوم 

 وقف بر سه قسم است:  

 وقف خیری: آن است که منفعتش برای یک جهت خیریه ویا بیشتر از یک جهت اختصاص داده شود.  -1

 وقف اهلی: آن است که منفعتش برای افراد اختصاص داده شود.  -2

 .(2) ف خیری واهلی هردو را شامل باشدوقف مشترک: آن است که وق -3

 م: ارکان وقف وشروط آن مطلب سو

 موقوف. ودارد: صیغه، واقف، موقوف علیه  كه هر كدام از خود شروط دارد وقف چهار ركن

 صیغه -1

 بخش تقسیم می شود: صریح و کنایه واژه ای است که بر ارادة وقف دلالت میکند، واین بر دو صیغه

 : آن است که واقف گوید: وقف کردم، حبس کردم و این چیز را در راه الله دادم.صریح -1

: احتمال معنای وقف وغیر آن را دارد، مثلا گوید: صدقه کردم، مال را برای فقراء یا فی سبیل الله کنایه -2

 قرار دادم. 

 . قف نمایددلالت بر و اینکهتا  شود مگر در صورتی که قرینه وجود داشته باشدنعقد نمیوقف به الفاظ کنایه م

مسجدی  شود، مثلا:می شود به فعل نیز منعقدمنعقد میهمانگونه که وقف با لفظ  جمهور فقهاء بر این نظر اند: 

دفن کردن  خرد وبه مردم اجازهبدهد یا مقبره ای را نماز خواندن در آن را  کند وبرای مردم اجازهرا اعمار 

د که د؛ زیرا این جا قرینه ای وجود دارنشودو حالت مسجد ومقبره وقف گفته میهر د، دردهمردگان را ب

 .(3)واقف میکنددلالت بر ارادة 

 در صیغة وقف جزم )قاطعیت( شرط است:

. شودمین وقف به وعده منعقد یعنی صیغة وقف جازم وقاطع بوده واحتمال عدم ارادة وقف را نداشته باشد، بناءً 

خصی. ( در آن شرط است مانند: معلق گذاشتن وقف به آمدن شبودن )فوری و لازم الإجراو نیز تنجیز

 که صیغه به استمرار وقف ط های صیغة وقف است، به این معنا( نیز از جمله شربودن همچنان تأبید )دایمی

 ءاین رأی جمهور فقها تأقیت وقف به مدت معین درست نیستدلالت کند بدون تقیید به زمان معین. پس 

انتهای  ست که وقف بهلند، وهدف از تأقیت تعیین ضرب الجل معینی ابه تأقیت قائعلمای  مالکی است. ولی 

  .( 4)شودآن منتهی می

                                         
 . 909: هماد-(1)
 .191ص: الثالثة ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة: لبنان:-، بیروت 9ج:  .( فقه السنةق9917سید سابق ) -(2)
 .1/991، الذخیرة ، القراف، 0/904الدر المختار ، ابن عابدين -(3)
 .2/129حاشیة الصاوي ،الصاوي  -(4)
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 واقف -2

ه و غیر مکر علیه، مختارو شرط است که واقف اهلیت تبرع را داشته باشد، مثلا: عاقل، بالغ، غیر محجور

 مالک 

 .( 1)اصل وعین چیز باشد

 موقوف علیه -3

جهت درست و نیک باشد نه  ،شود، پس باید آن جهتیه جهتی است که از وقف مستفید میمراد از موقوف عل

 -نباشد یعنی  خاص نباشد مانند: وقف بر مساکین )جداشده، قطع شده(جهت معصیت وگناه. واین که منقطع

مثلا:  نگردد، ولی برخی از فقهاء این را نیز جایز دانسته اند، نیز شرط است که منفعت وقف بر واقف بر

 وجمهور فقهاء میگویند: جهتی که بالای آن -ایز گفته اندبرخی فقهاء این را نیز ج -کندبرای نفس خود وقف 

 2)وقف می شود باید صلاحیت مالکیت را داشته باشد بنا بر این وقف بر جنین )طفل تولد ناشده( درست نیست

) . 

 موقوف     -4 

وقف شراب وامثالش جایز نیست. دوم این که  شرعا مال جایز الانتفاع باشد، بناءً  شرط است که در موقوف

مال مملوکه وذاتی شخص واقف باشد، ودوام الانتفاع بودن نیز در آن شرط است، لذا وقف مستهلکاتی  موقوف

 .صحیح نیست ن از بین برود مانند: طعام وغیرهکه عین آ

الا وغیره، و وقف نقود )پول( مانند: ک ن مالی است که انتقالش ممکن باشدو آمال موقوفه باید منقول باشد 

ملك یا خانه اي كه میان چند نفر مشترك باشد و سهم جداگانة هر یك معین نشده  -نیز جایز است. وقف مشاع

معلوم باشد مانند: ربع، نصف ویا مساحت. همچنان وقف  هابشرطی که حصه های آن نیز جایز است -باشد

 3)عینی باشد یا نقدی یز است برابر است كه این افزایشزودن جازمین نیز جایز است. ودر اصل موقوف اف

). 

در قانون مدنی چنین آمده: وقف جزء مشاع در اموال غیر منقول جواز ندارد، مگر در صورتی که مفرز  -

 .( 4) ومعین گردیده باشد

 در وقف شرط های ده گانه م:چهارمطلب  

صلاحیت تصرف وقف را دارد مثلا: تغییر در این یک تعداد شروطی است مربوط به واقف، یعنی واقف 

 شوند: ط ها به نام شروط ده گانه یاد میمصارف وقف، ابدال وقف، استبدال وقف وغیره. واین شر

 مثلا: واقف در نصیب وحصة یکی از مستحقین وقف بیفزاید ویا بکاهد.  نقصان: زیادت و -أ

صلا مستحق نیست وشخصی را از مستحقین شخصی را مستحق وقف بداند که ا واقف ادخال واخراج: -ب

 لست خارج کند. 

د. باشر مؤقت ویا دایم میعطاء بطواایثار وترجیح دادن بعضی از مستحقین به  اعطاء، اعطاء و حرمان: -ج

 محروم ساختن بعضی از مستحقین بطور مؤقت ویا دایم.  وحرمان

 ر دهد.کرده بود تغییوضع تواند شروطی را که در وقف یعنی او میحق واقف است  تغییر تغییر وتبدیل: -د

تواند در شیوة انتفاع از موقوف تصرف کند، مثلا: خانة موقوفه برای یعنی او می تبدیل: نیز حق واقف است 

 دهد. را به اجاره می ه وحالا آنسکونت بود

                                         
 .0/219، كشاف القناع ، البهوت، 9/129، مغن، المحتاج ، الشربین، 9/209، القوانین الفقهیة ، الكلب، 1/291الكاسان، بدائع الصنايع ،  -(1)
 .0/219، كشاف القناع ، البهوت، 9/129، مغن، المحتاج ، الشربین، 9/209، القوانین الفقهیة ، الكلب، 1/291بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(2)
 . 0/271،كشاف القناع،البهوتي 9/191،مغني المحتاج،الشربیني  9/209، قوانین الفقهیة،الكلبي  224-1/291الصنايع،الكاساني بدائع  -(3)
 . 911:  هماد-(4)
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 ان دیگر.ابدال: یعنی فروختن عین موقوفه در عوض نقود ویا اعی ستبدال:اابدال و -هـ 

 گویند.  سپس آنرا وقف کردن را و استبدال: فروختن عین موقوفه ودر عوض شیء دیگری را خریدن 

ده از حقوق وقف کننده میتواند در حدود احکام این قانون استفا.( 1)در مورد چنین صراحت دارد: قانون مدني

 زارد:گام ثبت وقف خاص شرط گآتی را هن

 اعطاء و حرمان.-1

 ونقصان.زیادت -2

 تغییر.-3

 مبادله.-2

 مطلب پنجم: مشروعیت وقف

ثابت (نهمرضی الله ع)وعمل صحابه  رسول الله)صلي الله علیه وسلم( سنت ، الله کتاببه  وقف از دیدگاه فقهاء

 :( 2)است

 دلیل از قرآن کریم -1

ک را بپرستید، و کار نیاید! رکوع کنید، و سجده کنید، و پروردگارتان که ایمان آوردهای کسانی "ترجمه:

 (. ١١الحج: )".انجام دهید باشد که رستگار شوید

 :استدلال وجه

وة شی وبه بطور کاملتا بخاطری آفرید  الله تعالی انسان را گوید:در تفسیر این آیه می( 3)(مه الله)رحزحیلی

 نیز تشویق عبادات فرضی دیگری علاوه از او را به انجام دادن عباداتکند، و  ش رادرست عبادت واطاعت

 تا مسلمانان از آن مستفید شوند ،است عبادت های تطوعیوقف یکی از آن و ، است وترغیب کرده

 .(٢٢:  نآل عمراا تحبون لن تنالوالبر حتی تنفقوا ممّ : الله تعالی میفرماید

شک  رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید، و آنچه انفاق می کنید، بی" هرگز به نیکوکاری نمی ترجمه:

 الله به آن آگاه است".

 :استدلال وجه

صاحب . در راه حق تشویق وترغیب کرده است کردن چخرو انجام دادن کار های خیر این آیة کریمه به 

 ز مال های محبوبکه امی زیبد  مسلمانان ایچنین نوشته: بردر تفسیر این آیه ظلال القرآن في تفسیر 

 .( 4)در یابندبطور پس انداز قیامت  روز تا او را نزد الله تعالی دردر این دنیا خرج کنند وپسندیدة خود 

وقف و ، کار های خیر تشویق وترغیب کرده وآن را باعث اجر وپاداش می داندآیات مذکوره به انجام دادن 

 . وتشویق کرده استه اسلام بسوی آن ترغیب از راه های خیری است کنیز یکی 

 

 

 سنت نبویدلیل از  -2

                                         
 .919:  هماد-(1)
 0/204، البهوتي كشاف القناع  ، 9/129 ،مغني المحتاج ،الشربیني 2/914الفواكه الدوان، ،النفراوي  1/249 البحر الرائق،ابن نجیم -(2)
 تولد شده است و  (م9192در سال) نواحي دمشق  ازدير عطیة : در منطقة أ. د / وهبة بن مصطف، الزحیلي -(3)
(4)-1/229. 
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نْقطََعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إلِاه مِنْ ثلَاثٍَ: إلِاه مِنْ : إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ إِ قاَلَ  -صَلهى الله عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، أنَه النهبيِه »

 .( 1)«جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ یدَْعُو لهَُ صَدَقةٍَ 

میرد هر گاه انسان ب: "ندفرمود ابوهریره )رضي الله عنه( میگوید: رسول الله )صلى الله علیه وسلم(ترجمه: 

مورد استفاده  او علمي که بعد از مرگ -2 هصدقة جاری - 1ع مي شود مگر از سه چیز: ثواب اعمالش قط

  ."کندمیفرزند نیکوکاري که برایش دعا  -3  قرار گیرد

 :استدلال وجه

گر م شودهمزمان با فرا رسیدن مرگ قطع میوثواب آن ل انسان اعمابر این که سلسلة  دارد این حدیث دلالت

همچنان علمی  ،کسب پدر است که فرزند:  -ده استسبب وموجد این چیز ها بو بخاطری که او -از سه چیز

  .( 2) جاریه وقف است . و مراد از صدقهاست از او بجای ماندهوتعلم که بصورت کتاب ویا تعلیم 

إلِاه بغَْلتَهَُ الْبیَْضَاءَ وَسِلاحََهُ وَأرَْضًا  -صلى الله علیه وسلم-مَا ترََكَ رَسُولُ اللهِ »عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قاَلَ: عَن  -2

 .(3)«صَدَقةًَ ترََكَهاَ 

 (موسلصلى الله علیه ند:" پیامبر)مودروایت شده است که فر )رضي الله عنه( از عمرو بن حارث ترجمه:

  ."کرده بودکه آن را صدقه  نیو اسلحه اش و زمی دتر سفیبه جا نگذاشت، جز اش هیچ چیزی

 :استدلال وجه

آن را وقف که بود  ماندهیک زمین  علیه وسلم()صلی الله رسول الله از حدیث دلالت بر این دارد که این 

 جواز وقف است.دلیل بر پس این  دند،کرده بو

 (رضی الله عنهم) دلیل از عمل صحابه -3

الَ أصََبْتُ فقََ  -صَلهى الله عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -عَنْهمَُا قاَلَ أصََابَ عُمَرُ بخَِیْبرََ أرَْضًا فأَتَىَ النهبيِه  -رَضِيَ الله -عَنْ ابْنِ عُمَرَ »

قْتَ  قَ عُمَ أرَْضًا لمَْ أصُِبْ مَالًا قطَُّ أنَْفسََ مِنْهُ فكََیْفَ تأَمُْرُنيِ بهِِ قاَلَ إِنْ شِئْتَ حَبهسْتَ أصَْلهَاَ وَتصََده رُ أنَههُ  بهِاَ فتَصََده

قاَبِ وَفيِ سَبیِلِ اللهِ وَ  لَا یبُاَعُ أصَْلهُاَ وَلَا یوُهبَُ وَلَا یوُرَثُ فيِ الْفقُرََاءِ وَالْقرُْبىَ بیِ الرِّ یْفِ وَابْنِ السه لِ لَا جُناَحَ وَالضه

لٍ فیِهِ    .( 4)«عَلىَ مَنْ وَلیِهَاَ أنَْ یأَكُْلَ مِنْهاَ باِلْمَعْرُوفِ أوَْ یطُْعِمَ صَدِیقاً غَیْرَ مُتمََوِّ

 مر بن خطاب رسیدمیگوید: یک قطعه زمینى از زمینهاى خیبر به ع (مارضي الله عنهابن عمر )"ترجمه: 

م ا آمد وگفت: یك قطعه زمین به من رسیده است كه هرگز در زندگي (صلى الله علیه وسلمپیغمبر ) عمرنزد

)صلى الله علیه وسلم( رسول الله؟ می دهیدمن را در مورد آن چه دستور پس چنین مال با ارزشى نداشته ام، 

گوید: عمر میعبدالله  صدقه کنرا  آنومحصولات نموده  را وقفعین آن دارى اصل و  اگر میل: دفرمودن

ر ب باشد، درآمد آن رال فروش، بخشش و به ارث گرفتن نمیقابآن زمین ار صدقه کرد وگفت: این زمین 

و همانان م وآید میتعالی پیش  اللهلى كه در راه ئمساآزاد ساختن بردگان و فقیر و و فقراء و خویشان نزدیك

ى این رستدهم، كسى كه سرپبه عنوان احسان قرار میافرت بى پول مى مانند( ابن السبیل )كسانى كه در مس

نیاز در حدود متعارف از آن بخورد، یا از درآمد  گیرد مانعى نیست كه خودش به اندازةیوقف را به عهده م

  .ه اشخاص فقیر و نیازمند كمك كند"آن ب

 

 :استدلال وجه

                                         
 .  كتاب :الوصیة، باب :ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ،9199، ح: 9211ص: ،9ج:،  صحیح مسلم -(1)
 . 81الثانیة ، ص:  الطبعة: دار إحیاء التراث العربي، ، بیروت:99.ج: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ق(  9912، بن شرف النووي)أبو زكريا محیي الدين يحی -(2)
، 99811، ح:211، ص:1. ج: سنن الكبری للبیهق،، باب:كتاب الأحباس، 0049،ح: 928، ص:1ج: .سنن الدارقطن،،  الأحباس ، كتاب:221، ص: 1ج:  .سنن النساي، -(3)

 . 9/9181ة المصابیح مشكا ،لبان، آن را صحیح گفته استأد ناصرالدين و محمباب : الصدقات المحرمات. 
 كتاب: الوصايا، باب :الوقف كیف يكتب.  ،2772، ح: 92، ص:0ج:. صحیح البخاری -(4)



 

52 

 

 .(2)جواز وقف وحبس ۀل است در بارمیگوید: این حدیث یک قاعده واص (1))رحمه الله(ن بطالاب

 دلیل از اجماع -4

مگر  داشته باشد یمیگوید: هیچ کسی از انصار ومهاجرین را سراغ ندارم که مال )رضی الله عنه(جابر 

میشود ونه به میراث شود، نه بخشیده نه فروخته می دایمی وقف کرده که هرگز اینکه آن را بطوری صدقه

  .(3)شودبرده می

کرام به این امر اجماع کرده اند؛ زیرا هرکه از ایشان توان وقف  میگوید: صحابة ( 4))رحمه الله(ابن قدامه

 ندشد ولی هیچ یک از ایشان آن را رد نکردهم را داشت وقف کرد واین عمل )وقف( در میان شان مشهور 

(5). 

 )صلی الله علیهدایمی است که خود رسول الله سنت وشیوۀیک قف( و) میگوید: حبس( 6))رحمه الله(ابن رشد

 .(7)ومسلمانان بر آن عمل نموده اند وسلم(

در اصل  وقف در نزد علمای ما )امام ابو حنیفه واصحاب او( جایز است، میگوید: ( 8))رحمه الله(ابن عابدین 

برخی مردم از ظاهر سخن امام آب خورده به  دانست، بناءً امام ابو حنیفه وقف را جایز نمی :است ذکر کرده

ست، جایز ا این است که وقف در نزد همه علما صحیحقول  این باور شدند که وقف نزد او جایز نیست، لیکن

 .( 9)استآن تنها در لزوم وعدم لزوم واختلاف 

 درآن )شیء وقفه شده(  قف جایز است، به این طور که فایدهرجوع در و )رحمه الله(در نزد امام ابو حنیفه

جهت وقف صرف شود وعین آن در ملکیت واقف باقی بماند، واگر در زندگی از آن رجوع کند مع الکراهت 

 شود: ود. وقف تنها در دو صورت لازم میشمینیز ن میراث برده بوده واز آ جایز

 کرده باشد.قاضی در مورد فیصله وداوری  -1

 .(10)ن را به شکل وصیت وقف کرده باشدیا آ -2

 وقف در فقه اسلامی وقانون مدنی : حکم رجوع ازمبحث دوم

 حکم رجوع در وقف قبل از قبض مطلب اول:

)ماهیت( به سبب طبیعت   در حکم رجوعاند ولی مشروعیت عقد وقف متفق همه فقهاء در  مورد خلاف:

بر میگردد که آیا قبض شرط صحت شرط قبض شان در اختلاف  برلاف خاین  انگیزهوقف اختلاف دارند، و

                                         
 .0/281اری است. الأعلام ، الزركل، شرح البخاز جمله تألیفاتش . ه بودأهل قرطب و از حديث  ایلمعاز جمله عبد الملك بن بطال، أبو الحسن: علي بن خلف بن  -(1)
 .الوقف كیف يكتب باب: 910/ 8 ابن بطال،، شرح صحیح البخاری -(2)
الناشر:طبع بمطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكیة بمصر ، 9ج:. ، أحكام الاوقافالإسعاف فق( 9924إبراهیم بن موس، بن أبي بكر ابن الشیخ علي الطرابلسي ،الحنفي ) -(3)

 . 7 الثانیة ، ص: المحمیة ، الطبعة:
 د.كروفات ق(  182سال )از بزرگان حنابله، فقیه و محدث بود  عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي -(4)

 
 . 1/9 ةالمغن،، ابن قدام -(5)
كتاب است كه از  14ق( تولد گرديده است.تصنیفاتش در حدود 124ه بود . در سال )قرطبهل ا و از محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الولید: فیلسوف -(6)

 .1/998الزركل،  .الأعلام ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، التحصیل في اختلاف مذاهب العلماء، الضروري في المنطق ، فلسفة ابن رشد جمله:
 . 0/90ابن رشد  ،منح الجلیل -(7)
: فقیه ديار شام و-(8) لمحتار رد اتألیفات متعددی دارد از جمله: . بود دمشق ش دروفات وخود بود.تولد  عصر درإمام حنفي  محمد أمین بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 

 .1/02.الأعلام ، الزركل، نسمات الأسحار عل، شرح المنار، العقود الدرية في تنقیح الفتاوي الحامدية،عل، الدر المختارعل، الدر المختار و رفع الأنظار عما أورده الحلبي 
 .0/997حاشیه ابن عابدين ، ابن عابدين  -( 9)
 .291-1/29بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(10)
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کنم، علماء در این مورد دو ذکر میاقوال علماء را له، مسأ برای توضیح بیشتر در این ؟یا شرط تماماست 

 نظریه دارند: 

 :قول اول

 ودشندارد بلکه بدون آن درست می وقف نیازی به قبض ( میگویند:ی ها وحنبلی هاافعمالکی ها، ش) جمهور

 (1)نت نبوی وقیاس استدلال کرده اندایشان در این مورد از سوبرای وقف کننده رجوع در وقف جایز نیست، 

:  

  سنت نبوی -1

یهاَ، یسَْتأَمِْرُهُ فِ  -صلى الله علیه وسلم -بخَِیْبرََ، فأَتَىَ النهبيِه  ابْنِ عُمَرَ، أنَه عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ أصََابَ أرَْضًاعَن »

 حَبهسْتَ بهِِ قاَلَ: إِنْ شِئْتَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ إنِِّي أصََبْتُ أرَْضًا بخَِیْبرََ لمْ أصُِبْ مَالاً قطَُّ أنَْفسََ عِنْدِي مِنْهُ، فمََا تاَمُرُ 

قْ  قَ بهِاَ عُمَرُ أنَههُ لاَ یبُاَعُ وَلاَ یوُهبَُ وَلاَ یوُرَثُ، وَتصََدهقَ بِهاَ فيِ الْفقُرََاءِ أصَْلهَاَ وَتصََده فِي وَ تَ بِهاَ قاَلَ: فتَصََده

یْفِ، لاَ جُناَحَ عَلىَ مَنْ وَلیِهَاَ أنَْ یأَكُلَ  بیِلِ وَالضه قاَبِ وَفيِ سَبیِلِ اللهِ وَابْنِ السه عْرُوفِ مِنْهاَ باِلْمَ  الْقرُْبىَ وَفيِ الرِّ

ثْتُ بهِِ ابْن سِیرِینَ، فقَاَلَ: غَیْرَ مُتأَثَِّلٍ مَالاً  اوِي(: فحََده لٍ قاَلَ )الره  .(2)«وَیطُْعِمَ، غَیْرَ مُتمََوِّ

ه مت بقطعه زمینى از زمینهاى خیبر به عنوان سهم غنییک گوید: می الله عنه( رضیابن عمر )»ترجمه: 

علیه وسلم( آمد و نظر پیغمبر )صلى الله  صلى اللهپیغمبر)نزد  )رضی الله عنه( عمرعمر بن خطاب رسید، 

! در فتح خیبر یك قطعه زمین به عنوان سهم ن درخواست نمود، گفت: اى رسول اللهآ دربارةرا  علیه وسلم(

بر ؟ پیغمدماییم چنین مال با ارزشى نداشته ام، چه دستورى مى فرا به من رسیده است كه هرگز در زندگي

ا به عنوان خیر و گفت: اگر میل دارى اصل و عین زمینت را وقف كن و درآمد آن ر )صلى الله علیه وسلم(

درآمد آن را صدقه قرار داد، و آن را وقف كرد، )رضی الله عنه( عبدالله میگوید: عمر «صدقه قرار بده

 داننوفقراء و خویشا اید آن را برباشد، درآمل فروش، بخشش و به ارث گرفتن نمیوگفت: این زمین قاب

نزدیك فقیر و آزاد ساختن بردگان و هر مسایلى كه در راه خدا باشد و ابن السبیل )كسانى كه در مسافرت 

تى این وقف را به عهده مى بى پول مى مانند( و مهمانان به عنوان احسان قرار مى دهم، كسى كه سرپرس

دش به اندازة نیاز در حدود متعارف از آن بخورد، یا از درآمد متولى آن است( مانعى نیست كه خو گیرد )

آن به اشخاص فقیر و نیازمند كمك كند. راوى میگوید: این حدیث را براى ابن سیرین روایت كردم او به 

جاى )غیر متمول( لفظ )غیر متأثل مالاً( را گفت: یعنى باید متولى مال وقف را به كسانى كه مال جمع نمى 

 .ند بدهدا قیركنند و ف

 :استدلال وجه

د وقف شرط میبود حتما رسول الله عققبض ذکر شده است، اگر قبض دربه طور مطلق وبدون این حدیث 

    . ندنمودبیان می )رضی الله عنه(عمر  حضرت آن را بر ای )صلی الله علیه وسلم(

وفات این دستور رسول الله )صلی  ا وقتت )رضی الله عنه( عمر بن خطابید: میفرما (مه الله)رح امام شافعی

ی رض) خود را در ینبع ونیز فاطمه صدقه)رضی الله عنه( را جاری گذاشت، همچنان علی  الله علیه وسلم(

 .(3) جاری گذاشت )صلی الله علیه وسلم( را تا وفات رسول اللهخود  صدقه (الله عنها

 

                                         
، مصر: شركة 9ج: .لمالكاأشرف المسالك في فقه الإمام  ،السالك إلد إرشا  ،المالكي  دين، شهاب ال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ، أبو زيد أو أبو محمد -(1)

 .1/0 ة،المغني ،ابن قدام 0/210،  كشاف القناع ،البهوتي 9/974، منهاج الطالبین ،النووي  947 ص: الطبعة:الثالثة، ، البابي الحلبي و أولاده،مكتبة و مطبعة مصطف
 . الوقف كیف يكتب الوصايا،  باب: كتاب:، 2772، ح: 92، ص:0ج : .البخاریصحیح  -(2)
 . 11ص:  ط، -دار المعرفة ، ب ، بیروت:0. ج:الأم  ق( 9094شي المكي)رن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف القبأبو عبد الله محمد  -(3)
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 قیاسدلیل از -2

نه  ،کرده می شود هبهنه است که ، وجه مشترکش این است که وقف تبرعی وقف را بر عتق قیاس کرده اند

 .(1) گرددست، پس به محض قول لازم میایز امیراث بردن آن جشود ونه به میفروخته 

 :قول دوم

شود وقف بدون قبض درست نمیویک روایت از امام احمد است که میگویند:  ی هافمحمد بن حسن از حن

وقیاس استدلال  )رضی الله عنهم(از افعال صحابهها این   .( 2)کامل نشود رجوع در آن جایز است هرگاه قبض

  کرده اند:

 فعل صحابه -1

 ، او این کار راگذاشت )رضی الله عنها(وقفش را در اختیار دخترش حفصه )رضی الله عنه(عمر بن خطاب

موقوفه به متولی کامل ودرست  تسلیم دادن شیءم شد که وقف بدون بخاطر اتمام وقف کرده بود. پس معلو

 .(3)شودنمی

ی ویا بخاطرتقصیر وکوتاهی  وفخبخاطر یا  ت زیادها ومصروفیرا بخاطر گرفتاری جواب: او این کار 

 .(4) اتمام وقفکرده بود نه بخاطر باشد  )رضی الله عنها( که بعد از وفاتش در دست فاطمه

 قیاس -2

در آن هردو تبرع به مالی صورت وجه مشترکش این است که ، قیاس کرده اندوقف را بر وصیت وهبه 

 .(5) گرددلذا وقف بدون قبض لازم نمیکند، آن را از اصلیت مال خارج نمیگیرد که می

زي وتسبیل منفعت )چی وقف تحبیس اصل است و ؛ زیرا هبه تملیک مطلقجواب: این قیاس مع الفارق است

 .(6) ، پس الحاق وقف به آن بهتر استرا در راه الله بخشیدن( به عتق زیاد مشابه است

  : قول سوم

این روایتی است از قبض بلا کراهت وبعد از قبض مع الکراهت.  غیر لازم قبل وقف عقدی است جایز و

 .)رحمه الله(بن حنبل احمد امام از

ند، کت، وقف مال را از مالیت خارج نمیتبرع به مال اس د: وقفگوی، چنانچه میستاز عقل استدلال کرده ا 

 .(7) گردد مانند وصیت وهبهبه مجرد تلفظ لازم نمی بناءً 

  :و اسباب آن قول راجح

که وقف به به علت این  جح به نظر میرسد،جمهور( راقول اول ) به نظر بندهاز خلال آنچه که ذکر گردید 

 : ذیل  بر اسباببنا ورجوع از آن جایز نیست گرددلازم میمجرد وقوع لفظ 

 قوت ادله وسلامت آن از مناقشه. -1

از  ءی است که مبنی بر استغناتبرعاتهبه ودیگر مخالف بیجا وبی مورد است، پس وقف  دلایل فریق دوم -2

 باشد. اصل می

                                         
  . 1/980، المبدع ،ابن مفلح 1/0 ة،  المغن، ،ابن قدام 2/041البهوت،شرح منته، الإرادات ،  -(1)

 
 . 1/0، المغن،، ابن قدامة 1/249 ،  البحر الرائق، ابن نجیم91/ 92المبسوط، السرخس،  -(2)
 .1/0، المغن،، ابن قدامة 1/249 ،  البحر الرائق، ابن نجیم91/ 92المبسوط، السرخس، -(3)
 جع سابق.امر -(4)
 .1/0 ، المغني، ابن قدامة2/021شرح منتهي الإرادات، البهوتي  -(5)
 . 1/928المبدع ، ابن مفلح  -(6)
 . 0/210 البهوتي ، كشاف القناع،0/998حاشیه ابن عابدين، ابن عابدين  -(7)
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 : حکم رجوع در وقف بعد از قبضمطلب دوم

س امنشأ این خلاف به اساختلاف دارند،  حکم رجوع در وقف بعد از قبضبارة فقهای کرام در  مورد خلاف:

ین مورد به دو در ا ءفقهای توضیح بیشتر باید گفت که باشد، براوقف میاختلاف شان در کیفیت وچگونگی 

  گروه تقسیم شده اند:

 :قول اول

 میگویند: وقف بعد از قبض (احنافعلمای مالکی،علمای شافعی ،علمای حنبلی وصاحبین از ء )جمهور فقها

)رضی ایشان در این مودر به احادیث نبوی واجماع صحابه .(1)لازمی وحتمی بوده ورجوع در آن جایز نیست

 استدلال کرده اند:   الله عنهم(

  سنت نبوی

هُ فیِهاَ، یسَْتأَمِْرُ  -صلى الله علیه وسلم -النهبِيه عَن ابْنِ عُمَرَ، أنَه عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ أصََابَ أرَْضًا بخَِیْبرََ، فأَتَىَ » -1

 حَبهسْتَ بهِِ قاَلَ: إِنْ شِئْتَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهِ إنِِّي أصََبْتُ أرَْضًا بخَِیْبرََ لمْ أصُِبْ مَالاً قطَُّ أنَْفسََ عِنْدِي مِنْهُ، فمََا تاَمُرُ 

قْتَ بِهاَ قاَلَ: فتَصََ  قَ بهِاَ عُمَرُ أنَههُ لاَ یبُاَعُ وَلاَ یوُهبَُ وَلاَ یوُرَثُ، وَتصََدهقَ بِهاَ فيِ الْفقُرََاءِ وَفِي أصَْلهَاَ وَتصََده ده

یْفِ، لاَ جُناَحَ عَلىَ مَنْ وَلیِهَاَ أنَْ یأَكُلَ  بیِلِ وَالضه قاَبِ وَفيِ سَبیِلِ اللهِ وَابْنِ السه فِ عْرُومِنْهاَ باِلْمَ  الْقرُْبىَ وَفيِ الرِّ

ثْتُ بهِِ ابْن سِیرِینَ، فقَاَلَ: غَیْرَ مُتأَثَِّلٍ مَالاً  اوِي(: فحََده لٍ قاَلَ )الره   .(2)«وَیطُْعِمَ، غَیْرَ مُتمََوِّ

میگوید: یک قطعه زمینى از زمینهاى خیبر به عنوان سهم غنیمت به  )رضی الله عنه(ابن عمر»ترجمه: 

را دربارة آن درخواست ایشان آمد و نظر  الله علیه وسلم(پیغمبر )صلى نزد  عمر بن خطاب رسید، عمر

نمود، گفت: اى رسول الله! در فتح خیبر یك قطعه زمین به عنوان سهم به من رسیده است كه هرگز در 

فت: اگر گ چه دستورى مى فرمایید؟ پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( زندگیم چنین مال با ارزشى نداشته ام،

عبدالله میگوید: « زمینت را وقف كن و درآمد آن را به عنوان خیر و صدقه قرار بده میل دارى اصل و عین

روش، بخشش و به ارث گرفتن عمر آن را وقف كرد، درآمد آن را صدقه قرار داد، وگفت: این زمین قابل ف

اشد بلى كه در راه الله ئباشد، درآمد آن را بر فقراء و خویشان نزدیك فقیر و آزاد ساختن بردگان و هر مسانمی

دهم، كسى كه عنوان احسان قرار میو ابن السبیل )كسانى كه در مسافرت بى پول مى مانند( و مهمانان به 

متولى آن است( مانعى نیست كه خودش به اندازة نیاز در حدود  گیرد )تى این وقف را به عهده میسرپرس

ر و نیازمند كمك كند. راوى میگوید: این حدیث را متعارف از آن بخورد، یا از درآمد آن به اشخاص فقی

براى ابن سیرین روایت كردم او به جاى )غیر متمول( لفظ )غیر متأثل مالاً( را گفت: یعنى باید متولى مال 

 .وقف را به كسانى كه مال جمع نمى كنند و فقیرند بدهد

 :استدلال وجه

شود، نه به میراث برده می شود ونه بخشیده فروخته میاین که چیزی موقوفه نه بر  دارد منطوق حدیث دلالت

 آن است. قتضی لزوم وقف وعدم جواز رجوع در ، و این بذات خود ممی شود

  دلیل دوم

إِلاه مِنْ ثلَاثٍَ: إِلاه  نْسَانُ انْقطََعَ عَنْهُ عَمَلهُُ : إِذَا مَاتَ الإِ قاَلَ  -صَلهى الله عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ، أنَه النهبِيه » -2

 .(3)«"مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ یدَْعُو لهَُ

                                         
  النووی ، روضة الطالبین،71ط، ص:-ب الناشر: دار الفكر، ، 0ج:الشرح الكبیر للشیخ الدردير وحاشیة الدسوقي.ت( -محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ب -(1)
 . 298-1/291 ، بدائع الصنائع ، الكاسان،1/8، المغن، ،ابن قدامه: 1/902
 .گزشت 79تخريج حديث در صفحه  -(2)
  شت.ذگ 72تخريج حديث در صفحه  -(3)
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 دهر گاه انسان بمیرفرمود: " عنه( میگوید: رسول الله )صلى الله علیه وسلم(رضي الله ابوهریره )ترجمه: 

مورد استفاده علمي که بعد از مرگ  -2. هجاری صدقة - 1ع مي شود مگر از سه چیز: ثواب اعمالش قط

 قرار گیرد.

 ."کندمیفرزند نیکوکاري که برایش دعا  - 3 

 :استدلال وجه

از جمله صدقة  بجز از سه چیز، گرددد که عمل انسان به موتش منقطع میتصریح بر این دارنص حدیث  

 آن دلالت دارد ث بر لزوم وقف وعدم جواز رجوع ازحدی جاریه است مگر این که آن وقف کرده شود. بناءً 

 .( 1) وعلماء صدقة جاریه را به وقف تعبیر وتفسیر کرده اند

 (رضی الله عنهم)اجماع صحابه -2

 . وقف کردن را داشت وقف کردصحابی که توان روایت شده که او گفت: هر   عنه(رضی اللهجابر )از 

یچ چیزی باقی نماند مگر مدینه هن بسوی مدینه آمد وگفت: برای اهل که عمرو بن عاص از یمروایت است 

  .ندوقف کرد رااینکه آن 

. دانند گردن شتر بیرون می آمحفر کرد که آب آن مرا در ینبع چاهی )رضی الله عنه(علی روایت شده که 

آن را صدقه کرد وبر آن چنین نوشت: این صدقه ای است از جانب علی الله عنه()رضی علید:راوی میگوی

ر گحسن وحسین ودیتش نجات دهد.  او را از آبن ابی طالب خالص برای رضای الله تعالی تا این که الله

این اجماع صحابه است بر  ره در طول زندگی مشاهده کردندآن را هموا)رضی الله عنه(ذریة علی  اولاده و

 .(2)وقف

 :قول دوم

یز ن  آن عقد جایز بوده ورجوع از قبض از  عقد وقف بعدقول امام ابو حنیفه )رحمه الله( است که می گوید: 

امام صاحب از سنت نبوی وقول  .(3)شودی که بعد از موت نافذ میوصیت ز است، مگر در وقف مسجد ویجا

 صحابی استدلال کرده است: 

 سنت نبوی -1

ئِطِي هذََا إِنه حَا اللهفقَاَلَ: یاَ رَسُولَ  -صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  -هِ جَاءَ إلِىَ رَسُولِ اللهبْنَ زَیْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ  اللهعَبْدَ عَن 

هُ رَسُولُ الله»ناَ كَانَ قوَِامَ عَیْشِ  ، فقَاَلَا: یاَ رَسُولَ اللهتعََالىَ وَرَسُولهُُ فجََاءَ أبَوََاهُ  وَهوَُ إلِىَ الله صَدَقةٌَ  لهى اللهُ صَ  فرََده

 .( 4)ثمُه مَاتاَ فوََرِثهَمَُا ابْنهُمَُا بعَْدَهمَُا« عَلیَْهِ وَسَلهمَ عَلیَْهِمَا

یه )صلی الله علاو نزد رسول الله  که روایت است )رضی الله عنهم( ربهاز عبد الله بن زید بن عبدترجمه: 

مادرش آمدند و پدر  سولش صدقه است، آنگاهاین باغ من در راه الله و ر! آمد وگفت: یا رسول الله وسلم(

ا بر آن باغ رصلی الله علیه وسلم()الله  مایة زندگی ما بود، پس رسولوگفتند یا رسول الله! این باغ سر

 .وبعد از وفات آنها پسرشان او را به میراث بردگرداندند 

 

                                         
 ،  1/94 نیل الأوطار ،الشوكاني -(1)
 .921ط، ص: -، ب2.ج: سبل السلامت(-محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني ،الكحلاني ثم الصنعاني ،أبو إبراهیم )ب -
 . 18-8/17البیان ف، مذهب الإمام الشافع، ، العمران،  -(2)
 . 9/921، تبیین الحقائق ،الزيلع،92/27المبسوط ، السرخس،  -(3)
، حققه و ضبطه و علق علیه:شعیب 1ج:. ( سنن الدار قطن،ق9020حمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني )أبو الحسن علي بن عمر بن أ -(4)

، ح: 918ص: وقف المسجد، الأحباس، باب: الأول،، كتاب: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: لبنان:-الأرنؤوط،حسن عبدالمنعم شلبي ،عبد اللطیف حرز الله ،أحمد برهوم ،بیروت
0012 . 
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 :استدلال وجه

 . ندندگردارا بر گرداندند اگر وقف لازمی میبود آن را بر نمیاین صدقه )صلی الله علیه وسلم( رسول الله 

ته صدقة نفلی صورت گرف ، گویاتنها صدقه ذکر شده استی از وقف نیست بلکه جواب: در این حدیث ذکر

اجازة آنها تصرف در آن تصرف کرده، ممکن بدون  واو نیابتاً و ممکن است باغ از آنها باشد .(1)است وبس

 .دبردن)صلی الله علیه وسلم( ایت شان را نزد رسول الله را نافذ نکردند وشک آنها آن بناءً  ،کرده باشد

   )رضی الله عنهم(صحابی قول -2

گفت: اگر من صدقات خود را برای رسول )رضی الله عنه( از زهری روایت است که عمر بن خطاب

 .(2)ذکر نمی کردم همة آن را باز می گشتاندم )صلی الله علیه وسلم(الله

 .(3)زیرا ابن شهاب ابن عمر را درک نکرده است جواب: این حدیث منقطع است

 :و اسباب آن رأی راجح

لزوم عقد وقف بعد از  این است که در میشود، اء ومناقشة ادلة آنها واضحاز خلال نظریات وآرای فقهآنچه 

 :اینک اسباب وعلل آن ،وجود ندارد هیچ اختلافشان قبض میان

و هرگاه روایتی را بر عدم جواز وقف دلالت دارد، )رحمه الله(ترجیح روایتی که در نزد امام ابو حنیفه -1

 )رحمه الله(که به جواز رجوع در وقف وعدم لزوم آن دلالت دارد ترجیح دهیم در آن صورت امام ابو حنیفه

هیچ کس توان میگوید:  )رحمه الله(به او نرسیده است، امام ابو یوسفمعذور می دانیم که حدیث عمر را 

   .(4)پذیرفتمی رسید حتما آن را می )رحمه الله(خلاف حدیث عمر را ندارد واگر این حدیث به امام ابو حنیفه

 دیدگاه قانون در مورد رجوع از وقف

چنین صراحت دارد: وقف كننده نمي تواند از تمام و یا قسمتي از وقف عام رجوع  ي در موردقانون مدن

وقف تعیین نموده  هنگام ثبتنماید.اما براي جهات مصرف آن شروطي را در حدود احكام این قانون 

 .(5)تواندمی

 مطلب سوم: رجوع در وقف مؤقت

)لازم الاجرا بودن( وتأبید )مادام الحیات )وقف کننده( واژة وقف را مطلق ذکر کند وبه تنجیز هرگاه واقف

بودن( صراحت ننماید، در این صورت قول واقف احتمال تنجیز وتأبید هردو را دارد. لیکن اگر وقف را 

مؤقت ذکر کند، آیا در این صورت برای او جایز است که در وقف خود رجوع کند یا خیر؟ ونتیجة این 

 له بر سه دسته تقسیم شده اند: مسأر صحت وقف چیست؟ فقهاء در این توقیت ب

 :قول اول

اینست که این وقف با  وقول صحیح در نزد حنبلی ها ها مذهب شافعی ،ی هافمفهوم واضح شده از کلام حن

  .(6)شرطش باطل است

                                         
 . 1/0 ةالمغن، ، ابن قدام -(1)
رقم كتبه و أبوابه و أحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي ، قام  ،1ج: .فتح الباری شرح صحیح البخاريق( 1379أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) -(2)

 . 042محب الدين الخطیب ، باب: الوقف كیف يكتب، ص:  بإخراجه و صححه و اشرف عل، طبعه:
 .  1/042فتح الباری شرح صحیح البخاري، العسقلاني-(3)
 . 129دار الكتب العلمیة ،ص:  بیروت: ،0ج:  .بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذی أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  المباركفوری، -(4)
 .(9ه)فقر ، 911ماده:-(5)
 ،7/21المرداوي  ، الإنصاف ،2/920الشیرازي  ، المهذب ، 0/910النووي  ، روضة الطالبین، 1/224، بدائع الصنائع، الكاساني 9/921 الزيلعي تبیین الحقائق، -(6)
 . 949ط، ص: -ب دار الفكر، ، بیروت:9 ج: حاشیتا قلیوبي وعمیرة.( 9091أحمد سلامة القلیوبي و أحمد البرلسي عمیرة )-
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د است، یعنی همواره وجاویدانه بیه نفس و ماهیت وقف تعلق میگیرد تأ: آنچه باست در بدائع الصنائع آمده

 .(1)حتی اگر واقف برای وقف ضرب الجل هم تعیین کند باز هم جایز نیستباشد می
 .( 2) : وقف نه به شرط خیار جایز است ونه به شرط رجوعاست مهذب آمدهالدر  

 ،بنا بر یک قول بیع، هبه ویا رجوع را شرط بگذارد: هرگاه واقف در وقف خود است نصاف آمدهلإدر ا

قول صحیح ودرست در مذهب همین است. ابن قدامه در المغنی میگوید:  ووقف هردو باطل می گردد شرط

 .(3)در این مورد هیچ مخالفی را سراغ نداریم

 :دلایل قول اول

 کسانی که شرط و وقف هردو را باطل می دانند از دلایل ذیل استدلال کرده اند: 

بناءً این وقف صحیح شرط گذاشتن واقف حق فروش را و رجوع در آن خلاف مقتضای وقف است،  -1

ده روایت ش)رضی الله عنه(نیست زیرا متضمن شرط فاسد است، و این قول را حدیثی که از عمر بن خطاب

  .(4)شودصل آن فروخته نمییعنی ا «لایَبُاَعُ أصَلهُاَ»است نیز تأیید می کند: چنانچه فرمودند: 

هردو اخراج مال برای قربت ونزدیکی وقف مانند صدقه است، علت مشترکش این است که هدف در این  -2

 .(5)دباششروط صحیح نیست وقف مشروط نیز صحیح نمیبه الله تعالی است، پس همانگونه که صدقة م

وقف در حقیقت نسبت دادن ملکیت به الله تعالی است مانند: آزاد کردن غلام، یا نسبت کردن ملکیت به  -3

 .(6)صورت این شرط، شرط فاسد استموقوف علیه مانند بیع وهبه. ولی در هر دو 

 :قول دوم

 .(7)این است که میگویند: وقف صحیح است وشرط باطل ی ها ویک روایت از حنبلی هاافعقول بعض ش 

  .(9)وقف صحیح نقل شده: احتمال دارد که شرط باطل شود و (8)از ابن سریج الطالبین ةروضدر 

  .( 10)نصاف آمده: شرط باطل است وقف صحیحدر الإ

 :دلایل قول دوم

 لین به بطلان شرط وصحت وقف به دلایل ذیل استدلال نموده اند: قائ

یح باطل است ولی بیع جایز وصح وقف بر شروط فاسده در بیع قیاس کرده می شود، در بیع فاسد شرط ها -1

ا رباشد چنانکه در حدیث بریره )رضی الله عنها(آمده است: رسول الله )صلی الله علیه وسلم( شرط می

 .(11) باطل قرار دادند وعقد را جاری

 

 

                                         
(1)- 1/224 . 
(2)-2/920 . 
(3)- 1/8 . 
 . 1/929، المبدع،ابن مفلح 1/1 ةالمغن،، ابن قدام -(4)
 . 1/919، المبدع،ابن مفلح 2/920المهذب، الشیرازي  -(5)
 . 1/8 ة، المغن،، ابن قدام 1/921 ،النووي، روضة الطالبین 1/224 بدائع الصنائع،الكاساني -(6)
 . 7/21، المرداوي  الإنصاف ،1/1 ة، المغن،، ابن قدام 9/198الشربیني  ، مغن، المحتاج،1/998 النووي روضة الطالبین، -(7)
9/981 . 
(9)- 1/921 . 
(10)- 7/21 . 
 . 1/911المبدع،ابن مفلح  -(11)
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 مناقشه:

 وندشبا همدیگر جمع نمیاین قیاس مع الفارق است زیرا وقف عقد اسقاط است وبیع عقد معاوضه، بناءً اینها 

علاوه بر آن در صحت بیع مشروط به شروط فاسده میان فقهاء اختلاف است، پس در حکم اصل وفرق دارند

ختلاف وجود دارد، لذا چگونه می توان وقف مشروط را بر بیع مشروط به شروط مقیس علیه که بیع است ا

 فاسده قیاس کرد.

  .(1)شود و شرط باطلوع، چون عتق در این صورت واقع میشود بر عتق به شرط رجقیاس کرده می -2

 مناقشه:

اینکه این مخالف وقف شود، مع ند که عتق مشروط به شرط واقع نمیتعدادی زیادی از علماء به این باور ا

 .(2) است. زیرا عتق مبنی بر غلبه وسرایت است

براینکه رجعت برای او نیستتت، زیرا هرگاه مطلِق حق  مطِلققیاس اشتتتراط رجوع در وقف بر اشتتتراط  -1

قع می شتتتتود ولی حق رجوعش را ستتتتاقط کند ویا طلاق دهد مشتتتتروط به اینکه رجوع نمی کند طلاق وا

  .(3)شودنمیرجوعش ساقط 

 مناقشه:

ثابت نیست به خلاف  این قیاس مع الفارق است، زیرا اشتراط رجوع در وقف إنشاء حکمی است که اصلاً 

و این به اسقاط اشتراط عدم رجوع در طلاق رجعی؛ زیرا این اسقاط حکمی است که اساس شرعی دارد 

 شود. زایل نمی

 :قول سوم

  .(4)نیز دارد مالکی ها میگویند: شرط صحیح است و واقف حق رجوع را

قف موقوفه، لذا و بد ودایمی بودن شیءکلیل آمده: در صحت وقف تأبید شرط نیست، یعنی مؤالإ التاج ودر 

 .( 5)شودح می باشد وباز وقفیت برداشته میتا یک مدت معین صحی

  :دلایل قول سوم

 :رجوع برای واقف به دلایل ذیل استناد نموده اند لین به صحت وقف وشرط وثبوت حققائ

 ابو طلحه به معاویهخود را از وقف  حصه (رضی الله عنه)دیث است که حسان در صحیح بخاری ح -1

 ( 6)فروخت )رضی الله عنه(
 

 

 

 

 

                                         
 . 94،ص: في أحكام الأوقاف ،علي الطرابلسي الإسعاف -(1)
 . 1/971 ،الرمل،نهاية المحتاج ، 9/198 ،الشربین،مغن، المحتاج -(2)
 . 1/994 روضة الطالبین، النووي -(3)
 دار الكتب العلمیة، ، الناشر:7ج: التاج و الاكلیل لمختصر خلیلق( 9091محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ، أبو عبد الله المواق المالكي ) -(4)

 .0/87الدسوقي ابن عرفة،حاشیة الدسوقي، 1/24 الرعینيالحطاب ، مواهب الجلیل،  108الأول، ،ص:  الطبعة:
(5)- 7/108. 
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  :استدلالوجه 

ه ایشان گفته باشد کبه میگوید: امکان و احتمال می رود که ابو طلحه هنگام وقف این گزینه را  ( 1)ابن حجر

 :. از جملهل اندقائ از علماء به جواز این شرط مند است می تواند سهم خود را بفروشد، و برخیهرکه نیاز

 .(2) وغیره)رضی الله عنه( علی

 :مناقشه

 ا هیچ دلیل ندارد، بناءً درست نیست كه حکم شرعی را بر آن مرتب سازیم زیر است ن یک استدلال بعیدای

بو ا باغ را به ابو طلحه بر گرداند)صلی الله علیه وسلم( و حقیقت امر این است: بعد از این که رسول الله 

ا به فروختن حصة طلحه این باغ را وقف نکرد بلکه در ملکیت اشخاص مذکور قرار داد و هریک از آنه

 او می دانست که وقف ونچوشد، نبود که آن را بفر زیرا اگر وقف میکرد برای حسان جایز خود اقدام کردند

 شود.فروخته نمی

 .( 3)«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »فرمودند:  )صلی الله علیه وسلم( رسو ل الله -2

 .مسلمانان موظف بمراعات شرط وعهد خویش هستند"" ترجمه:

 :استدلال وجه

در این )رعایت  می باشد، واز آن او در ملکیت او داخل شده و هرکه در چیزی شرط بگذارد آن چیز 

رام وتا زمانی که این شرط مشتمل بر ح -واقف وموقوف علیه –شروط( حقوق جانبین مراعات می شود

  .(4)آیدنباشد مانع شرعی به میان نمی

 :مناقشه

ظاهر و منطوق حدیث بر لزوم شرط دلالت دارد که وفاء به آن واجب است، لیکن باید نخست این لزوم مقید 

شرط گذاشتن  که ما در صدد بیان آن هستیم ۀلشروط صحیح ومنعقد باشد. و در مسأ صورتی کهشود در 

شود. و وقف عقد مؤبد است که احتمال تأقیت وفسخ را ندارد؛ زیرا او منافی منعقد هم نمی درست نیست بناءً 

محرمات الهی حلال وحلال مقتضای عقد باشد یا به وجود آن  مقتضای عقد است. و هرشرطی که خلاف

 های الهی حرام گردد آن شرط باطل است. 

ر ذک )صلی الله علیه وسلم(است: اگر من صدقة خود را برای رسول الله )رضی الله عنه( قول عمر  -2

  .( 5)گرداندمنمی کردم البته آن را بر می

 :استدلال وجه

بگذارد پس او ل باشد مگر اینکه واقف شرط رجوع را عمر بن خطاب بر صحت ولزوم وقف قائممکن 

 .(6)تواند رجوع کندمی

 

 

                                         
رأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين،  -(1) ج  ما ا بوده، فلسطین(منطقه ای در عسقلان )از صل ا است، در علم وتاريخ هأئم از جمله: ابن ح 
 در.. ه بوده استقاهردر  شوفات ولد وت
 . 1/988ابن حجر العسقلاني  فتح الباری، -( 2)
 . 2279، بعد از ح: ة، باب: أجر السمسرةصحیح البخاری، كتاب: الاجار -(3)
 . 0/89 الدسوقيابن عرفة الدسوق،،  ةحاشی -(4)
محمد خلیل ،الناشر: مؤسسة  –بشار عواد معروف  المحقق:، 2ج: .رواية أبي مصعب الزهري امام مالک أموطق( 9092مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) -(5)

 . 087 الرسالة ،ص:
 .1/042فتح الباری،ابن حجر العسقلاني  -(6)
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 :مناقشه

یک  استدلال ذکر شد، له گذشته نمی کند. آنچه در وجهسأاگر به صحت این اثر باور کنیم باز هم دلالت بر م

 وقف هیچ دلالت ندارد. ت وقف وجواز اشتراط واقف ورجوع ازنوع تأویل تکلفی است. این اثر بر تأقی

 :و اسباب آن قول راجح

زیرا دلایلش قوی ومستند است، وادلة مخالفین نهایت ضعیف بوده و از  به نظر من راجح قول اول است

نصوص عام تخصیص شده است ویا هم قیاس های فاسد الاعتبار  به مناقشه هیچ خالی نیست. دلایل آنها یا

ز یک جهت بینیم که ااین علل سالم هم باشد باز هم می  . واگر ازکه در مقابل نصوص صریح قرار دارد

عقد وقف موجود است شرط فاسد  که دررق وجود دارد واز جهت دیگر شرطیمیان مقیس ومقیس علیه ف

د قترن به چنین شروط باشپس وقفی که مشروط وم. میباشد است که تأبیدخلاف مقتضای وقف  است زیرا

شروط فاسده باشد هرگز منعقد  گار نیست، و هر عقدی که مشروط بهساز قدت ومقتضای  همین عباطبیع

 شود.نمی

 فوق:لۀ مسأ دیدگاه قانون در مورد

هرگاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده باشد،وقف  نین صراحت دارد:چقانون مدني در مورد 

 .(1)صحیح و شرط باطل شناخته میشود

هرگاه وقف کننده شرطي گزارد كه مخالف منافع ملي ، مصلحت وقف آمده است:  (313ماده) نان درچهم 

 .یا مستحقین باشد ، وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط میگردد

 ( است.ی ها و یك روایت از حنبلی هاافعوم )قول بعض شرأي قانون مدني مطابق قول د

 مطلب چهارم: رجوع در وقف معلق به موت

لا مث یدکند ولی فیصلة قاطع نکند، بلکه آن را به موتش معلق ذکر نماهرگاه شخصي مال خود را وقف 

رجوع کند؟ ویا اینکه خود وقف  ز است که ازیجاعد از وفاتم وقف است. آیا برایش بگوید: این خانة من ب

 وقف از حین صدور لازم میگردد. فقهاء در این مورد دو قول دارند:

  :قول اول

 .(2) تواندمادامی که زنده است رجوع کرده میمیگویند:  حنبلی های ها وبعضی از افعی ها، شفحن

 .(3)ثلث آن به موت لازم می شود نه قبل از موت در اللباب آمده: این مانند وصیت است، بناءً 

قلیوبی آمده: تعلیق وقف جایز نیست مگر به موت، مثلا گوید: بعد از وفاتم این چیز را وقف کردم،  در حاشیتا

 .(4)در این صورت این یک نوع وصیت است واو می تواند رجوع کند

در الانصاف آمده که حارثی میگوید: کلام اصحاب مقتضی این است که وقف معلق به موت قبل از وجود 

 .(5)شودواقع نمی زماً معلق عیله حتما ولا

                                         
 .919ماده:-(1)
 .9/921الزيلعي  تبیین الحقائق، -(2)
محمد محیي الدين عبد  ، حققه و فصله و طبعه و علق حواشیه:2ج:  .اللباب في شرح الكتابعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي  -

 . 1/21ابن قدامة  ،المغن،، 9/940القلیوبي  ، حاشیتا قلیوبي،0/041النووي  الطالبین، ة، روض984ص:  المكتبة العلمیة ، لبنان:-الحمید ، بیروت
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 دلایل قول اول:

 لین به جواز رجوع واقف مادامی که زنده است به دلایل ذیل استناد نموده اند:قائ

 دلیل اول -1

هر آنچه معلق به موت ذکر شود حیثیت وصیت را بخود می گیرد، و وصیت بالاجماع قبل از موت تنفیذ 

 .( 1)بذات خود یک نوع وصیت استر لازم؛ بدین سبب غی و نمی شود. واین عقدی است جایز

 این دلیل: مناقشۀ

هرچند وقف معلق به موت مشابه وصیت است ولی بطوری قطعی آن را وصیتی از وصایا دانستن بیجاست؛ 

زیرا میان این دو تفاوتی زیاد است. باید گفت که موصی به در وصیت از ملکیت یک شخص به شخص 

عکس وقف، اما در وقف آنچه به موقوف علیه منتقل می شود تنها منفعت است نه عین  شود برمنتقل می دیگر

چیز. وشرط در انتقال ملکیت در وصیت قبول است بر عکس وقف که در انعقاد آن نیازی به قبول نیست. 

یت در حقیقت وماه علاوه از این فرق های زیادی میان این دو عقد نیز وجود دارد که تفاوت های آنها را

 سازد. واحکام واضح می

هر آنچه معلق به موت ذکر شود وصیت گفته می شود، غلط است. مثلا: تدبیر معلق به موت  اما این قول که

 گوید.است. ولی هیچ کس این را وصیت نمی

 دلیل دوم -2

فروشد، ب ولزوم دین عند الحاجةز است که غلام مدبر خود را یجادبیر است. یعنی چنانکه برای سید قیاس به ت

علت مشترکش این است که هریکی از این ها تبرع معلق به  .وقف معلق نیز جایز است ن رجوع ازهمچنا

  .(2)موت است

 :مناقشه

این قیاس، قیاس فاسد الاعتبار است زیرا در فروش غلام مدبر عند الحاجه، اختلاف است، واز شروط صحت 

آن باشد. بالفرض اگر این را بپذیریم باز هم استدلال  قیاس این است که حکم اصل و مقیس علیه موافق بر

لین به جواز بیع مدبر شرط گذاشته اند که حاجت موجبه باشد مانند:دین وغیره، این درست نیست، زیرا قائ بر

لین به جواز رجوع آن را مقید به حاجت نکرده اند، و رجوع در وقف بر عکس وقف معلق به موت؛ زیرا قائ

 طلق صحیح می دانند، بناءً استدلال از قیاس در این مورد بیجاست.معلق را بطور م

 :قول دوم

ین صدور وقف خود رجوع کرده نمی تواند، و وقف از ح واقف ازمفهوم ومحتوای کلام مالکی ها این است: 

نیز بوده وهمین  حنبلی هاواین قول اکثر  .( 3)ان به صحت تأجیل در وقف قایل اندزیرا ایش لازم میگردد.

 .(4)مذهب شان است

آمده: در وقف تنجیز )بدون قید وشرط لازم الاجرا بودن( شرط نیست بلکه تأجیل در  دسوقیال حاشیةدر 

 .( 5)آن نیز درست است

                                         
 .1/14 ابن مفلح ،المبدع ، 1/21 ابن قدامة ، المغن،،2/984 المیداني ،اللباب في شرح الكتاب -(1)
 .. 1/21 ةالمغن،، ابن قدام -(2)
 . 0/87الدسوقيابن عرفة  ، حاشیة الدسوق،،7/108الرعیني مواهب الجلیل، -(3)
 .. 7/20المرداوي  ، الانصاف، 1/21 ابن قدامة المغن،، -(4)
(5)-  1/079 . 
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( صورت گیرد، ومعلق گذاشتن آن به شرط صحیح نیست مگر این باید وقف ناجز )فوري نصاف آمده:الإ در

بر قول خرقی وقف جایز بوده ومذهب نیز موتم وقف کردم، در این صورت بنا بعد ازکه گوید: این چیز را 

 .( 1)همین است

 :دلایل قول دوم

ست ا لین به لزوم وقف معلق به موت به دلایلی که بر لزوم وقف دلالت دارد چنگ زده اند، این دلایل عامقائ

 .( 2) شودم الاجرا( ومعلق هردو را شامل میوقف منجز )لازکه 

 :مناقشه

این دلایل تنها به لزوم وقف منجز )لازم الاجرا( دلالت میکند نه بر لزوم وقف معلق به موت؛ زیرا آن مشابه 

 وصیت است. 

 :و اسباب آن قول راجح

است، و وصیت بعد از موت نافذ  به نظر من قول اول راجح است، زیرا وقف معلق به موت مشابه وصیت

موصِی به اجماع فقهاء حق رجوع را دارا می باشد، پس وقف معلق به موت از  شود نه قبل از موت، بناءً می

 حیث لزوم وعدم لزوم حکم وصیت را دارد، لذا برای وقف کننده به وقف معلق، رجوع جایز است.  

 گردیده بود.یزي ذكر نچدر قانون مدني در مورد 

 وقف منجَز )لازم الاجرا( در مرض الموت مطلب پنجم: رجوع از

ودر مرض الموت آن را اجرا کند  باشد هم هرچند از ثلث کم –رگاه شخصی بخشی از مالش را وقف کنده

رج کرده حکم آیا آنچه را از مالش خارج کرده لازم می شود ودیگر حق رجوع را ندارد؟ یا آنچه را خا

 له دو قول دارند: ق رجوع را دارد؟ فقهاء در این مسأودر این صورت واقف ح وصیت را بخود میگیرد

 :قول اول

وقف لازم است و واقف حق این است که می گویند:  (ی ها ومذهب حنبلی هاافعشصاحبین،  جمهور) قول 

 .(3)داردرجوع را ن

 .( 4)شود..در نزد صاحبین ثلت مال لازم میدر تبیین الحقائق آمده: اگر در مرض الموت به وقف وفا کند.

 واهلیت او صحت عبارت ،از ذکر قول صاحب منهاج میگوید: شرط واقف بعد) رحمه الله( خطیب شربینی

مرض الموت داخل بوده و وقفش از ثلث شروع  مریض دراهلیت تبرع( )میگوید: در این قول او تبرع است. 

  .(5)شودپمی 

 ودرمندی ورثه وقف لازم می شود. بیرون کرده شود بدون اجازه ورضا در المغنی آمده: اگر کم تر از ثلث

 .(6) لازم می گردد و اجازة ورثه در آن نیز حتمی است به مقدار ثلث بیشتر از آن وقف

 دلایل قول اول:

 قائلین به لزوم وقف در چنین حالت به دلایل ذیل استناد نموده اند:

                                         
(1)-7/20 . 
 .همین بحث ديده شود 71صفحه  -(2)
 .7/22المرداوي ،الإنصاف، 1/21ابن قدامة ، المغن،،9/120الشربیني ،مغني المحتاج، 1/298، الكاسان،،بدائع الصنائع9/921الزيلعي الحقائق،تبیین -(3)
(4)- 9/921 . 
(5)- 9/120. 
(6)- 1/21   . 
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 دلیل اول -1

 .( 1) آن رد بر لزوم وقف وعدم جواز رجوع ازعموم دلایل دلالت دا

 دلیل دوم-2

ورثه هنگام بیماری واقف به مال تعلق میگیرد ودر چنین حالت تبرع به بیشتر از ثلث ممنوع همانا حق 

ین صورت حق ورثه است، مانند عطیه وعتق. واگر از ثلث کم باشد وقف لازم وجایز می شود، زیرا در ا

   .(2)گیردبه مال تعلق نمی

 :قول دوم

 .(3)داردواقف در چنین وقف حق رجوع را قول امام ابو حنیفه  و مالکی ها این است که میگویند: 

 بمنزله )رحمه الله(امام ابو حنیفه.در نزد در تبیین الحقائق آمده: اگر وقف را در مرض الموت اجرا کند..

  .( 4)گرددنجز در حالت صحت بوده و لازم نمیوقف م

 :دلایل قول دوم

 اند: استناد نمودهوقف به دلایل ذیل  به جواز رجوع ازلین قائ

 دلیل اول-1

 قف در بیشترلموت وقف کند ودر آن وفات نماید این واوصیت است، زیرا اگر شخص در مرض  قیاس بر

 وقف را واقف حق رجوع ازدر این صورت حکم وصیت را بخود می گیرد، لذا  بناءً  از ثلث نافذ نمی شود

 .(5)دارد

 :مناقشه

این قیاس مع الفارق است؛ زیرا وقفی که در مرض الموت صورت گیرد مخالف وصیت است، چون اگر 

صیت؛ زیرا موصی حق رجوع را ندارد واقف از بیماری صحت یاب شود حق رجوع را دارد بر عکس و

 میکند وموصی له جهت اخذ وصیت به ورثة موصی مراجعه قالآن بعد از وفات موصی ملکیت انتعلاوه بر

 گردد. به واقف بر نمی ابداً  می نماید بر عکس وقف؛ زیرا وقف از حین صدور نافذ ولازم می شود و

 :و اسباب آن رأی راجح

که عموم دلایل بر لزوم وقف دلالت دارد و  زیراید قول اول است، آنچه به نظر من درست به نظر می آ

از حالت صحت ومرض به دلیل نیبدون تفریق وتفکیک حالت بیماری وحالت صحت، وقول به تفریق میان 

 .مانداطر عموم دلایل بر لزومش باقی میوقف بخ ودر این جا هیچ دلیلی وجود ندارد؛ بناءً  دارد،

 بود.گردیده چیزي ذكر ندر قانون مدني در مورد 

                                         
 همین بحث ديده شود. 71صفحه  -( 1)
 . 9/921 تبیین الحقايق، الزيلع، -(2)
 ، 1/298 الكاساني بدائع الصنائع، ،9/921الزيلعي تبیین الحقائق،  -(3)
-بیروت د.محمد حجي و آخرون، ، التحقیق:92 ج: .البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسايل المستخرجةق(9048أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) -

 .  297ص:  الثانیة  الطبعة: دار الغرب الإسلامي، لبنان:
(4)- 9/921 . 
 . 92/297البیان والتحصیل،القرطبي  -(5)
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 فصل چهارم

 رجوع در عقد وصیت

 و رجوع از آن ماهیت وصیتمبحث اول: 

 دازیم.پریگر میبرای درک مفهوم وصیت نخست به تعریف لغوی و اصطلاحی آن پرداخته بعداً به مسایل د

 مطلب اول: تعریف وصیت در لغت و اصطلاح

 وصیت در لغت :اول

یعنی او را وصِی خود  )أوَصی إلیه(چیزی را برای او وصیت کرد. و ( بشئ )أوَصی لهگفته می شود: 

. و )وصایه( بفتح واو ،تا اینکه در کارها و اموالش بعد از مرگش در مورد خانواده اش تصرف کندگردانید

   .(1)وکسر آن، اسم است

 د: فرمودن )صلی الله علیه وسلم( روایت است که رسول الله)رضی الله  عنه(هاز ابو هریر

لعِ أعَْلاهُ، فإَنِْ ذَهبتَ تقُیِمُهُ كَسرْتهَُ، ا فِ اِسْتوْصُوا بِالنِّساءِ خیْراً، فإنِه المرْأةََ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعٍَ، وَ إِنه أعَْوجَ مَ » ي الضِّ

  .( 2) «وَ إِنْ تركتهَُ، لمْ یزلْ أعَوجَ، فاستوْصُوا باِلنِّسَاءِ 

ترین  شوید. زیرا زن از استخوان پهلوي چپ آفریده شده، و کج"خواهان رفتار نیک با زنان ترجمه:

ت. و اگر بگذاري، همیشه کج اسکني، مي شکني اگر خواسته باشي راستش  ستاستخوانهاي پهلو بالاتر آن ا

 .پس در مورد زنان همدیگر را وصیت به خیر نمایید"

 صیت کننده آنچه را درچیزی که آن را وصیت میکنی، و وصیت به معنای پیوستن است، گویا و وصیت:

یعنی مالم را برای او  )أوصیتُ إلیه بمال(گفته می شود:  کند.بعد از مرگش وصل میه یاتش دارد بزمان ح

یعنی او را به نماز  )أوَصیتهُ بالصلاة(خواهان مهر و عطوفت او با فرزندانش شدم،  )أوصیتهُ بولده(دادم. 

خواندن دستور دادم. گاهی وصیت به معنای اسم مصدر اطلاق می شود ولی مراد از آن فعل موصی می 

 فرماید: الله تعالی می چهباشد، چنان

 .(١٠١المائده: )        یاایهالذبین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذواعدل منکم

اید! چون مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر که ایمان آوردهکسانیای " ترجمه:

 ."عادل را گواه بگیرید

 وصیت در اصطلاح :دوم

  .(3) «اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته»هی  :علمای احنافتعریف  

   ."دهد را وصیت گوینداتش واجب قرار یعنی آنچه که موصی در مال خود بعد از وف"

 :شرح تعریف

احتمال وجوب بعد از  د؛ زیرا هیچ چیزی از آنبیع و اجاره خارج می شو  اسم لما أوجبه الموصي به قید

    .(4)باطل میگردد ن اگر آن را بعد از مرگ واجب کندچو موت را ندارد

                                         
، القاموس الفقهي ، 1/991، مقايس اللغة ،ابن فارس، كتاب الواو، باب الواو والصاد وما يثلثهما، مادة )وص،( 9/904مختار الصحاح، الرازي ، باب الواو ، مادة )وص،( -(9)

 . 9/989ابو حبیب، حرف الواو ، مادة )وص،( 
 ، كتاب: أحاديث الأنبیاء، باب: الوصیة بالنساء. 9999، ح: 999، ص: 0. ج: بخاريصحیح ال -(2)
 . 7/999بدائع الصنائع، الكاساني  -(3)
 . مرجع سابق -(4)
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 د، چون وصیت در مال غیر )مالی که در ملکیتش نباشد( جایز نیست.  مال غیر خارج می شو ماله يف به قید

 خارج میگرددنیز هبه  و هم چنان حال حیات خارج می شود مانند: بیع تملیک به عوض در بعد موته به قید

 تملیک بدون عوض در زندگی بطریق تبرع است.  زیرا هبه

 مناقشة این تعریف:

نین چ . اگری را که بر ذمه اش است شامل نمی گردداین تعریف جامع نیست؛ زیرا حقوق الله تعالی و دَین 

 .«هی طلب براءة ذمته من حقوق الله تعالی و العباد ما لم یصلهما أو تملیک إلی آخره» مینمودند: تعریف

خص یشان نمیرسید ویا در ملکیت شتا وقتیکه برا طلب برائت ذمه از حقوق الله و حقوق  العباد است وصیت"

 وصیت تملیکی است".«الْوَصِیَّةُ: تمَْلِیكٌ مُضَافٌ لِمَا بعَْدَ الْمَوْتِ »یا اگر میگفت:  ."دیگر قرار نمیگرفت 

 .(1)بهتر بود .منسوب به بعد از مرگ"

 :علمای مالکیتعریف 

 .(3) «عنه بعده بموته أو نیابة لث مال عاقده یلزمعقد یوجب حقا في ث»الوصیت  میگوید: ( 2)ابن عرفه

 برند که به مجرد موت موصی و یا بنااست که در سوم حصة مال عاقد حقی را واجب میگرداعقدی وصیت 

 شود.    لازم می نیابت از او بعد از وفاتش

 شرح تعریف:

 د.نباشیک از آنها به تنفیذ آن پابند میشخص( که هرار دادی است میان طرفین )دو قر )عقد(:

 د.   شوخارج می به این قید، آنچه در رأس المال در حالت صحت عقد صورت گرفته، )في ثلث ماله(: 

 شود، چون لزوم ثلث به موت زوجهبه سوم حصة مالش خارج می به این قید تبرع زوجه )یلزم بموته(:

 باشد. موقوف نمی

وصیت در عرف فقهاء بر دو  یعنی ت، یا )أو( برای تنویع است،( اسعطف بر )حقاً  )أو نیابة عنه بعده(:

نوع است؛ اول: )وصیت( عقدی است که در سوم حصة مال عاقد حقی را واجب میگرداند که به مجرد موت 

 گردد.صی لازم میمو

اشاره به این  ز وفات او( لازم می گردد. در اینعاقد )بعد ااز دوم: )وصیت( عقدی است که بنا بر نیابت  

  .(4) شودرا دَین از رأس المال پرداخته می)قرض( را شامل نمی باشد؛ زیمطلب است که وصیت دَین 

 : علمای شافعیتعریف 

   .(5)«تبرع بحق مضاف و لو تقدیرا لما بعد الموت»الوصیت  

  ."اشدمنسوب به بعد از مرگ هرچند تقدیرا )به اندازه( هم ب از مالتبرع و بخششی است  "وصیت

 شرح تعریف:

 .(6) بخشش بدون عوض)تبرع(: عطا و 

 )بحق(: مال و غیره. 

 )مضاف(: صفت برای تبرع است. 

                                         
 . 8/011البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم  -(1)
  ، تولد و وفاتش در همین شهر بوده است. خود بوده عصردر  الورغمي، أبو عبد الله: إمام تونس وعالم وخطیبابن عرفة محمد بن محمد  -( 2)
 . 1/149، علیش منح الجلیل  -(3)
 . 9/997معجم لغة الفقهاء، قلعج،، حرف العین  -(4)
الناشر: المكتبة ، علماءروجعت وصححت: عل، عدة نسخ بمعرفة لجنة من ال، 7. ج:تحفة المحتاج ف، شرح المنهاج ق(9917)أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي-(5)

 .9،ص: الطبعة: بدون طبعة،  التجارية الكبری بمصر لصاحبها مصطف، محمد
 .9/924، حرف التاء  ،معجم لغة الفقهاء، قلعج -(6)
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)ولو تقدیرا(: مثلا بگوید: برای فلانی این قدر وصیت کردم، بدون اینکه گوید: بعد از مرگم؛ زیرا واژة 

 .(1) شود(ت )یعنی وصیت بعد از مرگ نافذ میوصیت خود صریح اس

 :بلی هاتعریف حن

 .(2)«بعد الموت، و الوصیة بالمال هي التبرع به بعد الموتهي الأمر بالتصرف »

 ."رع و بخشیدن بعد از مرگ را گویند"دستور دادن به تصرف کردن بعد از مرگ، وصیت به مال: تب

  شرح تعریف: 

در لغت به معنای امر ف کردن بعد از مرگ؛ وصیت )المر بالتصرف بعد الموت(: دستور دادن به تصر

 .(١٣٢: ةالبقر )   ووصی بها ابراهم بنیه ویعقوب فرماید:الله تعالی می وسفارش است.

 ". ین سفارش کردندیعقوب، فرزندان خود را به این آی ابراهیم و "ترجمه:

 وصیت به مال: تبرع و بخشیدن بعد از مرگ را گویند، بر عکس هبه؛ زیرا هبه)التبرع به بعد الموت(: 

  .(3)است تبرع در حال حیات

 و اسباب آن:تعریف راجح 

 شود که تعریف مالکی ها و حنفی ها راجح است؛ دلایل ترجیح این است: از خلال آنچه گذشت معلوم می

وکیل گردانیدن غیر بعد  -و آن عبارت از وصی شود ،را شامل می اریف وصیت و ایصاء هردواین تع -1

 . از شخص بر اولادش

 ت. غیر جامع اس و این تعاریف مانع شود؛ بنابر آنایصاء را شامل نمی بلی هاو حن ی هاافعشتعاریف  اما -2

 تعریف و صیت از دیدگاه قانون

 تصرف در ترکه بنحویکه اثر آن به مدت نماید: وصیت عبارتست ازتعریف می قانون مدنی وصیت را چنین

 .( 4)بعد از وفات و صیت کننده منسوب باشد

 مطلب دوم: مشروعیت وصیت

 وصیت به کتاب الله سنت رسول الله و اجماع امت ثابت است.مشروعیت 

 کتاب الله-1

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین الله تعالی می فرماید: -1

 .(١١٠ البقره:باالمعروف )

خود به جای گذارده، برای که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از بر شما نوشته شده هنگامی" ترجمه:

 ".پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حقی است بر پرهیزگاران

 

ود بروایت است که شخصی خواست وصیت کند در حالی که عیال دار  )رضی الله عنها( از عایشة صدیقه

 بینم.نمی : من خیر و فضیلتی را در اینگفت)رضی الله عنها( عایشه  و چهار صد دینار داشت

 . (١٢النساء: ) من بعد وصیت یوصی بها اودینمی فرماید:  الله متعال 

  ."اند و بعد از ادای دینبعد از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده"رجمه:ت

                                         
 . 9/290إعانة الطالبین ، البكری  -(1)
 . 1/227المبدع ، ابن مفلح  -(2)
 . 2/019شرح منته، الإرادات، البهوت،  -(3)

 .2949ه: ماد -(4)
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 وجه استدلال:

مقدم است، این مطلب از  قرض برتنفیذ وصیتبر این امر اجماع کرده اند که  اعم از سلف و خلفءماعل

 .(1) شودمحتوای آیة کریمه فهمیده میوا و فح

ضای قمیگوید: حق ورثه بعد از تنفیذ وصیت میت و  وة التفاسیر(ف)صدر کتابش  )2()رحمه الله(صابونی امام

 .(3) شودز آن تقسیم کرده میترکه بعد ا باشد، ودیونش می

یاایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصت ذوا عدل منکم الله تعالي مي فرماید:  -3

 (.١٠١: ةالمائد

اید! چون مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما که ایمان آوردهای کسانی" ترجمه:

  ".دو نفر عادل را گواه بگیرید

 وجه استدلال:

میان شان  و کشمکشصیت میکرد وهیچ نوع نزاع و اقربایش ودر جاهلیت هر شخص در حضور ورثه 

و به تنفیذ آن حریص بودند تا حق میت حفظ شود؛  ارج قائل بوده داد؛ چون ایشان به وصیت احترام ورخ نمی

هان برای گوا زیرا راهی دیگری برای تحقق بخشیدن حق میت وجود نداشت بدین سبب قرآن کریم از گرفتن

 ( سورة بقره ذکر شده212بر عکس تبایع و خرید وفروش و قرض که در آیة ) دتوثیق وصیت حرف نز

 . است

 نآ وصیت و واجد شرایط بودنبخاطر شایستگی و اهمیت  وصیت را توثیق و تأکید میکند لۀأو این آیه مس

را  د و حق خودنکناع میخود دفمصلحت معلوم است که هریک از جانبین از دین بیع و  در ؛ زیرابه توثیق

 .(4) بر عکس وصیت گیرندمی

 سنت نبوی :دوم

قُّ امْرِئٍ مَا حَ »د: فرمودن (صلى الله علیه وسلم) روایت است که پیغمبر (رضي الله عنه) از عبدالله بن عمر -1

 .(5) «مُسْلِمٍ لهَُ شَىْءٌ ، یرُِیدُ أنَْ یوُصِيَ فیِهِ، یبَیِتُ لیَْلتَیَْنِ ، إلِاه وَ وَصِیهتهُُ مَكْتوُبةٌَ 

 ،نسبت به آن وصیت نماید بخواهد "هر انسان مسلمانى كه مال و ثروت با ارزشى داشته باشد كهترجمه:

 .نباید دو شب را به روز برساند، مگر اینكه وصیت نامة خود را نوشته داشته باشد"

 وجه استدلال: 

در حدیث ابن عمر تشویق و ترغیب به وصیت کردن بیان شده است؛ زیرا مرگ یک حادثة نا گهانی است 

 .(6)بردبکام خود فرو می انسان را نا خود آگاهکه 

قَ إِنه اللهَ تصََ » فرمودند: از ابو هریره)رضي الله عنه( روایت است كه رسول الله)صلي الله علیه وسلم( -2 ده

  .(7) «عِنْدَ وَفاَتِكُمْ، بثِلُثُِ أمَْوَالِكُمْ، زِیاَدَةً لكَُمْ فيِ أعَْمَالِكُمْ عَلیَْكُمْ، 

                                         
 الناشر: دار طیبة للنشر والتوزيع،  المحقق: سامي بن محمد سلامة،  2. ج:تفسیر القرآن العظیم ق(9024)أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي -(1)
 . 228، ص: الطبعة: الثانیة ، 
 ،بود حلب ی شهركبار علما تولد گرديده است. وپدرش ازم 9194سالدر  ه( سوري ) حلب در شهر صابوني شیخ  :صابونيالمحمد علي -(2)
(3)- 9/209 . 
، 7:. ج«تحرير المعن، السديد وتنوير العقل الجديد من تفسیر الكتاب المجید»التحرير والتنوير ق( 9180)محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي -(4)

 .84، ص: الدار التونسیة للنشر: تونس 
 ،  كتاب: الوصايا، باب: وقول النب، )صل، الله علیه وسلم( وصیت الرجل مكتوبة عنده. 2791، ح: 2،ص:0. ج:صحیح البخاری -(5)
 . 8/909شرح صحیح البخاری، ابن بطال  -(6)
،باب:من حديث اب، 27082، ح:071،ص:01ج:.حنبلمسند الإمام أحمد بن ، ، كتاب :الوصايا، باب: الوصیة بالثلث2741، ح: 140، ص:2.  ج:سنن ابن ماجه-(7)

 . 9/918ألبان، صحیح گفته است. صحیح الجامع الصغیر وزيادته،باب:كتاب الوصايا.0281،ح: 219،ص: 1ج: .سنن الدارقطن،الدرداء عويمر، 
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تان را )در راه الله( صدقه  لطف خود( به شما اجازه داده که هنگام وفات یک سوم مالالله تعالی )از  "ترجمه:

 ."دهید، تا بر اعمال شما افزوده شود

 وجه استدلال:

 جواز وصیت دلالت دارد. این حدیث بر مشروعیت و

 اجماع :سوم

، نکرده رد هم وصیت میکنند، و هیچ کس )صلی الله علیه وسلم( تا امروزاز زمان رسول الله اسلامی امت 

 .(1)توان گفت که این یک امر اجماعی استمی بناءً 

 یقضای دین باقهمچنین فقهاء بر جواز وصیت بعد از ادای دین اتفاق کرده اند، یعنی: اگر چیزی بعد از 

جور اگر پدری عاقل و غیر مح ماند وصیت در آن جایز است در غیر آن صورت جایز نیست، همچنینمی

  .(2)نیز متفق اند برای فرزندان خود وصیت میکند

 مطلب سوم: حکم وصیت

 مراد از حکم وصیت:

 وصف شرعي وصیت ازحیث اینكه مطلوب است یا مطلوب نیست، یا اختیار است میان ترک و فعل. یعنی

  مورد خلاف:

فقهاء همه اتفاق دارند که وصیت به کل مال برای والدین و خویشاوندان در آغاز اسلام جایز بود؛ چنانکه 

 (. ١١٠ :ةالبقر)الله تعالی می فرماید: 

ای ده، بریکه یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارهنگامیبر شما نوشته شده ":ترجمه

یات یه توسط آاین آ سپس".پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حقی است بر پرهیزگاران

 .(3)مواریث منسوخ گردید

 :شدندی کرام در مورد حکم وصیت بر دو دسته تقسیم علمابعد از نزول آیات موارث، 

 قول اول

به این نظر اند که وصیت مستحب  (علمای حنفی،علمای شافعی ، علمای مالکی وعلمای حنبلی)فقهاءجمهور 

 .(4) است؛ زیرا آن نوعی از انواع کار های نیک است

 استدلال کرده اند. عقلاز  علماء برای تأیید مدعای خود از قرآن، سنت، فعل صحابه، قیاس و  هاین دست 

 کتاب الله اول:

 فرماید:  الله تعالی می -1

که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده، برای بر شما نوشته شده هنگامیترجمه:"

 (.١١٠ البقرة: ."پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حقی است بر پرهیزگاران

 وجه استدلال: 

توصیه و سفارش شده،  ه وصیت برای والدین اقرباء و خویشاونداندر این آیه ب مراد از خیر، مال است

ه اش حص برای والدین و هرصاحب میراثسپس این حکم به آیات سورة نساء منسوخ گردید، پس الله تعالی 

                                         
 . 1/997 ة، المغن،، ابن قدام 7/994بدائع الصنائع ، الكاسان، -(1)
 . 09/229الموسوعة الفقهیة الكويتیة، وزارت الأوقاف الكويتیة ، 9/71الإجماع ، ابن المنذر، 9/994 بن حزممراتب الإجماع،  -(2)
 . 0/991، كشاف القناع ، البهوت،0/11، مغن، المحتاج، الشربین، 7/994بدائع الصنائع، الكاسان،  -(3)
 . 0/998، كشاف القناع، البهوت،  9/290إعانة الطالبین، البكری ،  7/7، الذخیرة، القراف، 94/099العناية شرح الهداية، البابرت،  -(4)
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یراث ست که مرا معین کرد، بدین سبب وصیت برای آنها )ورثه( جایز نیست، بلکه وصیت برای کسانی ا

 .(1)غیر ندان باشند یاواخویشرند، برابر است که نمی ب

همه اجماع دارند که وصیت برای والدین و  معلوماتی که من از اهل علم دارم میگوید: طبق ( 2)ابن المنذر 

بسیاری از اهل علم گفته اند: این آیه به آیات مواریث . و( 3)که میراث نمی برند جایز است اقرباءاز  آنعده

  .(4) «لا وصیة لوارث»که فرموده اند: (صلی الله علیه وسلمو نیز با این حدیث رسول الله) شده منسوخ

 .""وصیت برای ورثه جایز نیستترجمه:

 . ( 11النساء: ) مي فرماید: الله تعالي -2

  .")همه اینها( پس از انجام وصیتی است که او )میت( به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین است"ترجمه:

 وجه استدلال:     

  .من بعد الوصیةبود حتما میگفت: اگر واجب می ن آیه دلالت بر مندوبیت آن میکندذکر وصیت در ای

 سنت نبوی دوم:

قُّ امْرِئٍ مَا حَ »د: فرمودن (صلى الله علیه وسلم) روایت است که پیغمبر (رضي الله عنه) از عبدالله بن عمر -1

 .(5) «یبَیِتُ لیَْلتَیَْنِ إلِاه وَ وَصِیهتهُُ مَكْتوُبةٌَ  فیِهِ مُسْلِمٍ لهَُ شَىْءٌ یرُِیدُ أنَْ یوُصِيَ 

 ،د نسبت به آن وصیت نمایدبخواه"هر انسان مسلمانى كه مال و ثروت با ارزشى داشته باشد كه ترجمه:

 .نباید دو شب را به روز برساند، مگر اینكه وصیت نامة خود را نوشته داشته باشد"

 وجه استدلال: 

 نوشته) صیت شخص مسلمان باید نزدش مکتوبمیگوید: حزم و احتیاط اینست که و )رحمه الله(امام شافعی

چه نیز بگیرد و آن بر آن گواهو و باید در حال صحت وعافیت نوشته  باشد و نوشتن آن مستحب است شده(

 ما

آن را ضمیمة وصیت نامه  که ضرورت به وصیت داشت پیدا شد و اگر امر جدیدی است را بنویسدیحتاج  

 .(6)و نوشتن چیز های معمولی و اندک ومتکرر لازم نیست کند

دهقَ اللهَ تصََ إِنه » فرمودند: از ابو هریره)رضي الله عنه( روایت است كه رسول الله)صلي الله علیه وسلم( -2

  .(7) «عَلیَْكُمْ، عِنْدَ وَفاَتِكُمْ، بثِلُثُِ أمَْوَالِكُمْ، زِیاَدَةً لكَُمْ فيِ أعَْمَالِكُمْ 

( صدقه " الله تعالی )از لطف خود( به شما اجازه داد که هنگام وفات یک سوم مالتان را )در راه اللهترجمه:

 ."تا بر اعمال شما افزوده شود دهید

 استدلال:وجه  

 آمده که دلالت بر مندوبیت و استحباب وصیت میکند. «حیث شئتم»در الفاظ دیگر این حدیث جملة: 

                                         
جامعة بغداد ،  -، المحقق: حاتم صالح الضامن، كلیة الآداب 9. ج:الناسخ والمنسوخ ق(9098قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري) -(1)

 .  91الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الثالثة، ص:
 ق در همانجا وفات نمود .991ال محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، أبو بكر: فقیه مجتهد، حافظ و شیخ حرم در مكه مكرمه بود و در س-(2)
 .9/71الإجماع، ابن المنذر -(3)
ه   إِن  »از حديث:  ،2790ح:  ،141، ص:2ج: . سنن ابن ماجه -(4) دْ  الل  ، ق  عْط  ق   ذِي كُل   أ  هُ، ح  ق  لا   ح  ة   ف  صِی  ارِث   و  ، 990، ص:9. ج:، داودسنن أب ، باب: لا وصیة لوارث ، «لِو 

ألبان، حكم به صحیح بودن آن نموده است ،صحیح الجامع الصغیر ، كتاب: الوصايا. 0218، ح:218، ص: 1.ج: سنن الدارقطن،، باب: ما جاء ف، الوصیة للوارث ، 2874ح:
 . 9/918وزيادته

 شت. گذ 17در صفحه حديث  تخريج-(5)
 .  99/70شرح النووی عل، صحیح مسلم، النووی -(6)
  گذشت. 11تخريج حديث در صفحه -(7)
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 لا وصیت»فرمودند:  )صلی الله علیه وسلم(روایت است که رسول الله  )رضی الله عنه(از ابو قلابه  -3

 .(1)«ه الورثةإلا أن یجیز:»" در برخی روایات دیگر آمده."وصیت برای ورثه جایز نیستترجمه: «لوارث

 ."مگر اینکه ورثه اجازه دهند":ترجمه

 وجه استدلال: 

مراد نفی جواز است نه نفی تحقیق، و از ضروریات نفی جواز نفی   )إلا أن یجیزه الورثة(در این زیادت 

لیکن مراسل در نزد ما حجت است مانند مسانید  است فرضیت و وجوب است، این حدیث مرسل روایت شده

   .(2)یا قوی تر از آن

بل از بود حتما قلی وصیت نکردند اگر وصیت واجب میوفات نمودند و )صلی الله علیه وسلم(رسول الله  -2

 .(3) دادندانجام می وفات عملاً 

 قیاس سوم: 

حیات صورت گرفته باشد، همچنین است تبرع و بخشش بعد از وفات در صورتی معتبر است که درحال  -1

 .(4)که به آن ترغیب و تشویق شده است احسان و نیکی است ه وصیت بعد از موت. و اینتبرع ب

اما هبه واجب نیست پس همین  ،لت این که هردو از انواع تبرع اندقیاس نمودن وصیت به هبه، به ع -2

 .(5) گونه است وصیت

نها حاصل نمودن ذکر حسن سایر تبرعات، به علت این که مراد از آقیاس نمودن سبب وصیت به سبب  -3

نیست پس  ل شدن به درجات عالی در آخرت می باشد، و تبرع واجب( در دنیا و نائی یاد کردننیک )به

 .(6)ین است وصیتنهمچ

بعد از موت نیز واجب نخواهد بود  وصیت عطیه و بخششی است که در حال حیات واجب نیست، بناءً  -2

 .(7) مانند سایر عطیه ها

 در مورد قیاس میگویند: ی هافحن

 زوال مالکیت موصی، اگر به تپذیرد؛ زیرا وصیت تملیکی است منسوب به حالقیاس جواز وصیت را نمی

یز ن پس این وصیت دهم باطل خواهد بودمی بگوید: این را فردا به تو قیام مالکیت منسوب شود، مثلاً  تحال

 دانیم؛ زیرا انسان به آرزو هایشاین را مستحسن و بهتر می ، مگر ما بخاطر حاجت و نیاز مردمباطل است

ی عاید حالش گردد و از موت خورد و در عملش کوتاهی میکند، پس هرگاه بیمارفریب می مغرور است و

 که در مالش در حیات از او سر زده، بناءً در این حالت نیاز به تلافی آن تقصیرات و کوتاهی دارد  بترسد

و اگر از بیماری صحت یاب  شودحتساب( متحقق میرا انجام دهد هدف اخروی اش )عدم ااگر این وصیت 

   .(8)پس مال از خودش است و از آن در دنیا استفاده میکند شد

   دلیل عقلی چهارم:

                                         
.ج: سنن الدارقطن،، لا وصیة لوارث، باب: 2799، ح:141، ص:2.ج:سنن ابن ماجه، باب: لا وصیة لوارث ،2924، ح:099،ص:0ج:. سنن الترمذی -(1)
 .1/87ألبان، صحیح گفته است. إرواء الغلیل ، كتاب: الوصايا، 0211،ح:217،ص:1
 . 27/909المبسوط، السرخس،  -(2)
 . 98، الناشر: دار يافا العلمیة للنشر و التوزيع ، ص:  9. ج:الوجیز ف، الوصايا و المواريثفؤاد السرطاوی،  -(3)
 . 27/902المبسوط ، السرخس،  -(4)
 . 1/997، ، ابن قدامة المغن -(5)
 . 8/011الرائق ، ابن نجیم   رالبح -(6)
 . 1/998 ةالمغن، ، ابن قدام -(7)
 . 0/199نان، ی، المرغالهداية -(8)
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میان  زیرا اگر وصیت نکند مالش کاملاً  واجب نیستکه وصیت به اجماع علما ادعا کرده (  1)ابن عبد البر

 أیرشد. اگر وصیت واجب می بود بخشی از مالش برای وصیت جدا کرده می  گردد، بناءً تقسیم می ورثه

ایشان میگویند: وصیت در صورتی واجب است که  ثور استرأی هادویه و ابو راجح و اقرب الی الصواب

امانت باشد یا حق مردم بالایش باشد که اگر وصیت نکند ضایع می کسی دین دار باشد یا نزدش ودیعه و 

  .( 2)شود

 )رضی الله عنهم(فعل صحابه پنجم:

ب اگر وصیت واج هم برآن ذکر نگردیده، بناءً  رام وصیت منقول نشده و هیچ واعتراضیاز ا کثر صحابة ک

 .(3)می بود حتما از ایشان با الفاظ صریح نقل می شد

 قول دوم

 .(5)میگوید: کسی که مال و ترکه از او باقی می ماند وصیت بالایش فرض است( 4)ظاهری ابن حزم

 او در این مورد از دلایل ذیل استدلال کرده است:   

 کتاب الله اول:

  الله تعالی می فرماید:

)همه اینها( پس از انجام وصیتی است که او )میت( به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین "ترجمه:

 (. 12النساء: )."است

 وجه استدلال: 

اسقاط این فرض دلیل واضح می خواهد. همچنان  : فرض گردانیده شده، بناءً در آغاز آیه الله تعالی فرموده

 (١١٠)البقرة:  .( 6)یعنی: این ثابت و حق است .این کلمه که قبلا ذکر شد

   سنت نبوی :دوم

ئٍ مَا حَقُّ امْرِ »د: فرمودن (صلى الله علیه وسلم) که پیغمبرروایت است (رضي الله عنه)از عبدالله بن عمر

 .(7)«مُسْلِمٍ لهَُ شَىْءٌ ، یرُِیدُ أنَْ یوُصِيَ فیِهِ، یبَیِتُ لیَْلتَیَْنِ ، إلِاه وَ وَصِیهتهُُ مَكْتوُبةٌَ 

اید وصیت نماید نبنسبت به آن بخواهد  "هر انسان مسلمانى كه مال و ثروت با ارزشى داشته باشد كه ترجمه:

  .دو شب را به روز برساند، مگر اینكه وصیتنامة خود را نوشته داشته باشد"

 وجه استدلال  

)صلی الله علیه وسلم( شنیدم یک شب میگوید: از وقتی این حدیث را از پیامبر )رضی الله عنهما(ابن عمر

 .(8)وصیتم را نوشته کردم بود که شدهسپری ن

                                         
ه تولد قرطبر د. گفته میشد حافظ مغرب كه برايش بود، أديب و حفاظ حديث، مؤرخ از بزرگانيوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: -(1)

 .ق وفات نمود019به أندلس غرب، و شرق، داشته است ودر شاطبه در سال ،طويلسفرهای . گرديده است
 .2/919سبل السلام، الصنعان،  -(2)
 . 1/998المغن،، ابن قدامه  -(3)
است كه تعداد كثیری از مردم در اندلس منسوب به مذهب وی  سلاميك، از امامان ا و، خود عصردر  ،ندلساعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، أبو محمد: عالم  -(4)

 .ه تولد گرديده است قرطبق در 980در سال . ياد میشوند " الحزْمیة "بوده  و بنام 
  .8/901المحل، بالآثار، ابن حزم  -(5)
 . 99/991، العثیمین شرح الممتع -(6)
 شت.گذ 17در صفحه  تخريج  -(7)
 .8/901، ابن حزم المحل، -(8)



 

15 

 

کند، به همین خاطر او به تنفیذ این حدیث بر وجوب وصیت دلالت می فهمیده می شود کهاز قول ابن عمر 

 قیام کرد.  وصیت فوراً 

 : مناقشه

از نافع از ابن عمر از نبی اکرم)صلی الله علیه این حدیث را یحیی بن سعید بن قطان از عبید الله بن عمر 

یا ارادة وصیت  می خواهد وصیت کند یعنی .( 1)«فیِهِ  یرُِیدُ أنَْ یوُصِيَ »روایت کرده ودر آن گفته:  وسلم(

 . کردن را دارد

ان خود ش )صلی الله علیه و سلم(در این جا وصیت به ارادة موصی تعلق گرفته، دیگر این که رسول الله

 .(2)است که خود راوی حدیث است وصیت نکرده)رضی الله عنه(و ابن عمر  وصیت نکرده اند

 آن:رأی راجح و اسباب 

ل اند. ئکسانی است که به استحباب وصیت قامذهب  آیدایم راجح به نظر میباحث گذشته برآنچه از خلال م

 واینک اسباب ترجیح:

 : فرمایدکریم میقرآنالله تعالی در  -1

ده، برای یکه یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارشده هنگامی بر شمافرض"ترجمه:

 (.١١٠ البقرة:)."و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حقی است بر پرهیزگارانپدر و مادر 

 این است که این آیه به آیات مواریث منسوخ است؛ ودلایل نسخش خیلی قوی و زیاد است.  

رض کرده باشند، بالف و از اصحاب کرام ثابت نشده که ایشان وصیت از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( -2

 کردند. آن را عملی می)صلی الله علیه وسلم(تما اصحاب کرام بعد از رسول اللهبود حاگر واجب می

 و قانون از دیدگاه فقه وصیت کیفیت رجوع از بحث دوم:م

 وصیت مطلب اول: اقسام رجوع از

 وصیت بر دو بخش تقسیم می شود: رجوع از

 رجوع صریح :قسم اول

وصیتم رجوع کردم یا آن را  کل واضح باشد، مثلا موصی گوید: ازاست که لفظش بال رجوع صریح آن

  .(3)باطل کردم یا آنچه وصیت کردم بعد از وفاتم از آن وارثانم باشد

 رجوع دلالتی :قسم دوم

 بالفعل. بالقول میباشد و یا یا دلالت

     دلالت قولیأ: 

دم یا رد کربه کسی داده ام آن را  آن را فروختم یاوصیت کند. مثلا:  سخني بگوید که دلالت بر رجوع از 

 وغیره. 

   .(4)قول به هردو اجماع کرده اند یادلالت فعل باشد و برابر است که به وصیتعلماء بر جواز رجوع از 

 

                                         
 . شتگذ 17در صفحه  تخريج -(1)
 . 8/910، العمران، البیان -(2)
عین الأخیار لتكملة رد  ةقر ، علاء الدين محمد بن )محمد أمین المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسیني الدمشقي،  1/201، ابن مفلح المبدع -(3)

 . 298ص:  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: لبنان -بیروت ، 7 ج: .ختارالدر الم المحتار علي
،  09/299، الموسوعة الفقهیة الكويتیة  8/990، الحاوی الكبیر، الماوردی  2/281، ابن قدامه لكاف، ، ا 7/910، بدائع الصنائع، الكاسان، 1/191، علیش منح الجلیل  -(4)

 . 9/112فقه السنة، سید سابق 
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 نمونه هایی از دلالت فعلیب: 

موصِی عین موصَی به را بفروشد، یا آن را از ملکیتش خارج کند، یا هبه کند، یا به گِرو دهد و یا به  -1

 ترمیم و درست کاری آن دستور دهد. 

بح وصیت شده را ذ صَی به هلاک و ختم شود، مثلا:گوسفندیدر عین موصَی به تصرفی کند که عین مو -2

 و خانة وصیت شده را ویران کند. 

ه مثلا: گندم موصی ب ط کند که قابل جدا سازی نباشدمخلو ی به را با چیزی دیگری به گونۀن موصعی -3

. این همه نوعی از انواع رجوع مخلوط کند را با جو مخلوط کند یا آرد گندم موصی به را به آرد جواری

  .(1)گیردیدلالت قوی جای رجوع صریح را م  است؛ و این همه از جمله رجوع دلالتی است، و گاهی

دارد: وصیت کننده از تمامی یا بعضی وصیت صراحتاً یا دلالتاً عدول نین صراحت چمورد قانون مدنی در 

 .( 2)نموده می تواند

 عقد وصیت ازرجوع حکم  سوم: مبحث

نیز  زلة عقد و قرار داد غیر لازم استوصیت اتفاق دارند؛ زیرا وصیت به من فقهاء بر جواز رجوع از

بض. از ق آن جایز است مانند هبه قبل رجوع از شود، بناءً و بخششی است که ملکیت زایل نمیه وصیت عطی

آورده: شخص )موصی( میتواند وصیت خود را به  )رضی الله عنه(چنانچه امام بیهقی روایتی را از عمر 

  .(3)خواهد تغییر دهدهر گونۀ که می

 رجوع در وصیت بلا موجب مطلب اول:

. و رجوع )موصی وموصی له( صورت میگیردجانب  وصیت اگر صحیح باشد از هر دو ازمنشأ رجوع 

 توان بر پنج بخش )حالت( تقسیم کرد: وصیت را می از

 از وفات: ع موصی از وصیت در حال حیات و قبلرجو -1

رجوع کند عقد از وفات در وصیت خود  که هرگاه موصی در حال حیات و قبل فقهاء همه به این نظر اند

 هموصی هر وقتی خواست گردد؛ زیرا وصیت در حال حیات عقد غیر لازم است، بناءً وصیت فسخ و باطل می

 و اینک دلایل آن :  .(4)تواندباشد در وصیت خود رجوع کرده می

جُلُ مَا شَاءَ مِنَ الْوَصِیهةِ » شده که ایشان فرمودند:  روایتاز عمر)رضی الله عنه( -1  .( 5)«یغَُیِّرُ الره

 .که می خواهد تغییر دهد تواند وصیت خود را به هر گونۀشخص )موصی( می ترجمه:

است موصی له در آن تصرف کرده وصیت، تبرع و بخششی است که تا زمانی موصی زنده  -3

رجوع کند عقد وصیت فسخ وباطل  اگر موصی در حال حیاتش در وصیت خود تواند، بناءً نمی

                                         
،  09/299، الموسوعة الفقهیة الكويتیة   8/941، الحاوی الكبیر، الماوردی  2/281، الكاف، ، ابن قدامة  7/910، بدائع الصنائع، الكاسان،1/191منح الجلیل ، علیش  -(1)

 .  9/112فقه السنة، سید سابق 

 .2929ماده: -(2)
 . 8/919، ابن حزم  ، المحل، 1/201ابن مفلح  ، المبدع ،  0/992، مغن، المحتاج ، الشربین،   0/929ن رشد ، اب، بداية المجتهد  7/910بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(3)
 .2/992لنفراوی ، الفواكه الدوان،، ا 7/987، بدائع الصنائع، الكاسان،  1/981 ، الزيلع،تبیین الحقائق -(4)
 الطبعة: الأول،،، دار السلام: القاهرة،  محمد محمد تامر ،المحقق: أحمد محمود إبراهیم ، 0. ج: المذهبلوسیط في اق( 9097)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -

 . 8/919، ابن حزم ، المحل،  241/ 7المرداوی  ، الإنصاف، 201/ 1، المبدع، ابن مفلح  1/911، المغن،، ابن قدامة 077ص: 
هرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقنديبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بأ -(5)  ،2400، ص: 0. ج: سنن الدارم، ق(9092)ن ب 

،  كتاب: الوصايا ، باب: الرجوع ف، الوصیة و تغییرها. اين حديث را شیخ البان، صحیح و راويانش را ثقه دانسته است. إرواء 92110، ح:014، ص:1. ج:السنن الكبری للبیهق،
 . 9118، ح: 1/18الغلیل 
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و وقتی ابطال ایجاب در عقود عوضی قبل از موصی صادر شده ایجاب است  گردد؛ زیرا آنچهمی

 .( 1) است اولی جایزچون بیع جایز باشد ابطال تبرع )وصیت( به طریق از قبول 

 صی این عقد به موت مو تواند، وی الحال موصی له مالک آن شده نمیوصیت عطیه ای است که ف -4

5-  
مورد چنین قانون مدنی در .(2)تواندمیموصی در حال  بناءً ، گرددتنجیز)فوری و لازم الإجرا( می -6

دارد: وصیت یا قبولی صریح یا ضمنی شخصیکه به او وصیت میشود بعد از وفات وصیت صراحت 

 .( 3)کننده لازم میگردد

 رجوع موصی له بعد از موت موصی و قبل از قبض و قبول: -2 

وع رج وفات موصی و قبل از قبض و قبول موصی به ازفقهاء همه به این نظر اند که هرگاه موصی له بعد 

ز است؛ زیرا او یجاوصیت برای موصی له  در این حالت رجوع از کند عقد وصیت فسخ و باطل میگردد؛

ه حق شفیعی است کحقی را که مالکیت و صلاحیت قبول و گرفتن آن را داشت ساقط کرده، گویا او شبیه 

 .(4)بخشدشفعیت خود را می

صیت شده هنگام وفات وصیت کننده چنین تصریح میدارد: هرگاه شخصیکه به او و مورد مدنی درقانون 

گردد مگر اینکه در متن وصیت استحقاق یت شده را مستحق میموجود باشد از همان لحظه وفات شی وص

 .( 5)شی وصیت شده به وقت معین بعد از مرگ تثبیت شده باشد

 صی له در حیات موصی: ورجوع م -3

ل از وفات موصی منحل و با طل عموم فقهاء به این نظر اند که وصیت بفسخ موصی له و رجوع آن، قب

گردد؛ زیرا وصیت تا هنوز واقع نشده و موصی له در حیات موصی حق تصرف و رجوع از وصیت نمی

از ایجاب و قبول. یا مثلا: کسی به زن خود  قبلرد کردن آن بیجاست مانند رد کردن مبیعه  را ندارد، بناءً 

پذیرفتی طلاق هستی. در این اگر فردا صد دینار من را .عطائی مائة دینار(إإن قبلتِ  )أنتِ طالق غداً  گوید:

که (یندر صورتی که وقت تنفیذ )وقت مع ، مگرو بی ارزش است صورت فی الحال قبول ویا رد آن بیجا

پیش  رد و قبول کلامش اعتباری ندارد،زیرااز وقت معین قبول و یا رد نمود پس اگر قبلفرا رسد، فردا است

 . (6) از وقت اعتبار ندارد

 گردد،رد کرده شود باطل می میگوید: هرگاه وصیت در حال حیات موصی -از احناف  – )رحمه الله(امام زفر

  .(7)موصی له مالکیت و صلاحیت رجوع و رد وصیت در حیات موصی را دارد یعنی

 : رد در حقیقت ابطال صیغة منشئه وصیتبرای این رأی خود این گونه استدلال کرده )رحمه الله( امام زفر

ابت ضای آن ثملکیت به مقت رود بناءً از بین می ئه وصیتاست، پس وقتی موصی وفات نمود صیغة منش

  .( 8)شودنمی

 

 

                                         
 . 2/019، شرح منته، الإرادات ، البهوت، 1/919المغن، ، ابن قدامة  -(1)
 . ۶/۲۵۱المغن، ، ابن قدامة  -(2)
 .2922ه: ماد-(3)
 . 1/201، المبدع ، ابن مفلح 0/077،الوسیط ، الغزال،  1/917، مواهب الجلیل ،المواق  7/990بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(4)
 .2927 ه:ماد-(5)
 .1/201، المبدع ، ابن مفلح 0/077،الوسیط ، الغزال،  1/917، مواهب الجلیل ،المواق  7/990بدائع الصنائع ،الكاسان، -(6)
 . 1/980تبیین الحقائق ، الزيلع، -(7)
 . مرجع سابق -(8)
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 قول راجح و اسباب آن:

د قبل از زمان استحقاق ممکن عموم فقهاء است؛ زیرا قبول و رآنچه برای من راجح معلوم می شود قول 

 موصی، موصی له هیچ اختیاری ندارداز وفات  ان استحقاق بعد از وفات موصی است وقبلو زم نیست

که نه افادة  زیرا هم کند؛ این قبول هیچ اثری نداردهرچند موصی له وصیت را در حیات موصی قبول 

 اق را.ملکیت را میکند و نه استحق

همین طور رد از جانب موصی له در حیات موصی اثری ندارد، زیرا این تصرفات در غیر محلش واقع 

از وفات آن. چون  قبلپذیرفته نمی شود؛ زیرا محل رد و پذیرش بعد از موت موصی است نه  شده، بناءً 

شد باموصی میکه عبارت از حیات  دارد طبیعت وصیت همین گونه است، یعنی ایجاب وصیت وقت خاص

 .و آن عبارت از وفات موصی است ، چنانکه قبول وقت خاص دارد

 گردد.قبل از وفات وصیت کننده باطل نمیدارد: وصیت به رد آن مورد چنین صراحت   قانون مدنی در

  در این مورد قانون مدنی موافق قول عموم فقهاء است.

 قبض: رجوع موصی له بعد از موت موصی و بعد از قبول و  -4 

یت لکگردد؛ زیرا ماز قبول و قبض منحل و با طل نمی اند که وصیت به رجوع موصی له بعد متفق فقهاء 

موصی  و رد آن به منزلة رد سایر مال وجایداد اش است، لذا اگر موصی له آن بر موصی به ثابت شده است

شخص  گویا این،  ورثة موصیت از جانب موصی له به شود، بلکه تملیکی اسبه را رد کند وصیت فسخ نمی

 .(1)ر را مالک مال خود گردانیده باشد)موصی له( کسی دیگ

: هرگاه شخصی که به او وصیت شده بعد از وفات وصیت کننده اردددر مورد چنین صراحت قانون مدنی 

 اتمام یا بعضی وصیت را رد نموده و یکی از ورثه رد را بپذیرذ وصیت فسخ و اگر هیچ یک از ورثه آنر

 .( 2)قبول ننماید ، رد کردن شخصی که به او وصیت شده باطل شناخته می شود

 از قبض: وصی و بعد از قبول و قبلصی له بعد از موت مورجوع م -5

 فقهاء در مورد رجوع موصی له در این حالت بر دو دسته تقسیم شده اند:

 قول اول: 

 یعلمای شافعصحیح ترین قول وعلمای مالکی و کلام علمای حنفیاین مفهوم  دموصی له حق رجوع را ندار

  .(3) )جمهور فقهاء(است و صحیح ترین قول مذهب حنبلی و مفتی به در مذهب

 ،این ها به به این نظر اند که در این حالت موصی به از آن موصی له است. در فتح القدیر آمده: موصی به

 .(4) آیدمی در ملکیت قبولاز  بعد

 ممهدات آمده: در مورد وجوب وصیت برای موصی له اختلاف است:المقدمات الدر 

 شود.قبول کردن موصی له وصیت واجب می هنگام وفات موصی و قول اول: 

 .(5) گرددفرا رسیدن مرگ موصی وصیت واجب میبه مجرد  قول دوم: 

                                         
عینيالحطاب هب الجلیل ،، موا 7/990، بدائع الصنائع ،الكاساني  1/980تبیین الحقائق، الزيلع،   -(1) ، الوسیط ، الغزال،   2/992، الفواكه الدوان، ، النفراوی  1/917 الرُّ
 . 7/241، الانصاف ،المرداوی  077/ 0

 .(2)  هفقر،  2921ه: ماد -(2)
، نهاية المحتاج ، الرمل،  87/ 0، مغن، المحتاج ،الشربین، 9/924، المقدمات الممهدات ، القرطب،  027/ 94همامال، فتح القدير، ابن  7/990بدائع الصنائع، الكاسان، -(3)
 . 910/ 1، المغن،، ابن قدامة  202/ 97المرداوی  ، الانصاف،  1/991، روضة الطالبین، النووی  1/11
(4)- 94/017 . 
(5)- 9/924 
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ردش مطلقا درست  از قبض رد کند بعد از قبول و قبلنصاف آمده: اگر موصی له موصی به را در الإ

 .(1)نیست

 دلایل قول اول: 

به طور تام وکامل در  ،قائلین به عدم انحلال و بطلان وصیت به رجوع موصی له میگویند: موصی به

  .(2)ملکیت موصی له در آمده که گویا آن را قبض کرده است

 قول دوم:

  .(3) است علمای حنبلی حق رجوع را دارد. این قول  موصی له در این حالت

 دلایل قول دوم: 

 ءً تملیک بدون عوض است، بنا به علت این که در هردو وصیت را به وقف قیاس کرده اند به این قولقائلین 

 جه: بنا بر دو و که این قیاس، قیاس مع الفارق استاز قبض درست است. ولی باید گفت  رد کردن آن قبل

 وقف تملیک در حال حیات است بر عکس وصیت که تملیک بعد از وفات است.  -1

قبض در آن شرط نیست، و رجوع در آن بعد از انعقاد با لفظ درست  گرددوقف به مجرد عقد لازم می -2

 نیست هر چند قبض صورت هم نگرفته باشد. 

 :و اسباب آن رأی راجح

 اسباب ذیل:بنابر ت،شود قول اول اسآنچه برای من راجح معلوم می

بودن م و خالی نضعف دلایل قول دو در مقابل نیز و بجاست، انش قوی و تعلیل و تحلیل انش زیرا دلایل  -1

 آن از مناقشه است.

 بستگی دارد )صدور قبول از او( پذیرش موصی له که ملکیت در وصیت به موت موصی و دیگر این -2 

ی له موصی به را به ورثة موصی برگرداند، این را اگر موص و این هردو در وصیت متحقق شده اند. بناءً 

 شود بلکه این یک نوع تملیک است از جانب موصی له به ورثة موصی.رجوع گفته نمی

دارد: هرگاه شخصی که به او وصیت صورت گرفته قبل از قبولی یا مورد چنین صراحت  قانون مدنی در 

 .( 4)رد وصیت فوت شود ورثه موصی له قایم مقام او شناخته میشود

لت کردن آنها بر رجوع اختلاف است، که آیا دلالت بر رجوع تصرفاتی است که در دلا این جا مجموعة

 است: قرار ذیل این تصرفات میکند و یا خیر؟

 از وصیت  (انکار) جحود اول:

 شود یا خیر؟ دراین مورد دو قول  آیا این را رجوع گفته میگوید: این وصیت را من نکرده ام  هرگاه موصی

 ست:ا

 قول اول: 

 یوسف، قول شافعی ها ویک روایت در نزد حنبلی ها شود. این قول ابیده میانکار از وصیت رجوع شمر

  .(5)است

                                         
(1)- 97/202 . 
 . 97/202، الانصاف، المرداوی  1/910، المغن،، ابن قدامة  9/924، المقدمات الممهدات ، القرطب،  7/990بدائع الصنائع، الكاسان، -(2)
 .97/202، الإنصاف المرداوي 1/910المغن، ،ابن قدامة  -(3)

 .2123ماده:  -(4)
 . 914/ 1، المغن، ، ابن قدامة  940/ 1، روضة الطالبین ، النووی  0/971، اللباب ف، شرح الكتاب ، المیداني  7/984بدائع الصنائع، الكاسان،  -(5)
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خلاف ابی رجوع شمرده نمیشود برالله()رحمه در مجمع النهر آمده: انکار از وصیت در نزد امام محمد

 .(1))رحمه الله(یوسف

وصیت سوال اگر از موصی در مورد ."ولو سئل عن الوصیة فأنکرها فهو رجوعآمده: روضة الطالبیندر 

 .( 2)"شوداین رجوع شمرده می آن انکار کنداز شود و او 

انکار کرد....دوم:رجوع  اگر از وصیت."و :یکون رجوعاً و إن جحد الوصیت ....و الثانی  در المغنی آمده:

 .(3)شود"شمرده می

 : دلایل قول اول

 شود از دلایل ذیل استدلال کرده اند:ت رجوع شمرده میقائلین به اینکه انکار از وصی

رجوع از وصیت به معنای فسخ و ابطال آن است، و فسخ عقد کلامی است که بر عدم رضا به عقد سابق  -1

د دلالت بر این دارد که موصی دلالت میکند. پس جحد نیز به معنای آن است، و جح و به عدم ثبوت حکم آن

  .( 4) خواهد عین موصی به را به موصی له بدهدنمی

انکار در حقیقت نفی از وجود وصیت در ماضی و حاضر است، و در دلالت بر عدم وجود وصیت  -2

 .(5)کندر حاضر نفی میتنها وصیت را د نسبت به رجوع قوی است؛ زیرا رجوع صحیح،

عین از ایباشباه و نظایر این را تأیید میکند، مثلا َ: انکار مؤکل از وکالت به مثابة عزل وکیل، انکار مت -3

 .(6)شوداز وصیت رجوع شمرده میبیع اقاله شمرده می شود، پس انکار 

 قول دوم:

 .(7)است نزد حنبلی ها مد بن حسن و یک وجه درشود. این قول محاین قول او رجوع شمرده نمی 

أی فی رجل أوصی بوصیته ثم عرضت علیه من الغد  –قال و سألت محمداً عن ذالک بدائع الصنائع آمده:در 

 داز محمد پرسیده شد: شخصی وصیت میکن ."فقال :لا أعرف هذه الوصیة ، فقال : لا یکون الجحد رجوعاً 

ع ؟ گفت: این انکار رجوشناسم، چه باید شودنمیو باز وصیتش بر آن پیش کرده میشود، میگوید: این را 

 .( 8)"شودشمرده نمی

 اگر از وصیت انکار کند رجوع. "وإن جحد الوصیة لم یکن رجوعاً فی أحد الوجهین : در المغنی آمده

 .(9)"شودشمرده نمی

 دلایل قول دوم: 

 اند: شود این گونه استدلال کردهکه انکار از وصیت رجوع شمرده نمی قائلین به این

                                         
-ب      ،الناشر: دار إحیاء التراث العربي، 2ج: .جمع الأنهر في شرح ملتق، الأبحرم ت( -)بعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده, يعرف بداماد أفندي -(1)

 . 111 ص: ط،
(2)-1/940 . 
(3)- 1/914. 
 .  1/914، المغن، ، ابن قدامة  984 /7بدائع الصنائع ، الكاسان،  -(4)
 . 94/098 همامال،ابن فتح القدير -(5)
 .219،، ص:دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأول الناشر:، 9. ج:الأشباه و النظائرق(  9099السبكي )تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين -(6)
 . 1/202، المبدع ،ابن مفلح  7/984بدائع الصنائع ، الكاسان، -(7)
(8)- 7/984  . 
(9)- 1 /914 . 
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اقرار به وجود وصیت در ماضی و ابطال  رجوع تقحقیقت رجوع مغایر حقیقت جحود است؛ زیرا حقی -1

صحیح نیست که حکم یکی از  آن در حاضر و مستقبل است، اما جحود نفی وجود آن در ماضی است، بناءً 

  .(1)دنداشته باش بین هم متغایرین حقیقی را مانند حکم یکی از آنها بدانیم بدون این که علت مشترکی

 :مناقشه 

اتحاد رجوع و جحود در معنا نیست بلکه مراد  مراد از آناز وصیت رجوع است"  (انکارجحود)این قول: " 

شود، میثابت نباشد، یعنی ملکیت برای موصی له در ترکه موصی ل وصیت میاز آن اتحاد حکم است که ابطا

 منافات در اتحاد معناست جحود به معنای سلب وقوع است، بناءً  در رجوع به معنای فسخ است، و در پس نفی

 .(2)نه در اتحاد حکم
 ( 3) انکار از وصیت به مثابة دروغ است، و دروغ اعتبار شرعی ندارد، بلکه آن مانند لغو است -7

8-  

 مناقشه: 

شود که آن حمل می بر مجاز احتمال فسخ را دارد، بناءً  اگرچه انکار در حقیقت دروغ است مگر مجازاً 

 شود.  دارینگهصیانت وتا کلام عاقل بقدر امکان از الغاء  عبارت از فسخ است

 ترجیح و اسباب آن:

در  اترین قول به نظر من قول اول است که انکار موصی ر بعد از عرض و پیشکش دلایل فریقین راجح

 داند، بنابر اسباب ذیل:رجوع به وصیت معتبر می

 ابل مناقشه بودن دلالیل فریق دوم.نیز بخاطر رد و ق و وجاهت آن است،این بخاطر قوت دلایل و  -1

 . مجازاً بر فسخ حمل کرد که جحود موصی را نیز امکان داردو -2

 تغییر دادن اسم موصی به   دوم:

کند که به سبب آن موصی به تغییر  هرگاه موصی در موصی به تصرفی به اینکه ائمة اربعه اتفاق دارند

شود، مثلا: گندم وصیت شده را آرد کند یا پنبه وصیت شده را  و زایل نامش محو که صورت به این ،کند

 .(4)رودین نوع تصرف رجوع به شمار میندافی کند، ا

الرجوع الثابت من طریق الضرورت نوعان ... والثانی: أن یتغیر الموصی به بحیث در بدائع الصنائع آمده: 

که موصی به  ستنوع دومش این بر دو نوع است: طریق ضرورت"رجوع ثابت از یزول معناه و اسمه.

 .(5)زایل شود شاسم و معنای تغییر کند طوریکه

اگر موصی ریسمان وصیت  .فقطعه قمیصاً فهو رجوع ، أو برداءأوصی بغزل فحاکه آمده:در منح الجلیل 

 .(6)شودلباس جور کند، این رجوع شمرده میشده را ببافد یا چادر وصیت شده را 

و طحن حنطة وصی بها و بذرها و عجن دقیق و غزل قطن و نسج غزل و قطع در منهاج الطالبین آمده: 

ن ن پنبه، بافتدن آن، خمیر کردن آرد، ندافی کردیآرد کردن گندم وصیت شده و پاش. "ثوب قمیصاً رجوع

 .(7)"وندششمرده می ت شده، این همه رجوعکردن تکه وصیریسمان و قطع 

                                         
 .111/ 2مجمع الأنهر، شیخ، زاده،  7/984، الكاسان، بدائع الصنايع -(1)
 . 94/098همام الابن  فتح القدير، -(2)
 . 7/984بدائع الصنائع، الكاسان،  -(3)
 .1/981 ،المغني ، ابن قدامة 9/910،منهاج الطالبین، النووی  1/198، علیش ،منح الجلیل 7/980ائع، الكاسان، بدائع الصن -(4)
(5)- 7/980 . 
(6)- 1/198 . 
(7)-9 /910 . 
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 اگر دانة وصیت" و إن وصی بحب ثم طحنه أو بدقیق فعجنه أو بعجین فخبزه کان رجوعاً.در المغنی آمده: 

  .(1)"روده کند، این همه رجوع به شمار میشده را آرد، آرد وصی شده را خمیر و خمیر وصیت شده را نان پخت

دارد:هرگاه وصیت کننده علایم عین وصیت شده را تغیر مورد مسألۀ فوق چنین صراحت قانون مدنی در 

ارده ، و به عمل آرد که مستقل بنفسه نباشد ، عین مذکور با زیادتدهد یا در آن زیادتی را از قبیل ترمیم 

 .( 2)شودمال وصیت شده شناخته می

 مخلوط کردن موصی به با چیزی دیگری سوم:

 ، اگر خلط بهبرابر است از جنسش با شد یا غیر جنسشند موصی به را به چیزی مخلوط ک ،اگر موصی

وع ج، در این صورت رو موصی به تفکیک شده بتواند داشته باشدوجود باشد که امکان جدا سازی گونۀ 

 گردد چون فصل و جدایی میان شان ممکن است. نمی شود؛ زیرا تفکیک آن مانع تسلیم نمودن آنشمرده نمی

امکان نداشته باشد، در این صورت میان فقهاء اختلاف است کیک موصی به تفاما اگر خلط طوری باشد که 

 شود یا خیر؟ا این رجوع شمرده میکه آی

 قول اول: 

 . ( 3)شودگویند: رجوع شمرده می( این است که میها یی ها و حنبلافعی ها، شفجمهور )حنقول 

 اگر قمیص وصیت کرده اش"ولو أوصی بقمیص ثم نقضه فجعله قباءً فهو رجوع. :در بدائع الصنائع آمده

 .(4)"شودرده قباء جور کند، رجوع شمرده میرا پاره ک

. وصی بها بحنطة أخری رجوع سواء أخلطها بمثلها أو بغیره وخلط حنطة معینمغنی المحتاج آمده: در 

شمرده می شود برابر است آن را به مثلش  مخلوط کردن گندم خاص وصیت شده با گندم دیگری، رجوع"

 .(5)"غیرشه خلط کرده باشد ویا ب

اگر چیزی " و إن وصی بشیء معین ، ثم خلطه بغیره علی وجه لا یتمیز منه کان رجوعاً. در المغنی آمده:

ازی اش مشکل باشد، معینی را وصیت کند و باز آن را با چیزی دیگری طوری خلط کند که تمیز و جدا س

 .(6)"شودرجوع شمرده می

 دلایل قول اول: 

ود این شرجوع شمرده می اگر خلط طوری باشد که تفکیک موصی به امکان نداشته باشد به اینکه قائلین 

باشد، چون تفکیک و جدا سازی میان لیم موصی به با این خلط متعذر میزیرا تس تدلال کرده اند:گونه اس

 .(7)ممکن نیست و غیرش موصی به

 دوم:قول 

                                         
(1)- 1/981 . 
 .2971ه: ماد-(2)
 . 990/ 0، مغن، المحتاج، الشربین، 919/ 2، المهذب، الشیرازی 97/211، الانصاف، المرداوی  981/ 1، المغن،، ابن قدامة 7/971بدائع الصنائع، الكاسان،-(3)
(4)- 7/971 . 
(5)- 0/990. 
(6)- 1/981 . 
 .  981/ 1، المغن،، ابن قدامة  2/919، المهذب، الشیرازی  971/ 7بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(7)
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تبطل الوصیة... أولت ولا  در منح الجلیل آمده:.(1)شودرجوع شمرده نمی گویند:که می قول مالکی ها این است

غن ان را با رو."وصیت باطل نمی شود ... اگر تلخفهو للموصی له بزیادتهو عسل  أو زیت ،السویق بسمن

 .(2)"باشدله می ی به با زیادتش از آن موصیو یا عسل و غیره مخلوط کند باز هم موص

 دلایل قول اول: 

ود این شرجوع شمرده می به اینکه، اگر خلط طوری باشد که تفکیک موصی به امکان نداشته باشد  لینقائ

ان یو جدا سازی م تفکیکباشد، چون لیم موصی به با این خلط متعذر میزیرا تسل کرده اند: گونه استدلا

 .(3)ممکن نیست موصی به و غیرش

 دوم: دلایل قول 

 شود این گونه استدلال کرده اند:این خلط رجوع شمرده نمیلین  به اینکه قائ

 .(4) شود مگر به یقینخارج کرده نمیاو از ملکیت  بقای موصی به در تصرف موصی له است، بناءً  اصل

 مناقشه:

وصی تا م یتشود که موصی به ملکیت موصی له است بلکه آن در ملکپذیرفته نمیدرست نبوده و  این قول 

 و او هر وقتی بخواهد حق رجوع را دارد.   هنوز باقیست

 : و اسباب آن قول راجح

 بنابر اسباب ذیل: است، به صواب نزدیکترقول اول درست و 

 .چون استدلال شان قوی است -1

 لیل اعراض ازد دیگر اینکه اقدام موصی، به این فعل)مخلوط کردن موصی به با چیزی دیگری( و -9

 ن سبب این تصرف را رجوع در وصیت شمردیم.  یباشد. بدابطال آن میوصیت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . 129 – 8/122الاكلیل ، المواق و ، التاج  907/ 7الذخیرة ،القراف، -(1)
(2)- 1/129 . 
 .  981/ 1، المغن،، ابن قدامة  2/919، المهذب، الشیرازی  971/ 7بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(3)
 .1/129، علیش، منح الجلیل 7/907خیرة، القراف،الذ -(4)
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 فصل پنجم

 صورت های معاصر رجوع کردن از تبرعات

 پنج مبحث است که هرمبحث دارای مطالب می باشد.این فصل دارای 

 صورت های رجوع کردن از تبرعات موئسسات خیریه:مبحث اول  

 واصطلاحی مؤسسه   مطلب اول : تعریف لغوی

رود و جمع آن اساس نیان، پایه  وآغاز هرچیز بکار میبمعنای اساس، بنیاد، ب  )أسُُس(: تعریف لغوی-اول 

اً ) است. گفته می شود: ه أسَ  وید: ( میگمه الله)رحب خانه را نهاد. چنانچه امام لیث( بنیاد وتهدا أسََّ البناءَ یؤَُسُّ

به این مفهوم است که حدود آن را تعین و دیوارهای آن  ه را بنا نهادم()من خان أسَ سْت داراً هرگاه گفته شود:

  .(1)را از سطح زمین بلند نمودم

( ازجمله واژه های معاصر است ، بنابر این از فقهاي قدیم هیچ گونه واژه )مؤسسهتعریف اصطلاحی: -دوم 

تعریف درمورد این واژه وارد نگردیده ، اما دانشمندان معاصر به گونه های مختلف این واژه را تعریف 

 م :یگیرذیل  یکی ازآنها را به بررسی  مینموده اند، اینک در 

)طبیعیة کانت أو مالیة أو غیرها...( والتی  الموارد المادیةمجموعة من الطاقات البشریة و » المؤسسة هی:

 «.إنجاز و أداء المهام المنوطة به تشتغل فیما بینها وفق ترکیب معین و تولیف محدد قصد

( طبق ترکیب معین وساحه درآمدهای مادی است )طبیعی باشد یا مالی مؤسسه بخشی از نیروی بشری و"

  .(2)"نمایندا و انجام کارهای بزرگ فعالیت میآورده ساختن نیازهکاری محدود که دارند به قصد بر

 کمییست که برای انجام خدماتنماید: مؤسسه ، عبارت از شخصیت حنون مدنی مؤسسه را چنین تعریف میقا

ای ر، فنی و یا سپورتی از طریق تخصیص اموال برای مدت غیر معین تأسیس یافته و ببشری، دینی، علمی

 .( 3)نمایدانتفاعی فعالیت میاهداف غیر 

 «خیریه» مطلب دوم : مفهوم 

 تعریف لغوی خیر: اول

ر این واژه درمقابل شر به کار وبیشت دن وتمایل استاین واژه سه حرفی )خ ، ی، ر( بمعنای عطف وگرایی 

 .(4)رودمی

  وتعالی می فرماید:، الله سبحانه کار رفته استن کریم واژه خیر به همین معنا بودر آیات متعدد قرآ

 (11،آیه:)الحج ام دهید، تا این كه رستگار شوید.كارهاي نیك انج

 دوم: تعریف اصطلاحی خیر

                                         
 ، كتاب الهمزة، باب الهمزة ف، الذی يقال له المضاعف، مادة )أس(،  معجم مقايیس اللغة ، ابن فارس1/1 ، حرف السین المهملة، فصل الألفلسان العرب ، ابن منظور -(1)
9/90. 
 .20الطبعة: السادسة ، ص: ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعیة،9ج: .ةاقتصاد المؤسسم( 2448عمر صخری ) -(2)
 .011ماده:  -(3)
 .9/927 ، حرف الخاء،أبو حبیب، القاموس الفقه،  2/292 ، كتاب الخاء، باب الخاء والیاء وما يثلثهما، مادة )خیر(معجم مقايیس اللغة ،ابن فارس -(4)
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گرایش ورغبت داشته باشند چون عبارت از آن چه است که تمامی انسانهای دارای فطرت سلیم برآن  خیر

 .راي سود و منفعت مانند مال وثروتبرتری ، عدل  وتمام اشیاي داعقل، 

 خیر بردو نوع است  انواع خیر :

: عبارت از آن چه است که درهر حالت و برای هرعاقل خوش آیند)مرغوب فیه( باشد مانند  خیر مطلق -1

 صلاح و خوشبختی دنیا وآخرت.

نباشد بلکه برای برخی ها خوش آیند وبرای  آنچه است که برای همه مرغوب فیه : عبارت ازخیر مقید -2

 ،برخی دیگری ناخوش آیند باشد مانند مال واولاد. بسا اوقات این دو برای زید خیر است اما برای عمرو

 فرماید : آمده است. الله سبحانه وتعالی میچنانچه درقرآن کریم به همین معنا  .(1)شودشر تمام می

 به جاي گذاشت. اگردارائي فراواني از خود ترجمه:

برند اموال و فرزنداني كه  با آن آیا گمان می ترجمه: :فرمایدمیو هم چنان الله سبحانه وتعالی در آیت دیگر 

نصیب  راخیرات و بركات و( نعمتها را به رویشان مي گشائیم یاریشان مي نمائیم .شتابان ) درهاي خوبیها و

ر عذاب سرمدي ایشان افزودن به گام به سوي دوزخ كشاندن و بفهمند ) كه این گام  ؟ بلكه نميشان مینمائیم

 (56-55)المومنون،آیه:.است (

 «خاص » مطلب سوم: مفهوم 

 معلوم وضع گردیده باشد. ی است که  بطور انحصاری برای مسمایخاص عبارت از لفظ

 قراردارند: عبارت از مؤسسات است که درخدمت سرمایه افراد وشرکت ها قطاع خاص) بخش خصوصی(

(2). 

 مطلب چهارم : تعریف مؤسسات خیریه خاص 

 :یریه خاص را چنین تعریف نموده است داکتر عبدالرافع موسی مؤسسات خاز علمائی معاصر 

یدخلون نظاما یحکم طریقة و نظم تحقیق الهدف الذی هی کل مجموعة من الأعضاء)طبیعین أو معنویین(»

 .«أنشئت من اجله

در زیر چتر یک نظام دقیق گردهم  که منحیث اعضاءِ کلیدی یک مؤسسه افراد استعبارت از مجموعۀ " 

بطور دسته جمعی فعالیت  است آمده وبرای تحقق بخشیدن اهداف والای که برای آن مؤسسه ایجاد گردیده

 .(3)"می نمایند

 یآید که مؤسسات خیریه خصوص: از تعریف داکتر موسی چنین برمیعناصر مؤسسه خیریه خصوصی 

 دارای عناصر ذیل می باشند:

 ورزد.ی باشد که  برای تحقق آن تلاش میهرمؤسسه خیریه خصوصی دارای هدف ویژه م  -1

هرمؤسسه خیریه خصوصی فعالیت های خود را دربخش های مختلف خیریه چون فرهنگی، اجتماعی ،  -2

 گیرد.ی به تجربه میئوعقب گراسوادی بی ،فقر دولت ها برای مبارزه با ابتکار ونوآوری و...  درکنار

                                         
 .99/298تاج العروس ، الزبیدي  -(1)
كفر  –ة ،دمشق ، المحقق: الشیخ أحمد عزو عناي9ج: .، تحقیق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إل ق( 9091محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الیمني)-(2)

 .  914 الأول، ،ص: دار الكتاب العربي ، الطبعة: بطنا ، قدم له: الشیخ خلیل المیس و الدكتور ولي الدين صالح فرفور ،الناشر:
دار الكتب العلمیة  -بیروت البابي الحلیي ،وصورته: ،مصطف ، مصر:9. ج:تیسیر التحريرق( 9919د أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي )محم  -
 . 914 دار الفكر ، ص: -ق( ، و بیروت9049)
 29،الناشر:القاهرة النهضة العربیة، ص:  9ج:.  تقوم علیها ومدی تجارية اعمالها واكتسابها صفة التاجر الجمعیات الأهلیة والاسس القانونیة الت، م( 9118موس، رافع ،) -(3)
. 
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مجاری مختلف کمک ها وامکانات مادی بیشتر را جمع  از کند تا هر مؤسسه خیریه خصوصی سعی می -3

آوری نموده، ودوشادوش سیاست گذاری های عمومی دولت به پیش برود ودرنهایت براهداف خویش که 

 همانا خدمت گذاری براجتماع است نائل آید.

درآمدهای هرچه بیشترشان با  ورزد برای افزایش پشتوانه مالی وخصوصی تلاش می هرمؤسسه خیریه -1

 بین افراد سهم دار اعتماد سازی نمایند. ایجاد برنامه های کمک رسانی به مستحقین در

جمعیت خیریه را چنین تعریف میدارد: جمعیت خیریه عبارت از جمعیتیست که برای تأمین قانون مدنی 

 .( 1)رفاة اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تأسیس شده باشد اهداف خیریه و یا

 مبحث دوم : حکم صدقه ورجوع از آن

 م.ل دیگر می پردازیبه مسائ برای درک مفهوم صدقه نخست به تعریف لغوی و اصطلاحی آن پرداخته بعداً 

 تعریف لغوی و اصطلاحی صدقه  مطلب اول:

 اول: تعریف لغوی

طَیتهُُ أع:) شود كه براى ثواب میدهند بکار میرود. گفته می یصَدَقاَت است بمعنای عطا و بخشش جمع صَدَقهَ 

 برای وی به نیت ثواب بخشش نمودم . ( صَدَقةًَ 

قٌ () وفاعل آن قٌ و مُصَد  بمعنای صدقه دهند آمده است چنانچه درقرآن کریم هم به همین الفاظ استعمال  مُتصََد 

 .)١١یوسف: (:گردیده است. خداوند سبحان می فرماید 

 دهد.گمان خداوند بخشندگان را  جزا میكالاي ما را به تمام و كمال بده بي بار وببر ما ببخش و ترجمه:

 می فرماید:و تعالی  ههم چنان الله سبحانو 

 .( 2)مردان بخشنده و زنان بخشنده ، پس صدقه به معنی عطیه و بخشش آمده استترجمه: 

 دوم: تعریف اصطلاحی صدقه

 .( 3(عطیه و بخششی را گویند که مقصد از آن حصول ثواب در نزد الله سبحانه و تعالی میباشد

چنین تعریف نموده است : صدقه عبارت ازآن مقدار مالی است که انسان او را به  ( 4))رحمه الله(اصفهانی 

مانند اموال زکات، البته تفاوت زکات  رسانددگار در راه او به مصرف مینیت قربت ونزدیکی به پرور

 ت رود واما گاهی به اساس نینفلی بکار می صدقه بیشتر در ست که زکات بیشتر در واجب واین وصدقه در

 .( 5)نامندقانه صدقه دهنده واجب را هم صدقه میادص

 مطلب دوم : حکم رجوع از صدقه 

 :نوع است  رجوع از صدقه بردو

 الف : حکم رجوع از صدقه قبل از قبض

                                         
 .019ه: ماد -(1)
 .9/991، كتاب الصاد،باب الصاد مع الدال وما يثلثهما مادة )صدق( يومح،الالمصباح المنیر -(2)
 .272 /9قلجع،معجم لغة الفقهاء، ،  9/92لجرجاني ا، التعريفات -(3)
بهان  بوده اما در بغداد الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني )أصبهاني( معروف به راغب: أديب و از جملۀ حكماء و علمای عصر خود بود و از  اهل اص -(4)

 ق وفات نمود.142كرد و در همانجا مشهور شد ودر سال میسكونت 
 ،بیروت: دار القلم -لداودي ، دمشق، المحقق:  صفوان عدنان  ا9ج: .المفردات ف، غريب القرآنق( 9092أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان، ) -(5)

 .984ص: ، ،الطبعة : الأول ،الدار الشامیة
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آن برای فقراء ومستمندان به نیت کسب ثواب  فقهاي امت اسلامی در رابطه با مشروعیت صدقه واعطای

رجوع از صدقه قبل از قبض آن  اما در رابطه به .( 1)ندروتقرب جستن به الله)جل جلاله( اتفاق نظر دا

 اختلاف نظر دارند:

 قول اول

، پس به ه بمجرد قول بالای انسان واجب میگردد: صدق( 2)رحمه الله( وتمام اصحابش میگویند)امام مالک

ملکیت  در حیازت وتصرف نیاز دارد بنابراین باید واهب ومتصدق وجه صدقه را ازملکیت خود خارج و

 فقیر نباشند تا قبض صورت گیرد. ند به شرط که بیمار ورفقیر دربیاو

 .( 3)از کتاب الله ، سنت رسول الله وقیاس استدلال نموده اند اصحاب این قول  بر دلایل

 قرآن کریم -1

 ( .١المائدة: ) :فرماید سبحانه وتعالی میالله 

 ترجمه:اي مؤمنان! به پیمانها و قراردادها وفا كنید.

 .(4)گردندامر شامل صدقه نیز می : عقد عبارت از ایجاب وقبول است واین دو وجه استدلال

 سنت نبوی -2

 .(5) «یرَْجِعَ فیِمَا وَهبََ إلِاه الْوَالِدَ مِنْ وَلدَِهِ لاَ یحَِلُّ لوَِاهِبٍ أنَْ  »می فرماید :  (صلی الله علیه وسلم)رسول الله 

 تواند از هبه که برای فرزندشهبه رجوع نماید بجز پدر که می ز نیست که ازیجابرای هیچ بخشنده  ترجمه:

 نموده رجوع نماید. عطا

همانگونه که رجوع  ءً دهد بنات پس حکم آن را به خود اختصاص می: هبه همانند صدقه اس وجه استدلال

  .(6)ز جایزاستازهبه جواز دارد رجوع ازصدقه هم نی
 

 قیاس -3

د اس قبض هم الزام آور نخواهناگرقرار باشد که صدقه وهبه بر اساس قول وگفتار منعقد نگردند ،پس بر اس

صدقه  حکم باقی نمی ماند که مستلزم وجوب دیگر که خود قبض قول را ملغی قرار می دهد و زیرا (7)بود

اید قبض ب بودن قبض دلیل انعقاد آنها براساس قول است ؛ وازسوی هم هر این الزام آورهبه گردد، بنابر و

اشد پی عقد که قبلاً  انجام یافته به میان نه آمده ب پی عقد باشد که قبلاً به وقوع پیوسته است واگر قبض در در

 به تنهای خود هیچ گونه حکم را بارنمی آورد.

 قول دوم

 .(8)فقهاي حنبلی وشافعی میگویند: صدقه قبل از قبض لازمي نیست

 .(9)ابن قدامه میگوید: دراشیاء کیلی و وزنی قبل از قبض هبه وصدقه جواز ندارد

                                         
 .2/9448 ابن قدامة، الكافي 9/949امه، المغن، ، ابن قد، 2/909، النووی، ، روضة الطالبین 1/229بدائع الصنائع ،الكاساني ، -(1)
 .048، ،ص:، الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأول2. ج: المقدمات الممهداتق( 9048أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) -(2)
 .2/211حاشیة العدوی ، العدوی ، -(3)
 .2/211البیان والتحصیل ، ابن رشد القرطبي  -(4)
لا يحل لواهب أن يرجع فیما وهب لأحد إلا الوالد فیما وهب لولده ، و شیخ ألباني  من قال: الهبات ، باب: كتاب: ،92491، ح:217، ص: 1ج:  .لبیهق،لسنن الكبری  -(5)

 .2/194است ،مشكاة المصابیح گفته اسناد آن را  منقطع 
 .2/041المقدمات الممهدات، ابن رشد القرطب،  -(6)
 .7/941، شرح مختصر خلیل، الخرش، 1/294الذخیرة ، القراف،  -(7)
 .9/199دی غالنتف ف، الفتاوی ، الس -(8)
 .1/09المغن، ، ابن قدامه  -(9)
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 :(1)از قرآن وسنت استدلال نموده اند اصحاب این قول برادله

 

 قرآن کریم -1

 .(٢١١)البقرة:  فرماید :تعالی می الله سبحانه و

اگر بذل و بخششها را آشكار كنید ، چه خوب ، و اگر آنها را پنهان دارید و به نیازمندان بپردازید ، ترجمه: 

 براي شما بهتر خواهد بود.

  وجه استدلال

فرماید : تا زمان که صدقات وخیرات بدست فقراء نرسد مدار درتفسیر این آیت می( 2)شیخ عثیمین)رحمه الله(

 (.٢١١البقرة: )چ ڤ     ڃ  چ فرماید می )جل جلاله(اللهنیست چرا که  اعتبار

 گردد:آیت دو حکم دیگر نیز استنباط می ازاین

 الف : هزینه و مصارف رسانیدن صدقه به فقراء ومستمندان بدوش صدق دهنده است.

هنوز تاکه یم خود منصرف شد باکی ندارد زیرا بعداً ازتصم ب : اگرانسانی قصد ونیت صدقه را داشت اما

 .( 3)برای فقراء نرسیده است

 سنت نبوی -2

ِ صلى الله علیه وسلم أمُه سَلمََةَ، قاَلَ لهَاَ: "إنِِّى قدَْ أهَْدَیْتُ » ام کلثوم دختر ابی سلمه میگوید:   جَ رَسُولُ اللهه ا تزََوه لمَه

، فإَنِْ رُدهتْ تىِ مَرْدُودَةً عَلىَه إلِىَ النهجَاشِىِّ حُلهةً، وَأوََاقىِه مِنْ مِسْكٍ، وَلاَ أرََى النهجَاشِىه إلِاه قدَْ مَاتَ، وَلاَ أرََى إلِاه هدَِیه 

، فهَِىَ لكَِ   .( 4) «عَلىَه

دند: ازدواج نمود برایشان فرمو )رضی الله عنها(با ام سلمه (صلی الله علیه وسلم)هنگامیکه رسول الله  ترجمه:

نم که کقیه بخور عنبر فرستادم ، گمان میبمقدار چند او و ی نجاشی پادشاه حبشه یک جوره لباسمن بسو

گردد ، اگراین هدایا بسویم برگشت آنها از آن ریب این هدایا دوباره بسویم برمیاست وعنقنجاشی فوت کرده 

 باشند. تو

 :وجه استدلال

 .( 5)این حدیث دال بر آن است که صدقه قبل از قبض لازمي )الزام آور( نیست

 ب: حکم رجوع از صدقه بعداز قبض

 :( 6)فقهاء برعدم جواز رجوع از صدقه بعد از قبض اتفاق نظر دارند 

 و برای اثبات ادعاي خود به سنت نبوی ، اقوال صحابه واجماع امت استناد نموده اند:

 سنت نبوی -1

بن الخطاب )رضي الله( عنه شنیدم كه گفت:  کند که گفت : من از عمرزید بن اسلم از پدرش روایت می  -1

گمان كردم که میخواهد آن را با ، ي هدیه كردم، او به وضع آن رسیدگی نمیکرددر راه خدا به كساسپي را 

                                         
، المحقق: عبد الكريم 1. ج: النعمانيالمحیط البرهان، في الفقه ق( 9020أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر  بن مازة البخاري الحنفي ) -(1)

 . 210ص:لبنان: دار الكتب العلمیة ،الطبعة: الأول، -سامي الجندي ،بیروت
البجیرم،، البجیرم،  ة، حاشی 72ص:  ،،دار ابن الجوزي ،الطبعة: الأول ، الناشر:99 .ج: ، زاد المستقنعالشرح الممتع علق( 9022محمد بن صالح بن محمد العثیمین ) -
9/219. 

 
 
 .918، المملكة العربیة السعودية: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأول،،ص: 9. ج:الفاتحة والبقرة ابن عثیمین سورةتفسیرق(  9029محمد بن صالح بن محمد العثیمین) -(3)
 .1/12إرواء الغلیل  .لبان، اين حديث را ضعیف گفته است أ، شیخ  1921ح:، باب :حديث ام كلثوم  ،،مسند القبايل 201ص:  ، 01ج: ،مسند الإمام احمد -(4)
 . 99/74ابن عثیمین  ،الشرح الممتع -(5)
 . 9/17مراتب الاجماع، ابن حزم-(6)
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عْهُ وَإِنْ لَا تبَْتَ »پرسیدم ایشان فرمودند: )صلی الله علیه وسلم( فروشد در این مورد از رسول الله قیمت نازل 

 .(1) «كَلْبِ یعَُودُ فيِ قیَْئِهِ أعَْطاَكَهُ بِدِرْهمٍَ، فإَنِه العَائِدَ فيِ صَدَقتَهِِ كَالْ 

آن را خریداری مکن و صدقه ات را پس مگیر؛زیرا کسی که صدقه اش را پس بگیرد،مانند سگی  ترجمه:

 خورد.میکند و دوباره آن را میكه استفراغ  است

 :وجه استدلال

بطورمطلق ناجایز نظرداشت اختلاف علماء جایز است درحالیکه رجوع از صدقه  رجوع از هبه با در 

 .(2) است

سَألََ أَنْ یبَْتاَعَهُ، فَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أنَه عُمَرَ بْنَ الْخَطهابِ حَمَلَ عَلىَ فرََسٍ فيِ سَبِیلِ اللهِ، فوََجَدَهُ یبُاَعُ، فأَرََادَ  -1

 .(3) «فيِ صَدَقتَِكَ لاَ تبَْتعَْهُ وَلاَ تعَُدْ » ، فقَاَلَ:-صلى الله علیه وسلم  -رَسُولَ اللهِ 

گوید: عمر بن خطاب اسبى را در راه خدا به یك نفر بخشیده بود  ترجمه: عبدالله بن عمر )رضي الله عنه(

فروشد، در این مورد از پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( پرسید، پیغمبر )صلى  بعداً دید كه آن مرد اسب را مى

 مكن و از احسان و صدقه اى كه انجام داده اى پشیمان مشو.: آن را خریدارى الله علیه وسلم( فرمودند

 :وجه استدلال

هند دبرای کسانی که چیزی را صدقه می  ، بنابراینبرای تنزیه است نه از برای تحریمنهی دراین حدیث از  

دهند ناجایز ومکروه است که آن اموال را فاره ونذر به نیت قربت اختصاص میک ی زکاتمالی را برا ویا

 .( 4) ندروبیا به ملکیت وتصرف خود در یدوباره خریداری نمایند ویا به نحو

 )رضی الله عنهم(قول صحابه -2

ُ عَنهُْ :  مَنْ وَهبََ هِبةًَ لصِِلةَِ رَحِمٍ أوَْ عَلىَ وَجْهِ صَدَقةٍَ فإَنِههُ لاَ یرَْجِعُ فیِهاَ وَمَنْ » قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ رَضِىَ اللهه

  .(5) «وَهبََ هِبةًَ یرَُى أنَههُ إنِهمَا أرََادَ بِهاَ الثهوَابَ فهَوَُ عَلىَ هِبتَهِِ یرَْجِعُ فیِهاَ إنِْ لمَْ یرُْضَ مِنْهاَ

برقراری روابط خویشاوندي وصله  فرمودند: هرکي چیزی را بخاطر رضى الله عنه() بن الخطاب عمر

آن ندارد، اما اگرکسی چیزی را برای کسب  دیگر حق رجوع را درهم به نیت صد قه هبه نماید  رحمی ویا

 تواند رجوع نماید.لی از مورد هبه شده راضی نیست میثواب هبه نماید و

 وجه استدلال :

، بنابر این هرکه برای محارم ب ما همین دیدگاه را پذیرفته استفرماید : مذهامام محمد)رحمه الله(می 

صدقه هبه نماید بعداز اینکه شیء موهوب ازطرف موهوب له قبض گردید  وخویشاوندان خود ویا به نیت

خویشاوندان خود هبه نماید  محارم و تواند که ازهبه رجوع نماید ، اما اگرکسی برای غیرواهب نمی دیگر

تواند از هبه خود رجوع نماید ، وهوب له قبض گردید بازهم واهب میبعداز اینکه شی موهوب از سوی م

دست این شخص باقی  یا اینکه اگر در نیست و این هبه ثواب درکار اینکه مشاهده گردد که در مشروط بر

 .(6) آیدبه ملکیت غیر در می یا از ملکیت موهوب له خارج و شود وافزوده نمی بماند بر منفعت او

 اجماع -3

                                         
 بیروت: الأرنؤوط،شعیب  المحقق: ،99 .ج: صحیح ابن حبانق( 9090البستي ) ،الدارمي أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ،التمیمي، -(1)

، باب: مسند عمر ابن الخطاب رض، 289، ح:984، ص: 9.ج: مسند الإمام احمد ،1921، ح:121الثانیة كتاب: الهبة ، باب: الرجوع في الهبة ، ص:  الطبعة: مؤسسة الرسالة،
 .9/904إرواء الغلیل  .لبان، اين حديث را صحیح گفته است أشیخ الله عنه . 

 .99/971شرح صحیح البخاری ، العین، عمدة القاری  -(2)
 كتاب :الجهاد و السیر، باب: هل يشتري الرجل صدقته.،  9081ح: ،927،ص: 2صحیح البخاری، ج:  -(3)
 .10ص: : الثانیة،الطبعة دار إحیا التراث العرب، ، بیروت:  ،99 . ج:المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجق( 9912أبو زكريا محی، الدين يحی، بن شرف النووی ) -(4)
 .1/11البان، اين حديث را صحیح  گفته است. ارواء الغلیل . ، باب: الهبة و الصدقة 841 :، ح 280ص:، 9. ج: موطأ الإمام  مالک -(5)
 . 9/280موطأ الإمام  مالک ،مالك بن انس  -(6)
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 و صدقه کسب اجرتمام علماي امت اسلامی اتفاق دارند که رجوع از صدقه جایز نیست بخاطرکه هدف 

 .( 1)د می نمایدخلل وارمقصد آن  که حاصل شده است ، زیرا رجوع از صدقه درثواب است 

رفته مستمندان صورت گ فقراء و میگویند: رجوع از صدقه جایز نیست برابر است که بر یففقهای مذهب حن

 .( 2) ثروتمندان اغنیاء و باشد ویا بر

صدقه که به نیت ثواب برای روز آخرت صورت  مذهب مالکی میگویند: حکم صدقه عام است هر فقهای

 .( 3) باشد اگرچند از طرف پدر برای فرزند همندارد  گرفته باشد رجوع ازآن جواز

 با دیگرفقهاء در باره عدم جواز رجوع از صدقه اتفاق نظر دارند. فقهاي حنبلی وشافعی

نطور خیر صورت گرفته باشد دارد: هرگاه هبه بصفت صدقه یا بمدر مورد چنین صراحت قانون مدنی 

 .( 4)آن جواز ندارد رجوع از

 حکم اعطاءِ صدقه برای مؤسسات خیریه: سوممطلب 

آنجمله  از ازدیدگاه شریعت اسلامی هیچ مانع برای پرداخت صدقات عامه دروجوه خیر وجود ندارد، و

کفالت فقراء است ، مگر اینکه تبرع کننده جهت مصرف را تحدید نموده باشد مثلاً مؤسسات خیریه برای 

گر راه دی بگوید : این مال را تنها برای کفالت یتیمان وبی نوایان به مصرف برسانید که درآن صورت در

 ها به مصرف رساندن جایز نیست.

خص دیگری اری از پول را برای شازشیخ ابن عثیمین )رحمه الله( دراین مورد سوال شد که مردی مقد

ین سرمایه موتر بزرگ حفظ قرآن کریم به  مصرف برساند ، اما این شخص توسط هم سپارد تا درمدرسۀمی

اظ شرع متین چه خدمت مدرسه تحفیظ القرآن است . این عمل از لح خرد ومیگوید : این موتردربنام خود می

 ؟حکم دارد

ن پول برای مصلحت عموم مدرسه اختصاص داده شده باشد پس جایز ه نمودند: اگرایشیخ چنین پاسخ ارائ

وجوه  است که موتری را برای مصلحت مدرسه، استادان وشاگردان خریداری نماید اما مصرف این پول در

 .( 5)نیست جایز دیگر

 در مورد حکم رجوع کردن از صدقه برای جمعیات خیریه خاص و اسباب آن رأی راجح

در مورد صدقه و حکم آن گفته شد رأی راجح اینست که رجوع کردن از صدقه قبل از از خلال آنچه که 

قبض جواز دارد زیرا صدقه دهنده تا هنوز مالش را برای فقیر اعطا ننموده و اثری بر آن مرتب نگردیده 

 .( 6) است بناءً رجوع از آن جواز دارد اما رجوع از صدقه بعد از قبض به اتفاق فقهاء جایز نیست

بنابر آن دیدگاه من در مورد اینست که هرگاه یک مسلمان به اعطای صدقه به یکی از مؤسسات خیریه اقدام 

 کرد رجوع از آن برایش جایز نیست بنابر اسباب ذیل:

 ( .١)المائدة:  :الله سبحانه و تعالی در کتاب خود فرموده است -1

 ترجمه:اي مؤمنان! به پیمانها و قراردادها وفا كنید.

 :وجه استدلال

                                         
 .92/12المبسوط ، السرخس، ، 9/11مراتب الإجماع ، ابن حزم  -(1)
 .92/12السرخس،  المبسوط ،-(2)
 .2/917الفواكه الدوان، ، النفراوی  -(3)
 .9299ه: ماد -(4)
جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهیم  ،98ج:.مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمینق( 9099محمد بن صالح بن محمد العثیمین ) -(5)

 .071دار الثريا، الطبعة : الأخیرة ، ص: -السلیمان، الناشر : دار الوطن 
 .9/17مراتب الإجماع ، ابن حزم -(6)
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ه که صدقالله متعال در این آیت بر وفا کردن بر عقدها و قرار داد ها امر نموده است وشخص  مسلمان زمانی 

در واقع همراه آن قرار داد محکم نموده است تا صدقه را برای مستحقین  ،دهدرا برای مؤسسات خیریه می

  .آن  برساند پس بر وفا کردن قرار دادش ملزم میباشد

اجماع علما بر عدم جواز رجوع در صدقه بعد از قبض دلیل است بر اینکه بر صدقه دهنده برای جمعیات  -2

 .خیریه جابز نیست تا از صدقه خود رجوع نماید

حقین میرساند در ماید گاهی علی الفور آن را بر مستجمعیت خیریه زمانیکه صدقه را قبض می ن -3

نماید بدون شک که این جمعیت متضرر میشوند در حالیکه قاعده فقهی صورتیکه متصدق بر مطالبه آن اقدام 

 ضرر جایز نیست". مقابلۀ ضرر با"ضرر رساندن و .( 1) میگوید: )لا ضرر ولا ضرار (

صورتیكه متصدق احساس کند که صدقه اش برای مستحقین نرسیده است به سبب غیر عادل بودن  در -2

چون وقتیکه . ( 2)نظر به قاعده )المور بمقاصدها( ،برایش میرسد ثواب صدقه اش باقیست و ،مؤسسه

س اجر پ ،متصدق به پرداخت صدقه برای مؤسسه خیریه اقدام میکند نیتش رساندن آن برای مستحقین است

ولکن واجب است بر مسلمان  ،و ثواب را در مقابل نیتش بدست میاورد نه در آنچه که مؤسسه انجام میدهد

 .میرساند ینمال را به مستحق و وضعیت مؤسسه شود تا اینکه مطمین شود که جویای حالت

وردن ثواب وخوشنودی الله مصرف صدقه دهنده مالش را به خاطر رضای الله)جل جلاله( وبدست آ -5

نماید پس سزاوار است برایش برعهدی که با الله)جل جلاله(  نموده است باقی بماند ، تا از جمله کسانی می

زمانیکه  ،رد فضل و رحمتش قرارشان داده استرد که الله)جل جلاله(  از آنها راضی است و موقرار بگی

باعث فرحت قلبی این مؤسسه میگردد بر اینکه  ،را برای یک مؤسسه صدقه می نماید یک مسلمان مالش

این مورد اعتماد این شخص قرار گرفته است ، هرگاه اگر این شخص از صدقه اش رجوع کند کارمندان 

و در تصمیم گیری و برنامه کاری شان که در کیفیت تصرف این  شوندؤسسه به سبب این رجوع نا امید میم

 مال داشتند خلل وارد میشود.

 مبحث سوم : رجوع از تبرع برای مؤسسات خیریه عام المنفعه

 تعریف مؤسسه خیریه عام المنفعه ل: مطلب او

د اداری است که شخصیت حکمی خود را از واحدهای اداری مؤسسه خیریه عام المنفعه عبارت ازیک واح

 گیرد. ه را با استقلالیت محدود بدوش میحقوق عامه کسب می نماید واداره منافع عام

نماید: جمعیت عام المنفعه ، عبارت از جمعیتی است ای عام المنفعه را چنین تعریف میجمعیت هقانون مدنی 

 .( 3)گرددمیمنظور تأمین منافع عامه تأسیس که ب

  فقهی مؤسسات خیریه عام المنفعه حکم مطلب دوم:

ملی ، مکفول له و متبرع رابطه تکاقبیل دولت گانه دیگر ازات خیریه عام المنفعه وعناصر سه بین مؤسس در

 وجود دارد:

نحیث مرابطه دولت با مؤسسه خیریه عام المنفعه رابطه مسؤولیت ومحاسبه است، به این مفهوم که دولت  -1

سسه خیریه عام المنفعه که درچهارچوب مقررات دولت انجام میدهد نظارت ناظر ازتمام فعالیت های یک مؤ

 کند.می

                                         
 .9122،الطبعة: الثانیة ، ص:  1.ج: ة في اصول الفقهالعدق(  9094القاض، أبو يعل، ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء ) -(1)
 .9/92 ، السبك،الأشباه و النظائر -(2)
 .004ه: ماد -(3)
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رابطه مؤسسه خیریه عام المنفعه با مکفول له رابطه کفالت است ، به این مفهوم که مکفول له مکلف  -2

 آن قبض نماید.مقابل  در بدون پرداخت بدیل وانجام کار است که مکفول بها را

متبرع مال خود را برای مؤسسه  رابطه متبرع با مکفول له رابطه تبرع محض است ، به این مفهوم که -3

ن که مؤسسه در رسانیدن مال به مستحقی نیازمندان پرداخته شود چرا طریق او برای مستحقین و سپارد تا ازمی

 اصلی آن امین شمرده میشود.

ریه عام المنفعه رابطه وکالت است ، به این مفهوم که مؤسسه منحیث وکیل  رابطه متبرع با مؤسسه خی -2

 است تا این مال را درموارد که برای آن تخصیص یافته است به مصرف برساند.

رابطه متبرع با دولت رابطه ضمانت از حق متبرع است ، به این مفهوم که دولت از شخص متبرع  -5

مؤسسه واگذار نماید تا در وجوه مصرف آن دچار اشتباه نشود وهمچنان نظارت می کند که مال خود را برای 

 ازمؤسسه هم نظارت بعمل می آورد تا در رسانیدن برای مستحقین ونیاز مندان اهمال نکند.

 ام المنفعه از طریق پرداخت زکاتتبرع برای مؤسسات خیریه ع :مطلب سوم

سسه خیریه از ، وقتیکه درآمد مؤاموال زکات استازجمله مهتمرین درآمدهای مؤسسات خیریه عام المنفعه 

طریق اموال زکات باشد درآن صورت بهره برداری ، سودجوی ومضاربت درآن جایز نیست باید این 

ز ارکان اسلام زیرا زکات یک رکن عظیم ا. (1)شوددرآمدها بشکل فوری برای مستحقین واقعی آن پرداخته 

ویک شعیره از شعایر آن به شمار می رود که الله رب العالمین درکتاب مقدس اش موارد مصرف آن 

 .واشخاص مستحق آن را تعین نموده است ، این اصناف هشتگانه درسوره توبه به تفصیل ذکر گردیده اند

 .(١٠التوبة: ) اید:فرمچنانجه الله سبحانه وتعالی می

، گردآورندگان آن ، كساني كه جلب محبتّشان ) براي پذیرش بیچارگان ،مخصوص مستمندانزكات  ترجمه:

 ،یاریشان به اسلام چشم داشته (میشود، آزادي بندگان، بدهكاران، در راه خداسلام و سودگرفتن از خدمت و 

باشد . این یك ( میمال و منال و خانه و كاشانه و واماندگان در راه ) و مسافران درمانده و دورافتاده از 

 فریضه مهمّ الهي است ) كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده است ( و خدا دانا و حكیم است .

ازاینکه زکات برای برآورده ساختن ضرورت نیازمندان فرض گردیده است پس باید بطور فوری برای 

ناجایز وممنوع است . در  مستحقین آن پرداخته شود وهرگونه تأخیر در پرداخت زکات بدون عذر معقول

 صلى الله علیه و)مي فرماید : رسول الله  (رضى الله عنهما)عبد الله بن عباس حدیث صحیح آمده است که 

َ قدَْ فرََضَ عَلیَْهِمْ صَدَ » :را به یمن فرستاد به او فرمود (رضى الله عنه)وقتي که معاذ بن جبل   (سلم قةًَ أنَه اللهه

        .( 2)«أغَْنیِاَئِهِمْ فتَرَُدُّ عَلىَ فقُرََائِهِمْ تؤُْخَذُ مِنْ 

   

فقرایشان  و به است که از ثروتمندان گرفتهده یبه آنان بگو که خداوند زکاتي بر اموالشان واجب گردان ترجمه:

 شود.بازگردانده می

یت ب ا درراشدین بود ، برای لحظه هم اموال زکات ر وخلفای (صلی الله علیه وسلم)وهمین روش رسول الله 

 نمودند.نیاز مندان توزیع می میان مستحقین و آن را در گذاشتند بلکه فوراً المال مسلمانان باقی نمی

سسات خیریه عام المنفعه رابطه بین اغنیاء وفقراء هستند پس بمجرد رسیدن اموال زکات وازآنجائی که مؤ

 را برای مستحقین هشتگانه آن بدون تأخیر بپردازند.  سسات باید آنؤبه این م

چنین تصریح میدارد: تبرعات به اسم و حساب جمعیت مطابق به مقرراتیکه از طرف در مورد قانون مدنی 

 تواند.میحکومت وضع گردیده ، جمع آوری شده 

                                         
 .992//29وزارة الأوقاف الكويتیة  ، الموسوعة الفقهیة الكويتیة، 08 /9الاجماع، ابن المنذر  -(1)
 .باب: وجوب الزكاة  الزكاة، كتاب:، 9911 ح: ،940، ص: 2ج:  .صحیح البخاری  -(2)
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 .( 1)علاوه کندتواند شرایط خاصی را در مورد تبرعات هر جمعیت حسب احوال مرجع صلاحیتدار می

  2)تصریح میدارد: مؤسسه نمی تواند بدون اجازة مرجع صلاحیتدار وصیت ویا هبه را قبول نماید هم چنان

 مطلب چهارم: تعریف زکات

وبه همین معاني  درقرآن . ( 3)ی نمو ، برکت ، پاک و پاکیزه است: زکات بمعنا تعریف لغوی زکات -الف

 . (١٠٣)التوبة: خذمن اموالهم صدقة تطهرهم  کریم آمده است:

 پاك داري . را اي پیغمبر ! از اموال آنان زكات بگیر تا بدین وسیله ایشانترجمه:

معني  فقهاء مع اینکه در معني اصلي و اساسي باهم اتفاق دارند، اما درتعریف اصطلاحی زکات:  -ب

 م :یکنبرخی ازآنها را در ذیل بیان می، اصطلاحي زكات تعریف های گوناگونی ارائه نموده اند 

 زکات عبارت از تعین کردن مقدار از مال از جمله مال مخصوص برای مالک  فقهاي حنفی میگویند: -1

چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   :فرمایدالله سبحانه وتعالی میکه همانگونه . ( 4)مخصوص بخاطر پاک کردن گناهان

 . (١٠٣التوبة: ڻ    ه  چ)

 پیغمبر ! از اموال آنان زكات بگیر تا بدین وسیله ایشان پاك داري .اي ترجمه: 

زکات عبارت از انتخاب مقداری مخصوص از اموال مخصوص است  مالکی میگویند: ئیفقها -2

 و درعین حال در )چهارپایان ،  غله جات ، پول نقد ، اموال تجارتی ومعادن (که به حد نصاب رسیده ،

داشته ویک سال قمری بروی سپری شده باشد به استثناء معادن وغلجات وپرداختن  ملکیت تام مالک قرار

 .(5)آن برای مستحقین آن

وصاف مخصوص زکات عبارت از انتخاب شی مخصوص ازمال مخصوص با ا :شافعی میگویند قهائیف -1

 .( 6)وبرای گروه مخصوص است

اموال مخصوص برای گروه مخصوص  زکات عبارت ازحق واجب است در» :حنبلی میگویند فقهائی -2

البته هدف از وقت مخصوص سپری شدن یک سال قمری در حیوانات ، پول نقد واموال « دروقت مخصوص

 .( 7)چیدن آن است جات وه میو پخته شدن در وغله جات  تجارتی است ، وسخت شدن دانه در

 : و اسباب آن تعریف راجح

حقین تسص  ومعین را برای پرداخت زکات ومتعریف جامع ومانع است چراکه قواعد مشخ تعریف حنبلی ها 

 آن درنظر گرفته است.

 سسات خیریه عام المنفعهحکم پرداخت زکات برای مؤ: پنجممطلب 

ایز به اتفاق علماء دراسلام جمؤسسات خیریه بمثابه وکیل برای اموالی هستند که برایشان می رسد ، وکالت 

 .( 8)است

هرگاه زکات دهنده هراس داشته باشد که زکات از طریق آنها بر مستحقین شان نمی رسد جایز است که 

تا اینکه رسیدن زکات « انجمن جمع آوری زکات» اموال زکات را برای مؤسسات خیریه بپردازند مانند 

                                         
 .004ه:ماد -(1)

 .010ه: ماد -((2
 .9/911  ، باب الزای ، مادة )زك،(، معجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة 9/97 بن فارس، كتاب الزای، باب الزاء والكاف وما يثلثهما، مادة )زك،(مقايیس اللغة ، ا -(3)
 .9/11الاختیار لتعلیل المختار ، ابو الفضل الحنف،  -(4)
 .211 ص: ،،ة: الأولالطبع ء ،مطبعة الإنشا سوريا: -، دمشق9ج: .فقه العبادات عل، المذهب المالك،ق( 9041ة كوكب عبید )الحاج -(5)
 .9/79الحاوی الكبیر، الماوردی  -(6)
 .929 الأول،، ص: العاصمة ، الطبعة:دار  ة العربیة السعودية:المملك -الرياض ،9ج: .الملخص الفقه،ق( 9029) صالح  بن الفوزان بن عبدالله الفوزان -(7)
 .9/19مراتب الإجماع ،ابن حزم  -(8)



 

92 

 

داخت زکات برای مستحقین آن تضمین گردد وازهمین طریق اجر وثواب که برای کسب آن  ازطریق پر

قصد داشتند، تحقق یابد. همانطوری که علامه ابن باز)رحمه الله( مفتی اعظم کشور عربستان سعودی درباره 

بل قا پرداخت زکات برای مؤسسات خیریه فتوی دادند: هرگاه در رهبری این مؤسسات انسانهای امانتدار و

ه مصرف برسانند پرداخت زکات برای اعتماد قرار داشته باشد که اموال زکات را در راه های شرعی ب

 .( 1)این خود نوع از تعاون بر تقوی ونیکوکاری است مؤسسات خیریه جایز است و

 حکم رجوع از زکات :ششممطلب  

کرد که فقیر ومحتاج است پرداخت اما بعداَ ا اشتباهاً برای شخصی که گمان میزکات  خود ر هرگاه کس

، نماید هخیرز این مال را به عنوان پس انداز ذتواند مقدار انبوده و می که آن شخص فقیر ومحتاجمعلوم گردید 

 .( 2)زکات ندارد درلیت زکات دهنده رفع گردیده وحق رجوع را ومسؤ

م )صلی الله علیه وسلم( روایت دلیل این قول حدیثی است كه ابوهریره )رضی الله عنه( از پیامبر اسلا

ثوُنَ، قاَلَ رَجُلٌ  کندکه  فرمودند:می قنَه بصَِدَقةٍَ، فخََرَجَ بصَِدَقتَهِِ فوََضَعَهاَ فيِ یدَِ سَارِقٍ؛ فأَصَْبحَُوا یتَحََده لتَصََده

قنَه بصَِدَقةٍَ، فخََرَجَ بصَِدَقتَهِِ، فوََضَعَهاَ فِ  قَ عَلىَ سَارِقٍ؛ فقَاَلَ: اللههمُه لكََ الْحَمْدُ، لتَصََده أصَْبحَُوا فَ  ي یدََيْ زَانیِةٍَ؛تصُُدِّ

قنَه بِ  قَ اللهیْلةََ عَلىَ زَانیِةٍَ؛ فقَاَلَ: اللههمُه لكََ الْحَمْدُ عَلىَ زَانیِةٍَ؛ لتَصََده ثوُنَ، تصُُدِّ هِ، فوََضَعَهاَ صَدَقةٍَ؛ فخََرَجَ بصَِدَقتَِ یتَحََده

قَ عَلىَ غَنيٍِّ فَ  ثوُنَ، تصُُدِّ ؛ فأَصَْبحَُوا یتَحََده قاَلَ: اللههمُه لكََ الْحَمْدُ عَلىَ سَارِقٍ، وَعَلىَ زَانیِةٍَ، وَعَلَى فيِ یدََيْ غَنيٍِّ

ا ا الزه ا صَدَقتَكَُ عَلىَ سَارِقٍ فلَعََلههُ أنَْ یسَْتعَِفه عَنْ سَرِقتَهِِ، وَأمَه فه عَنْ نیِةَُ فلَعََلههاَ أنَْ تسَْتعَِ غَنيٍِّ فأَتُيَِ، فقَیِلَ لهَُ: أمَه

ا أعَْطاَهُ اللهُ زِناَهاَ، وَأَ  ا الْغَنيُِّ فلَعََلههُ یعَْتبَرُِ فیَنُْفِقُ مِمه   .( 3)«مه

صدقه اش را به دزدي  م و صدقه اش را با خود برد و نادانستهدهمردي گفت: حتماً صدقه اي میترجمه: "

داد، مردم گفتند: به دزدي صدقه داده شد! آن مرد گفت: خدایا! سپاس و ستایش سزاوار توست، )صدقه به 

دهم و آن را برد و به زني زناکار داد، مردم گفتند: دیشب به زني فاحشه دي دادم!( حتماً صدقه اي دیگر میدز

کار دادم! حتماً صدقه اي ار توست، صدقه به زني زناصدقه داده شد! گفت: خدایا! سپاس و ستایش سزاو

دهم و آن را با خود برد و به شخص ثروتمندي داد، مردم گفتند: دیشب به شخص بي نیازي احسان دیگر می

شد! گفت: خدایا! سپاس و ستایش سزاوار توست، صدقه را به دزد و زناکار و ثروتمند دادم! بعد )در خواب( 

ه ، شاید کتو به دزد قبول شده و جاي دارد(، اما صدقۀ: )نگران نباش که صدقه ات کسي نزد او آمد و گفت

نیز شاید از  دارد و شخص ثروتمند تو به زن زناکار، شاید که او را از زنا باز او را از دزدي و صدقۀ

 .ه خدا به او داده است، انفاق کند"تو عبرت بگیرد و از آن چه ک صدقۀ

 پسند قرار گرفت وبرای کسانی که صدقه شده بود مفید واقع شد. این صدقه نزد الله مورد

  وجه استدلال : 

گردد که اگرکسی به فقیر صدقه دهد وبعداً معلوم گردد که غنی وثروتمند است از این حدیث چنین استنباط می

 ، این صدقه از طرف صدقه دهنده کفایت می کند به پرداخت دوباره آن نیاز نیست.

بعضی از اهل علم میگویند:در صورتیکه مالش را به شخصی پرداخت نماید به گمان اینکه از جمله اهل 

 ، شودبرایش داده میزکات و مستحقین آن است اما بعداً معلوم شد که اهل ومستحق زکات  نیست ثواب آن 

ند ترسیده، تقوا و ز خداوحتی در غیر مسألۀ غنی وثروتمند، بلکه به طور عام ؛ زیرا تا حد توانش ا

البقرة: چ)   تمچ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  :پرهیزگاری نموده است.الله سبحانه و تعالی در کتاب خود می فرماید

٢١١). 

                                         
 العامة للبحوث العلمیة والافتاء ابن باز. ةموقع الريائس -(1)
 .1/219، ابن  عثیمین  الشرح الممتع - (2)
 .غني و هو لا يعلم ،إذا تصدق عل باب: ة ،الزكا كتاب: ،9029ح: ،994 ص: ،2ج: . صحیح البخاری -(3)
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زیرا در عبادات ظن و نیت مکلف معتبر است ، بر خلاف معاملات نه نفس امر ، و مشکل ایجاد میشود در 

م زکات تو قبول نشده است در حالیکه او اجتهاد نموده است ، و مجتهد اگر در اجتهاد یصورتیکه برایش بگوی

حق رسید پس برایش دو اجر داده خود به خطا رفت برایش یک اجر داده میشود ،و اگر در اجتهاد خود به 

 شود.می

کات یکند اهل زو همین قول به صواب نزدیکتر است یعنی اگر با وجود اجتهاد و دقت برای کسی که گمان م

زکات نیست پس ثواب برایش است، زکات خود را پرداخت می نماید در حالیکه بعداً معلوم گردید که اهل 

به گمان اینکه فقیر هست زکات خود را پرداخت  غنی وثروتمندشود زیرا ثابت شد قبلاً که اگر برای داده می

 .(1)دنگردر آن قیاس مین بقیه اصناف بنماید مستحق اجر و ثواب می گردد بنا بر آ

 مؤسسات خیریه عام المنفعه:در مورد حكم رجوع از تبرع براي  و اسباب آن رأي راجح

زکات  راجح عدم رجوع ازرأی از خلال آنچه که در مورد حکم رجوع از زکات بحث نمودم دریافتم که 

 مؤسسات خیریه عامهم چنان جایز نیست رجوع کردن از تبرعات که برای  ،است بعد از اینکه قبض گردد

المنفعه صورت گرفته است.و لازم است برای متبرع تا برعهدی که با این مؤسسه نموده است وفا کند بنابر 

 اسباب ذیل:

 . (٢:)المائدة است: سبحانه و تعالی پرداخت زکات برای مؤسسات خیریه عام المنفعه از باب فرمودۀ الله -1

در این آیۀ کریمه تشویق وترغیب شده است بر اینکه مسلمانان بین شان کمک وهمکاری وجود داشته باشد 

نماید در حقیقت از امر الله متعال ؤسسات خیریۀ عام المنفعه اعطا می، و متبرع زمانیکه مال خود را برای م

سلمان خود در خرچ و مصرف متبرع به و اعطای نماید به تعاون و همکاری با برادران معت وپیروی میاطا

 آن برای مستحقین.

مؤسسات خیریه عام المنفعه ارتباطات، التزامات و قراردادهای دارند که به مجرد رسیدن اموال بخششی  -2

 و در عمل این مؤسسه خلل وارد شده آنرا اجرا میکنند پس در صورتیکه شخص از تبرع خود رجوع کند

 مقابلۀ ضرر با."ضرر رساندن و ( 2)( لا ضرر ولا ضرارقاعده فقهی میگوید: )حالیکه  متضرر میشوند در

 ضرر جایز نیست".

زمانیکه متبرع در انتخاب کردن مؤسسۀ خیریه  دقت میکند پس بر او یقین حاصل میشود براینکه همین  -3

آن میرسد، بنابر آن از ایصال اموال بخششی برای محتاجان و  یناموال به زودترین فرصت به مستحق

 نیازمندان مطمئن میگردد.

مؤسسات خیریۀ عام المنفعه شدیداً از طرف حکومت تحت نظارت قرار دارند بنابر آن اموال بخششی  -2

 را به مستحقین آن به موقع میرسانند.

 : رجوع مؤسسات خیریه خاص ازتبرع وحکم آنمبحث چهارم

 که به این مؤسسات سرا زیر میگردد، بنابراینیاموال نمودن  تصرفؤسسات خیریه بمثابه وکیل هستند در  م

 بینم که بحث خود را با وکالت واحکام فقهی آن آغاز نمایم.لازم می 

                                         
 .1/219شرح الممتع ، ابن العثیمین  -(1)
 .1/9122القاضي أبو يعل،  ة في اصول الفقه،العد-(2)
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 و اصطلاحی وکالت تعریف لغوی مطلب اول:

و ایت، ، نیابت، وصکردن، نمایندگیمعنای جانشینی، ضمانت کردن، تفویض ه : وکالت بتعریف لغوی -اول

 .( 1)ولایت آمده است

: فقهاء درتعریف اصطلاحی وکالت اختلاف دارند اما در مضمون غالباً تعریف اصطلاحی وکالت –دوم 

  است.« استعانت بغیر»اتفاق دارندکه همانا 

وکالت عبارت از تفویض صلاحیت برای یک شخص در کار دیگری ، وقائمقام  ی حنفی میگوید:ئفقها   -1

کِل ، وبرای شخص تفویض شده وکیل مؤ هقرار دادن او درانجام همان شغل است. برای شخص تفویض کنند

 .( 2)کَل به میگویندت گفته است مُؤصورو برای کاری که تفویض صلاحیت 

 رالبته نیابت د نیابت از صاحب حق از سوی غیر صاحب حق است ، ،وکالتی مالکی میگویند: ئفقها -2

 .( 3)ده وهمچنان وکالت مشروط به مرگ مؤکل هم نیستعبادات جایز نبو

 ناتوانی و راحت کل شخصی را بخاطر عجز ووکالت عبارت از آنست که مؤ ی شافعی میگویند:ئفقها -3

 .( 4)نماید برآن اعتماد و دهد طلبی قائمقام خود قرار

 «وکالت عبارت از نائب قرار دادن شخص جایز تصرف مانند خودش است» ی حنبلی میگویند:ئفقها -2

 حقوقموارد که نیابت  درآن جایز است ، برابر است که هردو مرد باشند یا زن ویا یکی مرد ودیگری زن 

  .( 5)باشدوحقوق العباد میالله 

 تعریف راجح و اسباب آن:

 : بنابر اسباب ذیل نسبت به دیگر تعریف ها در مفهوم وکالت جامع تراست یفتعریف فقهای حن 

گردد ، برابر است که وکالت مطلق باشد یا مقید ، با مزد تمام انواع وکالت ها را دربر می این تعریف -1

 باشد یا بدون مزد .

ضوع به مو یففقهای حناسباب فوق تعریف باشد. روی ؤسسات خیریه غالباً غیر مقیید میوکالت درم  -2

 بحث نزدیک تر است.

قانون مدنی وکالت را چنین تعریف می نماید: وکالت ، عقدیست که بموجب آن مؤکل شخص دیگری را در 

 .( 6)سازدقانونی و معلوم قایم مقام خود میتصرفات 

 مشروعیت وکالت :مطلب دوم 

 وکالت  براساس قرآن ، سنت واجماع امت ثابت است.

 کریم :قرآن  -1

  فرماید:الله سبحانه وتعالی می

همان گونه ایشان را برانگیختیم  تا از یكدیگر بپرسند . یكي از آنان گفت : چه مدّتي اید ؟ گفتند : ترجمه: 

روزي یا بخشي از روز بوده ایم . گفتند : پروردگارتان بهتر مي داند كه چقدر  مانده اید . سكه نقره اي را 

ید ، تا ببیند كدامین ایشان غذاي پاك تري كه با خود دارید به كسي از نفرات خود بدهید و او را روانه شهر كن

                                         
، لسان العرب   9/900  ، باب الواو ، مادة )وكل(، مختار الصحاح ، الرازی  1/041 ، حرف الكاف، باب الثلاث، المعتل من الكاف، مادة)وكل(كتاب العین ، الفراهیدی -(1)

 .  99/114 ، حرف اللام، فصل الواو، ابن منظور
نور محمد ،كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ  الناشر: نجیب هواويني ، التحقیق: ،9ج: . مجلة الاحكام العدلیة  لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء ف، الخلافة العثمانیة -(2)

 .284( ، ص:9001،كراتشي ، ماده )
 .  2/221الفواكه الدوان،، النفراوی  -(3)
 . 90/12، النووی ع المجمو -(4)
 .9/019البهوت،  كشاف القناع، -(5)
 .9110ه: ماد -(6)
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دارد ، روزي و طعامي از آن برایتان بیاورد . امّا باید نهایت دقتّ را به خرج دهد و هیچ كس را از حال 

 (١٢)الكهف: .شما آگاه نسازد

 

 

 وجه استدلال:

ه اری است چراکخریدن آیت دلیل برجواز وکالت در : ایدر احکام القرآن درتفسیر این آیت چنین آمده است 

 .( 1)برای خریداری طعام فرستاده بودنداصحاب کهف یک نفر را به نمایندگی ازخود 

 سنت نبوی -2

 گردد:به برخی از آنها در ذیل اشاره میاحادیث زیادی در رابطه با مشروعیت  وکالت وارد شده است 

وَیاَ »:پیامبر )صلى الله علیه وآله وسلم( فرمودهریره) رضي الله عنهما( روایت مي کنند که بن خالد وابو زید

  .( 2)«أنُیَْسُ اغْدُ عَلىَ امْرَأةَِ هذَا فسََلْهاَ، فإَنِِ اعْترََفتَْ فاَرْجُمْهاَ فاَعْترََفتَْ، فرََجَمَهاَ

اي انیس! فردا صبح نزد همسر این مرد برو، اگر اعتراف كردكه مرتكب عمل زنا شده است او را ترجمه: 

 ن.رجم ك

  وجه استدلال:

 .( 3)ی از خود برای اقامه حد فرستادندپیامبراسلام)صلى الله علیه وآله وسلم(  انیس را به نمایندگ

  اجماع امت:  -3

  .(4)امت اسلامی از عصر رسول الله )صلی الله علیه و آله وسلم (تا امروز برجواز وکالت اتفاق نظردارند 

 .( 5)اند" جواز وکالت اجماع نموده اسلامی  برتمامی امت ابن قدامه میگوید :"

 حکم فقهی عقد وکالت :مطلب سوم

 نکات ذیل خلاصه میگردد: از خلال تعریفات ومشروعیت  عقد وکالت حکم فقهی آن در

باشد وگاهی بشکل مقید ، طبق توافق که دربین ، گاهی بشکل مطلق مین دوشخص استوکالت رابطه بی -1

 آنها صورت گرفته است.

دارد: وکیل گرفتن بصورت مطلق ، مقید، معلق به شرط یا موکول به در مورد چنین صراحت قانون مدنی 

 .( 6)آینده صحیح است

 غیرآن عقد وکالت مخالفت با اصول شریعت اسلامی قرار داشته باشد در شرایط عقد وکالت نباید در -2

 باطل است.

یفرماید: مکه پیامبراسلام)صلی الله علیه وآله وسلم( است. چراتنفیذ موارد توافق شده برای طرفین لازمی  -3

 .(7)«ونَ عَلى شُرُوطِهِمْ مُ سلِ المُ »

 باید مسلمانان شرایطي که بین خودشان تعیین مي کنند؛ پایبند باشد. ترجمه:

                                         
 .  1/04احكام القرآن ، الجصاص  -(1)
 .الوكالة في الحدود  ة ، باب:الوكال كتاب:، 2990،ح: 942 ص:، 9ج: . صحیح البخاری -(2)
 .1/019، ابن بطال  شرح صحیح البخاری -(3)
 .1/91، نهاية المحتاج، الرمل،   0/210تبین الحقائق ،الزيلعي ، 9/19مراتب الإجماع، ابن حزم  -(4)
 .19/ 1المغن، ، ابن قدامه  -(5)
 .9117ه: ماد -(6)
 قبلًا گذشت.تخريج   -(7)
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اتفاق فقهاء هریکی از طرفین  درصورتی که وکالت مطلق بوده باشد ، و مقید به کدام شروط نباشد به -2

 .( 1)توانند از عقد وکالت رجوع نمایندمی

 حکم رجوع از عقد  وکالتمطلب چهارم: 

موده ن مزد تفکیک و بدونبرای دریافت حکم رجوع از عقد وکالت باید درقدم نخست بین وکالت بامزد  

 آنها را به بررسی گرفت :وسپس حکم رجوع از هریکی 

 :عقد وکالت بدون مزد حکم رجوع از –اول 

الت بدون مزد عقد وک (علمای حنفی ، علمای شافعی، علمای مالی وعلمای حنبلی) فقهاء به اتفاق جمهور 

 فکل و وکیل ( غیر الزامی بوده هریکی از آنها می توانند بدون رضایت واراده طربرای طرفین عقد ) مؤ

 .( 2)مقابل ازعقد وکالت رجوع نمایند

 توانند رجوع نمایند:می بنابرعوامل ذیل

ل د که برای پیشبرد آن وکیکل مصحلت را درترک همان کاری می بینؤآید که مگاهی چنین حالت پیش می -1

تواند ه نمیپیش میآید ک، و گاهی برای وکیل کاری بیندمی است ویاهم مصحلت را درگزینش وکیل دیگر گماشته

 .(3)جانب زیان آوراست دو هراین صورت لزوم عقد برای  پیش ببرد در را وکالت

 نند اجازهنفس وکالت اجازه درتصرف است ،پس هریکی از طرفین عقد صلاحیت ابطال آن را دارند ما -2

 .( 4)درخوردن طعام وغذا است

، همان طوری که رجوع ازتبرع جایز است به همین منوال رجوع از وکالت بدون مزد بمثابه تبرع است -3

  فرماید:مزدهم جایز است.  الله سبحانه وتعالی میوکالت مطلق وبدون 

 .(٢١)التوبة: 

 بر نیكوكاران هیچ راهي ) براي سرزنش و گناهكار قلمداد كردنشان ( وجود ندارد. ترجمه:

 دوم : حکم رجوع ازعقد وکالت با مزد: 

دارند اینک در ذیل به شرح  فقهای اسلامی در رابطه به حکم رجوع از عقد وکالت بامزد سه دیدگاه متفاوت 

 پردازیم :آن می

 قول اول

قد طرفین ع (حنفی ، مالکی ، شافعی وحنبلی) غیرلازمی است به اتفاق جمهور فقهاء وکالت  عقد جایز و

 .( 5)رف دیگر ازعقد وکالت رجوع نمایند)موکل و وکیل(  می توانند بدون رضایت واراده ط

 استدلال کرده اند که جمهور برآن تمسک جسته بودند:طرفدارن این قول به همان دلائل 

 بیند که برای پیش برد آن وکیلکل مصحلت را درترک همان کاری میآید که مؤگاهی چنین حالت پیش می -1

ید که آ، و گاهی برای وکیل کاری پیش می بیندمی هم مصحلت را درگزینش وکیل دیگر یا گماریده است و

 می آورد. این صورت لزوم عقد برای هر دو جانب زیان بار پیش ببرد دربه را  نمی تواند وکالت 

                                         
 . 9/912، الجزيری  ةالفقه عل، المذاهب الاربع -(1)
 .9/018، كشاف القناع ، البهوت،   9/911، المهذب ، الشیرازی  9/971 ة الدسوقي، حاشیة الدسوق، ، ابن عرف 987/ 7ابن نجیم البحر الرائق ،   -(2)
بمهمات عین بشرح قرة العین ،  فتح المة علل، حل ألفاظ فتح المعین )هو حاشیاعانة الطالبین عق(  9098أبوبكر )المشهور باالبكري( بن محمد شطا الدمیاطي ) -(3)

   .9/10، حاشیة البجیرم، ، الجیرم،  990، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،الطبعة:الأول، ،ص:9ج:  .(الدين
  

 . 2/902 ةالكاف، ف، فقه الامام احمد، ابن قدام -(4)
، الكاف، ف، فقه الامام احمد،  9/018، كشاف القناع ، البهوت،  9/10حاشیة البجیرم، ، البجیرم، ،  9/217، مغن، المحتاج، الشربین،  7/987البحر الرائق ، ابن نجیم   -5

 .1/988، مواهب الجلیل، الحطاب  2/902ابن قدامه 
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پس هریکی از طرفین عقد صلاحیت ابطال آن را دارند مانند اجازه  ،نفس وکالت اجازه درتصرف است -2

 درخوردن طعام وغذا است.

د بلکه ائل نشده انفاوت ق: فقهای حنفی وحنبلی دربین حکم رجوع ازعقد وکالت بامزد وبدون مزد تداشت د یا

 رجوع از عقد وکالت مطلقاً جواز دارد. میگویند

 : قول دوم 

بمجرد انعقاد برای طرفین الزام آور  فقهای مذهب مالکی میگویند: وکالت بامزد یک عقد لازمی است و 

   .( 1)کی ازآنها حق رجوع را درآن نداردبوده وهیچ ی

نموده میگویند:  وکالت بامزد حیثیت عقد اجاره را دارد همانگونه برای اثبات ادعای خود به قیاس استدلال 

جرد قول برای که عقد اجاره بمجرد قول برای طرفین الزام آور است به همین منوال عقد وکالت بامزد هم بم

 .( 2)طرفین الزام آوراست

دارد که درعقد وکالت  جواب : فقهای دیگر ازاین استدلال این گونه پاسخ داده اند : این قیاس زمانی صحت

بامزد ، عمل ومدت وکالت تعیین گردد ، درصورتی که یکی از این دو امر مجهول باشد قیاس عقد وکالت 

 مبتنی بر جهالت باطل است. ره جایز نیست ، زیرا اجارةبا اجا

 : قول سوم

اعل بنابراین برای جاله است ، برخی دیگری از فقهای مذهب مالکی میگویند: عقد وکالت بامزد بمثابه جع 

نمی تواند رجوع نماید، درحالیکه برای  دیگرو سوی وکیل الزام آور است  ( بعداز آغاز  فعالیت از)مؤکل

 .( 3)رنبوده می تواند ازآن رجوع نمایدمجعول له ) وکیل ( الزام آو

د رط نشده باشهرگاه وکالت به اجرت باشد وکیل به اجرای عمل مستحق اجرت معینه میگردد. اگر اجوره ش

وکیل از جملة اشخاصی باشد که به اجرت اجراء وظیفه می نماید مستحق اجرت مثل و در غیر آن متبرع 

 شناخته می شود.

 قول راجح و اسباب آن :  

 بادرنظرداشت دلائل آتی قول جمهورعلماء راجح است:

زیرا جمهور علماء به ادله عقلی و قیاس بعنوان یکی از  هور نسبت به دلیل دیگران قوی استدلیل جم -1

س انتقاد نماید درحالیکه بر قیاته است که بر دلایل آنها ادله شرعی استدلال کرده اند وهیچ کسی هم نتوانس

 دیگران انتقاد صورت گرفته است.

 رجوع برای طرفین عقد است. جهالت وقت وعمل خود دلیل -2

 موانع رجوع از عقد وکالت :مطلب پنجم 

 موانع رجوع از عقد وکالت قرارذیل است: 

 گاهی بر عزل وکیل.عدم آ -1

 تتعلق داشتن حق غیر برعقد وکالت مانند وکالت در بیع رهن ، زیرا در نزد حنفی ومالکی چنین حال -2

 .( 4)رجوع از عقد وکالت شمرده میشود

 کل درنتیجه عزل وکیل. متوجه بودن ضرر به مؤ -3

                                         
 . 7/290، التاج والاكلیل، المواق  1/ 8الذخیرة ، القرافي  -(1)
عین،الحطاب  مواهب الجلیل، -(2)  . 1/998الر 
 . 7/290، التاج والاكلیل، المواق  9/917،ابن عرفة الدسوقي ، حاشیة الدسوق -(3)
 .8/1، الذخیرة ،القرافي  1/98،بدائع الصنائع ،الكاساني  1/191ابن عابدين ، ابن عابدين ةحاشی-(4)
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ل ک: اگر وکیل درغیاب مؤ نیست مثلاً  کل گردد آنگاه عزل جایزاه درنتیجه عزل وکیل ضرر متوجه مؤهرگ

ل کیرد درچنین صورتی مؤتعلق گ گریداز سمت وکالت کنار برود مال تحت دعوی به قاضي ویا شخص 

مذهب  گاهنیست.این دید جایز ،وکیل خود را ؤکل عزل نمودنحضور یافتن م این تا گردد بنابرمتضرر می

 .( 1)است (حنفی مالکی و شافعیجمهور)

هرگاه وکالت به صفت جعاله درآید درآن صورت مطابق  صوت واقع شدن وکالت برصفت جعاله؛در -2

ری از ت ومطابق قول برخی دیگدیدگاه برخی از علماي مذهب مالکی مانع رجوع برای طرفین عقد اس

ت اما مانع رجوع برای مجعول مذهب مالکی مانع رجوع برای جاعل بعد ازآغاز فعالیت های وکیل اس یفقها

 .( 2)نیست

به  به شرطیكه یافعموانع رجوع است در نزد مالكي و شوجه اجاره ، از درصوت واقع شدن وکالت بر -5

 .( 3)لفظ اجاره منعقد شده باشد

 رجوع مؤسسات خیریه خاص ازتبرع :مطلب ششم 

همانگونه که قبلاً ذکرشد رجوع ازعقدوکالت بدون مزد به اتفاق فقهاء جایزاست ، اما درمورد حکم رجوع 

 ازعقد وکالت بامزد اختلاف دیدگاه وجود دارد.

ل کیه  خاص ازتبرع بمثابه رجوع مؤشود که رجوع مؤسسات خیرلال بحث های گذشته چنین معلوم میازخ

از عقد وکالت است، بنابر آن رجوع وکیل ازعقد وکالت بدون مزد به اتفاق فقهاء جایز است به همین منوال 

سسات خیریه خاص یک ، اما برای رجوع مؤتفاق جایز استرجوع مؤسسات خیریه خاص ازتبرع به ا

 سلسله قواعد وضوابط ذیل درنظرگرفته شده است :

اگراحیاناً ضرر حیات مکفول له را تهدید نماید رجوع ازتبرع گی متوجه مکفول له نباشد.رزضرر ب -1

 ندارد زیرا تأمین حیات آن برای همگان لازمی است. جواز

ني هرگاه شود. یعین مال به مستحقین اصلی داده نمیدر صورتیكه مؤسسه خیریه خاص به  یقین بداند که ا  -2

ا ررسد آنگاه می تواند ازتبرع رجوع کند زین نمینیازمندا مؤسسه درک کرد كه این مال به مستحقین اصلی و

 ،نها به مستحقین واقعی رسانده شودبخاطر گذاشته است که از طریق آ نزد مؤسسه متبرع مال خود را در

 گردد.طبیعی است که مشروط هم مفقود می وقتی که این شرط مفقود گردید

 آنمبحث چهارم : رجوع مؤسسات خیریه عام المنفعه ازتبرع وحکم 

، مؤسسه رابطه تبرع است و منفعه بیان کردیم که رابطه مکفولدربحث حکم فقهی مؤسسات خیریه عام ال

متبرع مکلف اند تا  ورا ندارد ، ولی دولت هرگاه مؤسسه ازتبرع رجوع کند مکفول له حق مطالبه اداء 

 انجام وظایف مؤسسه از اسباب تبرع جستجو نمایند که به کدام علل و عوامل رجوع مؤسسه را از اسباب و

که مؤسسه درقبال تعهدات که برای متبرعین درراستای نماید ، زیرا تبرع رجوع می ه  وازخود إباء ورزید

 ل است.وبه  مستحقین سپرده  مسؤ شان رسانیدن مال

بنابراین لازم می بینم که درآغاز از التزام مؤسسه بعنوان وظائف ومسؤلیت های وی صحبت نمایم وسپس 

 روی اصل موضوع تماس بگیریم :

                                         
 .9/999،حاشیة البجیرمي،البجیرمي 9/218مغني المحتاج ، الشربیني-(1)
 .9/917حاشیة الدسوقي ،ابن عرفة الدسوقي  -(2)
 .9/999، حاشیة البجیرمي،البجیرمي 7/290التاج والإكلیل ، المواق  -(3)
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 تعریف لغوی واصطلاحی التزام مطلب اول:

لیت وملزم شدن به امری ، جمع آن الزامات والتزام بمعنای تعهد ، ضمانت ،وظیفه ، مسؤ اول تعریف لغوی:

 است.

 .( 1)د لازم گردانیدبرخو «التزام المال أو العمل:»گفته می شود 

ه بمعلق ساختن  انجام کارهای نیک ویا ملزم ساختن شخص خود را بر: عبارت از تعریف اصطلاحی -دوم

نیک مانند عطیه وبخشش ؛ و درعرف بر اشیاء خاص تر هم اطلاق گردیده است مانند واجب گردانیدن  کار

 .( 2)نفس فقط برانجام کارهای نیک همانگونه که دربین عوام مروج است

 معانی التزام ودلالت آن :مطلب دوم 

 ذیل است: میگویند: لفظ التزام ولزوم برچندین معانی دلالت می کنند برخی از آنها قرارفقهاء 

 گردد.ا به حکم شریعت بالای وی واجب میگرداند وینچه که انسان بالای خود واجب میآ -1

 رخود توسط عقد ب عبارت از دین است که  انسان  به اختیار امام سرخسی)رحمه الله( درباب نفقه میگوید:

ت ی اسمهر ودین کفالت . پس اقدام یک شخص برای انجام عملی بمثابه اقرار و گرداند مانند:خود لازم می

توانش بالاتر باشد بالای  قادر به انجام آن است ، چراکه انسان عاقل کاری که از که گویا او اقرار می کند

 .( 3)گرداندیخود لازم نم

 دلالت براهلیت اداء است . -2

ذکر گردیده است: هر ممیز که اهلیت خرید وفروش راداشته باشد وبیع را بالای خود لازم  الدسوقی ةدرحاشی

 .( 4)اهلیت اداءِ آن است رشید بودن و د این کار او دلیل بر مکلف وگردان

 مرتب برفعل است. دلالت بر أثر -3

ان ضایت نشبه طلب مشتری ردر مغنی المحتاج آمده است: اگریکی ازعاقدین بدون رضایت واجازه دیگری 

 .( 5)بیع لزوم است می ماند زیرا اصل درگردد و دیگرحق رجوع برای آنها باقی ندهد بیع لازم می

 : تعریف راجح و اسباب آن

نچه که انسان بالای خود واجب آنزدیکتر است تعریف اولی است." ث ماازمیان این تعاریف آنچه به بح 

 .گردد"میحکم شریعت بالای وی واجب گرداند ویا به می

 برمبنای اسباب ذیل است : ارجحیت این معنی

 هدف اساسی مؤسسات خیریه عام المنفعه التزام برای رسانیدن اموال به مستحقین است. -1

دان نیازمن واجب خود که همانا رسانیدن اموال به مستحقین و اگرمؤسسه خیریه عام المنفعه برای اداءِ  -2

 وارد کند بالای مؤسسه فشارمربوطه مطالبه نماید که  مرجع نکند متبرع حق دارد که ازاست اقدام 

 تا این مال را به مستحقین آن برساند.

                                         
 ، كتاب اللام، ، المصباح المنیر، الحموی  92/109، مادة )لزم(  ، حرف المیم، فصل اللام، ابن منظور لسان العرب  -(1)

 .1/2421 مادة )لزم( ،فصل اللام،لفاراب،، الصحاح تاج اللغة، ا 2/112 باب اللام مع الزای وما يثلثهما، مادة )لزم(
 . 1/2421، الصحاح تاج اللغة، الفاراب،  2/112 
 . تحرير الكلام ف، مسائل الالتزامق( 9040شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس، المغرب، ،المعروف بالحطاب الرعین، المالك، ) -(2)

 .79ص: ،،الأول ة:دار الغرب الإسلام، ،الطبع لبنان: -محمد الشريف ،بیروتعبد السلام  ،التحقیق:9ج:
 . 1/919المبسوط ، السرخس،  -(3)
 . 9/299حاشیة الدسوق،،ابن عرفة الدسوق،  -(4)
(5)- 2/199 . 
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 مطلب سوم: حکم رجوع مؤسسات خیریه عام المنفعه از تبرع 

وسائل دین مقدس اسلام وسائل متعددی را برای حمایت ازحقوق مستمندان مقررنموده است ، یکی از آن 

وجیبه خود اقدام نمایند و تاهدف نهائی که مؤسسات برای  باشد هریک برای ادای التزام برای طرفین است تا

 آن ایجاد شده اند تحقق یابد.

اموال را برای مستحقین آن  ، سسات خیریه عام المنفعه مکلف اند که به اساس اصل التزامبنابراین مؤ

 مه برای برآورده ساختن اسباب ذیل است:درصورت نبود موانع برسانند . این ه

تا بدین وسیله از یک طرف هدف اساسی مؤسسات خیریه عام المنفعه که همانا ضمانت اجرائی ایصال  -1

هدف اساسی متبرعین که همانا عدم دیگر و از طرف ن برای مستحقین آن است تحقق یابد، اموال متبرعی

د. زیرا اشخاص گمراة هستند که به خاطر بدست آوردن ضیاع اموال شان به طریق عبث است تحقق یاب

اموال خود را فقیر و نیازمند معرفی میکنند در حالیکه چنین نیستند، بنابرآن متبرعین اموال خودرا به 

 مؤسسات میپردازند تا رساندن آن را به مستحقین تضمین نمایند. 

ماید بدون شک خلل بزرگی در جامعه ایجاد اگرمؤسسه خیریه عام المنفعه به رجوع ازتبرعات اقدام ن -2

جنجال های زیادی بخاطر ضیاع و از بین رفتن حقوق مردم پدید می آید ، ولی اگر نظارت  جار و گردیده و

دائمی از جانب دولت بر این مؤسسات وجود داشته باشد بدون تردید که با پرداخت مستمر تبرعات برای 

 گردد.میار دائمی آن به جامعه بر مستحقین ازجانب مؤسسات امن و استقر

هدف کلی و اساسی از ایجاد موسسات خیریة عام المنفعه نیازهای شدید مردم بی بضاعت به این مؤسسات  -3

 انند.رسا بوجه أحسن برا ی مستحقین آن میگفته شده است ، زیرا این مؤسسات  هستند که تبرعات مردم ر

ِ , أَ عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِیَ اللهُ   ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلهمَ , فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ اللهه يُّ عَنْهمُا ، أنَه رَجُلًا، جَاءَ إلِىَ النهبيِِّ صَلهى اللهه

ُ عَلیَْهِ  ِ صَلهى اللهه ِ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللهه ِ , وَأيَُّ الْعَْمَالِ أحََبُّ إلِىَ اللهه ى أحََبُّ النهاسِ إِلَ »آلهِِ وَسَلهمَ: وَ النهاسِ أحََبُّ إلِىَ اللهه

ِ سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِمٍ , أوَْ تكَْشِفُ عَنْهُ  ِ أنَْفعَُهمُْ للِنهاسِ , وَأحََبُّ الْعَْمَالِ إلِىَ اللهه ا ,  كُرْبةًَ , أوَْ تقَْضِي عَنْهُ دَیْنً اللهه

مَعَ أخٍَ ليِ فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيَه مِنْ أنَْ أعَْتكَِفَ فيِ هذََا الْمَسْجِدِ شَهْرًا فيِ مَسْجِدِ أوَْ تطَْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلئَنِْ أمَْشِي 

ُ عَوْرَتهَُ , وَمَنْ كَظمََ غَیْظهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ یمُْضِیهَُ أمَْضَاهُ  ُ قلَْبهَُ الْمَدِینةَِ , وَمَنْ كَفه غَضَبهَُ سَترََ اللهه َ اللهه ََ  رَجَاءً  ؛ مَ

ُ قدََمَهُ یوَْمَ تزَُولُ   .(1)«الْقَْدَامُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ , وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِیهِ فيِ حَاجَةٍ حَتهى یثُبَِّتهَاَ لهَُ ثبَهتَ اللهه

كسي است كه براي خلق خدا مفیدتر باشد. پسندیده ترین  د)جل جلاله(محبوب ترین شما نزد خداونترجمه: "

این است كه قلب مسلماني را شاد كني، یا پریشاني اش را بر طرف سازي. یا د)جل جلاله( عمل نزد خداون

مان خویش، براي رفع مشكلش قرضش را ادا كني و یا گرسنگي اش را دور نمایي. و اگر من با برادر مسل

رازهایش  )جل جلاله( اعتكاف یكماه بهتر است. و هركس خشمش را فرو برد خداونددارم، برایم از قدم بر

از  پري برد، خداوند قلبش را در قیامت را مي پوشاند وكسي كه توانایي اِعمال خشم را دارد ولي آنرا فرو م

وند ید، خداش به راه افتد و مشكلش را حل نماخرد مندي و رضایت خواهد ساخت. و اگر كسي با برادر

قدمهایش را روزي كه قدمها مي لغزند، استوار خواهد ساخت. آ گاه باشید كه اخلاق بد، اعمال )نیك( را 

 ."طور كه سركه، عسل را فاسد میگرداندفاسد مي كند همان

سسات خیریه عام المنفعه گردیده است ، پس باید خود ای جامعه زمینه ساز برای ایجاد مؤازآنجایی که نیازه

 اعد وضوابط ذیل عیار سازند:را طبق قو

                                         
المحقق:محمد شكور محمود الحاج  ، 2. ج:  الصغیر(الروض الداني) المعجم ق( 9041سلیمان بن أحمد بن أيوب مطیر اللخم، الشامي ،أبو القاسم الطبراني ) -(1)

، وألبان، اين حديث را حسن لغیره گفته است ،صحیح 819، ح: 941باب المیم )من إسمه محمد( ،ص:  ، ،المكتب الإسلامي ، دار عمار، الطبعة: الأول عمان:–أمرير،بیروت 
 .2/741الترغیب والترهیب 
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باید این مؤسسات تابع وزارت مربوطه باشند ودرعرصه فعالیت های شان از آنها الهام بگیرند مانند  -1

 انجمن جمع آوری زکات که تابع وزارت اوقاف وامور دینی است.  

اموال به  مستحقین که ضامن رسانیدن  نظارت جدی قرارداشته باشند، زیرا باید این مؤسسات تحت -2

گردند در صورتیکه تابع مقررات ردم از اعتماد بزرگی برخوردار میواین مؤسسات نزد مواقعی هستند 

 حکومت باشند واز طرف حکومت نظارت وحمایت شوند.

باید مسؤولین مؤسسات خیریه عام المنفعه تلاش کنند تا درمیان کارهای مربوطه اولویت بندی نمایند و  -3

 ست کارهای مهمی که منافع شهروندان درآن نهفته است درنظر گیرند.درقدم نخ

باید کسانی که مسؤولیت انتخاب مؤظفین موسسات را بدوش دارند انسانهای باکفایت ودرایت را توظیف  -2

درعین حال امانتدار در برابر  به درآیند و این مسؤولیت بزرگ موفقنمایند تا بتوانند بوجه أحسن از عهده 

 ل مردم باشنداموا
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 نتایج بحث

را سپاسگذار هستم که برمن منت نهاد تا این رساله را به پایان برسانم ، آرزو دارم این وند)جل جلاله( خدا

ه را کو قانونی ، من در این رساله برخی از مسائل فقهی خواننده مفید و سودمند واقع گرددرساله برای هر

 درخلال این بحث به برخی از صورتهای معاصرعقود تبرعات هم نیز تبرعات است بیان کردم ومربوط به 

 ق ونتایج مهم علمی نائل گردیدم.جریان تحقیق بایک سری از حقائ در نهایت امر در دست یافتم ، و

 نمایم :دست یافتم دربندهای ذیل خلاصه مینتایج مهم که ازلابلای بحث برآن 

دربین مصطلحات رجوع ، رد ، فسخ واقاله وجود دارد به این مفهوم نیست که این شباهت های که  -1

مصطلحات یک معنا را افاده می کنند ودارای یک اثرمرتب هستند بلکه از خلال این رساله برایم واضح شد 

 باشند.ومعنای جداگانه وآثار مستقل  می که  هریکی از این مصطلحات دارای مفهوم

گردد، آثار مرتبه رجوع از عقد ر فقهی بالای رجوع کننده مرتب میاز عقد یک سلسله آثادرنتیجه رجوع  -2

 گردد.می مالی این است که شخص رجوع کننده برحالت قبل از عقد بر

نفس انسان مومن همواره ارتقاء طلب هست ازهمین رو هرآنچه که دراختیار دارد بخاطر بدست آوردن  -3

رساند، والله رب العالمین بخاطر پوره کردن این آرزوها راه های مصرف می به رضای پروردگار در راه او

 پیش قدمی درآن مساعد نموده است که ازآن جمله تبرعات است. متعددی را برای انجام کارهای نیک و

تمام مسلمانان امت واحد هستند وحیثیت دیوار مضبوط ومحکم را دارند همانطوری که پیامبر اسلام آنها  -2

به دیوار محکم تشبیه نموده است. برای اینکه این مفهوم معنا پیداکند باید مسلمانان در بین شان تعاون و را 

سانند وآنچه را برای خود دوست همکاری وجود داشته باشد واموال خود را در جهت های خیر به مصرف بر

 دارند برای دیگران نیز دوست بدارند.می

نفع رساندن برای عاقدین است بنابراین برای حفظ منافع  بر ارفاق و تبرعات درشریعت اسلامی مبتنی -5

 عاقدین حق رجوع برای هریکی از آنان به رسمیت شناخته شده است.

عبارت اند یابند سخاوت ، احسان ونیکوکاری دست می وازجمله عقود تبرعات که مردم از طریق آن به -6

 باشد.، عمری وغیره  میاز: هبه ، وقف ،وصیت 

کند وبخصوص درکشورهای جهان سوم  داریم که فقر در جهان بی داد می امروز ما درشرایط قرار -1

وکشورهای عقب مانده همواره با چالشهای بزرگی از قبیل جنگ وخونریزی ، اختلاف واختناق جریان دارد 

ازطریق ازند ودرچنین شرایط نیاز بیشتر به مال وثروت است تا متبرعین ومحسنین به این مؤسسات بپرد

 آنها به مستحقین آن پرداخت شود تا نیاز نیازمندان ، فقراء ومستمندان مرفوع گردد.

د از اشخاص محدود آن را تأسیس مؤسسات خیریه خصوصی عبارت از مؤسسات هستند که یک تعدا -1

مؤسسات گردد ، این صفات آنها از طرف قانون تحدید مینمایند که اعضای این مؤسسات وشرایط وموامی

مک کنمایند ، لمنفعه ایجاد وآغاز به فعالیت میدراثر داعیه خدمتگذاری به مردم وانجام کارهای نیک وعام ا

 گردانند.که همانا مستحقین آن هستند برمی آورند ودوباره به مردمومساعدات را از مردم بدست می

ند واعتماد می کنند ، بوجه أحسن مؤسسات خیریه مؤظف اند تا سرمایه را که متبرعین برآنها می سپار -9

 در بین مستحقین آن توزیع نمایند.
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امروز کارهای خیر ازحالت انفرادی به شکل فعالیت های اجتماعی درآمده است. واین کار بخاطر  -12

 واستقبال گرم مردم روبروشده است.شفافیت هرچه بیشتر به تقدیر 

 

 

 مناقشه

آنچه که مورد اختلاف علماء و دانشمندان امت اسلامی است بعد از قابل ذکر است که در مباحث این رساله 

 گردد.طور مؤجز و مختصر بیان میدر ذیل ب که ذکر اقوال و دلایل مورد مناقشه قرار گرفته است

ازجمله مصطلحات وزبان زدهای معاصراست که دراین اواخر بر سرزبانها جا افتاده  واژه تبرع -1

تاجای که من اطلاع دارم فقهائی اسلامی براي رجوع تعریف  ملاحظه نداشته استودرگذشته ها کاربرد قابل 

مستقل ارائه نكرده  اند ، بلکه درضمن عقود تعریف نموده اند زیرا که معنا ومفهوم رجوع برای همگان 

 واضح بوده بنابر این نیاز به تعریف مستقل ندارد .

 مه الله( رجوع را این گونه تعریف نموده است: اما ازجمله علمائی مذهب احناف علامه کاسانی)رح

رجوع عبارت ازفسخ عقد بعد از اتمام آن است،  فسخ عقد بعد از اتمام آن بدون دخالت محکمه وبدون » 

درنظر داشت رضایت عاقدین جایزاست ، درست مانند رد مال معیوب درعقد بیع بعد از قبض مبیعه است. 

است از آنجمله هلاک شی موهوب است زیرا راه برای برگشت به شی بلی عوارض مانعه از رجوع متنوع 

  .( 1)«موهوب وقیمت آن وجود ندارد

اما انتقاد که بر این تعریف وارد گردیده این است که تعریف جامع ومانع نیست زیرا تعریف تنها شامل فسخ  

ر دیگمی گردد ، درحالیکه رجوع به مراتب از فسخ کرده مهمتر بوده ، چون رجوع شامل تصرفات حقوقی 

 گردد.از قبیل اقاله، رد وغیره می

تعریف نموده اند : رجوع عبارت از نقض عقد است که توسط  اما دانشمندان معاصر رجوع را این گونه

 .( 2)قدین تحت شرایط مخصوص نقض میگردداراده یکی از عا

 از تعریف فوق چنین بر می آید که رجوع ازعقد صرف در دو صورت جایز است:

 شرایط مخصوص عقد موجود باشد . -1

 به رضایت کامل یکی ازمتعاقدین صورت گرفته باشد. -2

 نظر من تعریف دانشمندان معاصر بنابر اسباب ذیل راجح به نظر می رسد :به 

تعریف مذکور جامع ومانع بوده و نسبت به معنای تبرعات که محور اصلی این بحث را تشکیل میدهد -1

 نزدیکتر است.

 عتعریف فوق موضوع را ازحالت مطلق بیرون کشیده مقید ومحدود نموده است، ودرعین حال برای رجو -2

 ازعقد شرایط ویژه یی درنظر گرفته است که درصورت عدم موجودیت آن رجوع ممکن نیست.

برخی از واژه های دیگری نیز وجود دارد که بین آنها و اصطلاح رجوع روابط نزدیکی برقرار است،  -2

فسخ ،  اقاله ، توانند ، مانند : یاما اگر این واژه ها به طور مطلق ذکر شوند معنای رجوع را افاده کرده نم

را افاده می  د دارد به این مفهوم نیست که یک معنیمصطلحات وجو این شباهت های که دربین. رد وغیره

مرتب هستند بلکه از خلال این رساله برایم واضح شد که  هریکی از این مصطلحات  کنند ودارای یک اثر

                                         
 .1/928، الكاساني بدائع الصنائع-(1)
كثم تفاحةنظرية الرجوع ف، العقود والتصرفات-(2)  .9/980،أ
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راک وافتراق شان را در متن رساله بطور که وجه اشت باشندمی دارای مفهوم ومعنای جداگانه وآثار مستقل

 .نمایممی ابل مناقشه را بطور مجمل ذکرموارد ق در اینجا و مفصل ذکر نموده ام

باوجود که فقهائي کرام در گذشته ها واژه رد را به معنای رجوع به کار برده اند ، با آنهم  فرق زیادی بین  -

شامل رجوع بوده « رد»نسبت به رد عام تر است ، وجود دارد ، زیرا رجوع « رجوع» و« رد» واژه   

ز آثار حقوقی که وآثار حقوقی رجوع بالای آن مرتب می گردد مثلاً در صورت رجوع واهب از هبه یکی ا

 گردد رد عین موهوبه به مالک آن است.بر رجوع مرتب می

ه  ولی با آنهم این کاربرد واژه فسخ در نزد فقهاء به معنای رجوع به کار رفتوجود که  به نظر بنده با -

ت که متفاوت  تر از واژه مطلق نبوده بلکه برعلاوه از معنای رجوع  به معنای دیگری هم  به کار رفته اس

 : باشدرجوع می

رجوع در این  است  که فسخ از ابتداء عقد را باطل  : نخستین تفاوت میان فسخ والف : ازلحاظ بطلان عقد 

ه از وقت سازد بلکرجوع از ابتداء عقد را باطل نمی وقوع نپیوسته است. درحالیکه سازد گویا اصلاً عقد بهمی

 گردد.باطل می سازد و برگذشته هم بر نمیرجوع به بعد عقد را 

: تفاوت دوم این  که بعد از فسخ عقد هیچ نوع آثار حقوقی برآن مرتب نمیگردد  ب: ازلحاظ آثار مرتبه عقد

آثار حقوقی برعقود قبلی  که برآن اثر مرتب شود ، درحالیکه بعد از رجوعزیرا اصلاً عقدی وجود ندارد 

 گردد.مرتب می

گیرد لازمی ودر عقود دوجانبه صورت می : تفاوت سوم این است که فسخ در عقود ج: از لحاظ محل عقد

 گیرد.یر لازمی ویک جانبه نیز صورت میدرحالیکه رجوع درعقود غ

گردد که فسخ از جمله آثار حقوقی رجوع نباشد  بلکه هرگاه رجوع به جمیع واما این تفاوت ها مانع آن نمی

 .(1)گردداشته باشد آنگاه عقد فسخ میشروط لازمه اش صورت گیرد وموانع هم وجود ند

بن ا ین آنها به واژه رجوع تعریفی امت اسلامی تعریف های متعدد از اقاله ارائه نموده اند که نزدیکترفقها

 نجیم)رحمه الله( است وبه دوطریقه تعریف نموده اند :

 : عبارت از پایان دادن عقد است. الف : تعریف عام

 .(2)عبارت از پایان دادن عقد بیع است:  ب : تعریف خاص

از تعریف فوق بر می آید که اقاله  ورجوع هردو در یک نقطه اشتراک و در دونقطه اختلاف دارند ، نقطه 

 ن است.آمحل عقد و شروط  ، و نقطه اختلاف شان درحالت قبل از إبرام عقدبه  ان در برگشتاشتراک ش

ه نکرده اند بلکه به انواع تبرع  ازقبیل وصیت ، ئفقهائی اسلامی تعریف مستقل برای تبرع اراهم چنان  -3

. و مشخص نماید وقف ، هبه و...اشاره نموده اند، تعریف این انواع  می تواند حقیقت وماهیت تبرع را

آید که تبرع بذل وبخشش مادی ومعنوی است از سوی انسان مکلف بلا ازتعریف انواع فوق چنین برمی

 .(3)ددگرالباً به غرض حصول ثواب اعطاء میعوض درحال  وآینده برای دیگران غ

 علماء عقد را در اصطلاح دو تعریف نموده اند: عام و خاص -2

آن است كه شخصی بذات خود به کردن کاری کمر بندد ویا کردن آن را از عقد به معناي عام:عبارت از 

   .( 4)عهد وپیمان بر کسی لازم بگرداند طریق

 عقد به  معنای خاص، نتیجه اراده دو شخص )متعاقدین( است که با هم قرار داد ومعامله میکنند.

 اشد:بذیل راجح می تعریف نظر بنده ات بهعلمای لغت عقد را تعریفات زیادی کرده اند، که از جمله تعریف

                                         
 .22/927 وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامیة ، الموسوعة الفقیة الكويتیة-(1)
 . 1/994ابن نجیم ق ،ئالبحر الرائق شرح كنز الدقا-(2)
         .94/11ة الفقهیة الكويتیة الموسوع-(3)
 .7-2/1احكام القرآن ،ابن العرب، -(4)
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 . تعلق کلام أحد المتعاقدین بالآخر شرعا علی وجه یظهر أثره فی المحل

اثر آن در محل عقد ظاهر "ارتباط شرعی کلام هر یکی از متعاقدین با طرف مقابل است بگونه ای که 

 باشد:واین دارای دو ویژگی می ."گردد

 )التزام( باشد.میان ایجاب وقبول توافق  -1

 نشایی نباشد، بلکه باید آثاری بر آن مرتب گردد.عقد إ -2

ین ا واضح میشود ات شانتعاریف متعددی نموده اند، آنچه از خلال تعریف هبه رافقهای کرام)رحمهم الله( -5

است که همه تعریف ها یک مطلب را افاده میکنند، هر چند كه در الفاظ مختلف هستند ولي در مضمون با 

وآن "اعطا و دادن چیزي بر شخصي  بر سبیل احسان است". لیکن جامع ترین تعریف در این  هم یكسان اند

 ."تملیك العین بلا عوض في الحال"مورد تعریف احناف است؛

زیرا  (1)تملیک)به ملكیت درآوردن( عین )مال(  در حال حیات و زندگي  بدون عوض است.هبه عبارت از  

 این تعریف همه انواع تبرعاتی كه باید روی آن بحث شود را شامل است.

فقهائی کرام بر مشروعیت هبه متفق اند، اختلاف در این است که هرگاه شروط رجوع در هبه متوفر  -6

شود وموانع منتفی گردد آیا نیازی به فیصلة قاضی و حکم حاکم یا به رضایت جانب مقابل )موهوب له( 

 دارد.   است؟ یا واهب خود سرانه و بدون تأمل وتفکر و رضایت جانب مقابل حق رجوع در هبه را 

 لهسبب اختلاف در این مسأ

ت. شرط نیس که رضایت جانب مقابلیا این آیا رضایت جانب مقابل برای رجوع در هبه شرط صحت  است؟

 له به دو دسته تقسیم شده اند:علمای کرام در این مسأ

 قول اول:

رضایت جانب مقابل  ( به این نظر اند که واهب بدونی ها و حنبلی هاافعمالکی ها، شفریق اول: جمهور ) 

 .(2)وهوب له( حق رجوع در هبه را دارد)م

 :قول دوم

میگویند: در رجوع نمودن از عقد هبه قبول و رضایت موهوب له شرط است، واگر موهوب له  ی هافحن 

 .( 3)شد باید قاضی میان شان داوری کندراضی ن

به نظر من رأی دوم راجح است، یعنی باید رجوع در هبه با د از ذکر دلایل هر دو طرف و مناقشه آن بع

 تراضی )رضایت جانبین( وقضای قاضی صورت گیرد؛ واسباب ترجیحش این است: 

هرگاه به رضایت جانبین وقضای قاضی فیصله وداوری صورت نگیرد، میان واهب وموهوب له نزاع 

 شود. یوکشمکش پیدا م

 .(جواز آن استی ها ویک روایت از حنبلی هاافعی ها، شفحن )در هبه قبل از قبض قول رجوعدر مورد

 است.قایل به عدم جواز آن   مالکی ها

که قرار ذیل دلیل شان  مالکی ها برای عدم جواز رجوع در هبه قبل از قبض، از قیاس استدلال کرده اند 

 : مناقشه گردیده است 

دانند میگویند: هبه مانند بیع است، شرط نمیکسانی که قبض را در هبه  مهمترین واساسی ترین دلیل -1

دلیل وموجبی بر واصل و قاعده در عقود این است که قبض برای صحت عقود شرط نیست، تا زمانی که 

   .(4)اشتراط قبض نباشد

                                         
 . 1/991بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(1)
 . 1/02المغن، ، ابن قدامة  ( ،1/980، روضة الطالبین ، النووی)1/19مواهب الجلیل ، الحطاب  -(2)
 . 9/911، تحفة الفقهاء، السمر قندی 1/990بدائع الصنائع ،الكاسان،  -(3)
 ، 0/990بداية المجتهد، ابن رشد  -(4)
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  .(1)قوال صحابه بوده و غیر منضبط استاین دلیل: این قیاس خلاف ا مناقشه

باشد ویا از غیر موهوب یا از مکیلات وموزونات می شیئ : (2)حنبلی ها این است رأی از دومین نظر و

مکیلات وموزونات، اگر از مکیلات باشد رجوع در آن قبل از قبض جایز است، واگر از مکیلات نباشد 

که دلیل شان قابل  رجوع در آن قبل از قبض جایز نیست،  ایشان در این مورد از قیاس استدلال کرده اند

 : مناقشه است

ه یکی از دو نوع تملیک است؛ یعنی در برخی آن تملیک قبل از قبض لازم می شود ودر برخی لازم هب -1

نمی گردد، پس در برخی قبل از قبض لازم نمی گردد مانند: بیع صرف )معامله پول با پول( وغیره، و  

 .(3)برخی آن قبل از قبض لازم میگردد، مانند معاملات مالی و معاوضوی دیگر

قیاس کردن هبه بر بیع قیاس مع الفارق است؛ زیرا بیع بنا بر معاوضه صورت میگیرد  این دلیل:مناقشه 

 بر عکس هبه؛ زیرا آن مبنی بر تبرع است. 

 راجح است زیرا: جمهوراز نظر من دیدگاه 

 دلایل شان قوی است. -1

ش از اعطای عطیه تواند پیدر نظر گرفته شده است، چون او میدر این مصلحت وخیر خواهی واهب  -2

 مشوره کند و بعد از تأمل وتفکر با ارادة كامل از خلوص وصداقت مال خود را برای کسی هبه کند.

( میگویند: رجوع در هبه بعد از قبض جایز نیست، بجز پدر ی ها  وحنبلی هاافعها، ش جمهور )مالکی -5

  )یعنی برای پدر جایز است که در هبه خود رجوع کند(.

  میگویند: رجوع در هبه بعد از قبض جایز است به شرطی که مانع وجود نداشته باشد. ی هافحن

آنچه از خلال دیدگاه های فقها برایم راجح به نظر میرسد، قول جمهور است و آن اینکه رجوع در هبه بعد 

عالی الله تاز قبض جایز نیست بجز پدر که به فرزند خود هبه کرده باشد؛ زیرا هبه نوعی از عقود است و 

 ( 1:المائدة) یاایهالذین آمنوا اوفوا باالعقودفرماید:می

 نها )و قرار دادهای خود( وفا کنید".اید! به پیما"ای کسانیکه ایمان آورده

 پس شخص مسلمان به عقد وعهد خود وفا میکند چنانچه الله تعالی برایش دستور داده است.

  ودلایل شان قابل مناقشه هم نیست.

ه واهب : رجوع از كل یا بعضي هبه گرچ(4)داردنون مدنی مطابق رأی احناف بوده و چنین صراحت ااما ق

( 1213) –( 1225حق خود را ساقط نموده باشد ، جواز دارد ، مشروط بر اینكه یكي از موانع متذكره مواد )

  موجود نشود.

با تأمل در این تعریف ها بجز تعریف امام ابو حنیفه  متعددي نموده اندعلمای کرام وقف را تعریف های  -1

شوند، وآن اینکه: وقف، تخصیص همه تعریف ها در یک نقطه جمع می رسیم کهبه این نتیجه می )رحمه الله(

ف نیز اینکه واق ودادن ملك یا مالی است که انتفاع از آن ممکن باشد واصل )عین( آن چیز نیز باقی بماند.

رف کرده نمی تواند، مثلا: فروش، بخشش، به عاریت واجاره دادن وغیره.ولیکن لفظ در آن هیچ نوع تص

 همین تعریف مختص به شوافع بوده و  بنابر اسباب ذیل راجح است:

  .تعریف جامع و مانع بوده زیرا كیفیت انتفاع از وقف را مشخص نموده است -1

 است.تعریف تصرف مباح ذكرگردیده است كه مقصد اساسي از وقف هم همین در  -2

                                         
 . 2/910الفواكه الدوان،، النفراوی

 . 1/971المغن، ، ابن قدامة  -(1)
 . 2/214الكاف، ف، فقه الامام أحمد، ابن قدامة-(2)
 . 0/949كشاف القناع ، البهوت،  -(3)
 .9240ماده:  -(4)
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ف لافقهای کرام در بارة حکم رجوع در وقف بعد از قبض اختلاف دارند، منشأ این اختلاف به اساس اخت -12

و گروه ء در این مورد به دفقهاباشد، برای توضیح بیشتر باید گفت که شان در کیفیت وچگونگی وقف می

 شده اند:تقسیم 

 

 قول اول:

( میگویند: وقف بعد از  علمای مالکی ، علمای شافعی، علمای حنبلی وصاحبین از علمای حنفیجمهور )

 .(1)حتمی بوده ورجوع در آن جایز نیستقبض لازمی و

بوده ورجوع از  آن  نیز  عقد جایزقبض قول امام ابو حنیفه )رحمه الله( است که می گوید: عقد وقف بعد از 

ودلیلی که امام صاحب به قول  .(2)شودی که بعد از موت نافذ میمگر در وقف مسجد ووصیتدارد  جواز

 صحابی استدلال نموده اند قرار ذیل مناقشه گردیده است:

   )رضی الله عنهم(قول صحابی -

صدقات خود را برای رسول از زهری روایت است که عمر بن خطاب)رضی الله عنه( گفت: اگر من 

 .(3)گشتاندمیکردم همة آن را باز میذکر نم )صلی الله علیه وسلم(الله

 .(4)ن شهاب ابن عمر را درک نکرده استجواب: این حدیث منقطع است زیرا اب

آنچه از خلال نظریات وآرای فقهاء ومناقشة ادلة آنها واضح میشود، این است که در لزوم عقد وقف بعد از 

 میانشان هیچ اختلاف وجود ندارد، اینک اسباب وعلل آن:قبض 

ترجیح روایتی که در نزد امام ابو حنیفه)رحمه الله( بر عدم جواز وقف دلالت دارد، و هرگاه روایتی را  -1

 که به جواز رجوع در وقف وعدم لزوم آن دلالت دارد ترجیح دهیم در آن صورت امام ابو حنیفه)رحمه الله(

انیم که حدیث عمر به او نرسیده است، امام ابو یوسف)رحمه الله( میگوید: هیچ کس توان خلاف درا معذور می

   .(5)پذیرفتمی رسید حتما آن را می حدیث عمر را ندارد واگر این حدیث به امام ابو حنیفه)رحمه الله(

اسم لما أوجبه الموصي في ماله » فقهاء وصیت را تعریف های متفاوت نموده اند از جمله تعریف احناف -1

  .(6)«بعد موته

قرار ذیل مناقشه  "یعنی آنچه که موصی در مال خود بعد از وفاتش واجب قرار دهد را وصیت گویند."

   گردیده است.

گردد. اگر چنین ی را که بر ذمه اش است شامل نمیاین تعریف جامع نیست؛ زیرا حقوق الله تعالی و دَین

 .«هی طلب براءة ذمته من حقوق الله تعالی و العباد ما لم یصلهما أو تملیک إلی آخره»تعریف مینمودند: 

تا وقتیکه برایشان نمیرسید ویا در ملکیت شخص  العباد استبرائت ذمه از حقوق الله و حقوق  "وصیت طلب

 وصیت تملیکی است".«مْلِیكٌ مُضَافٌ لمَِا بعَْدَ الْمَوْتِ الْوَصِیَّةُ: تَ »." یا اگر میگفت: دیگر قرار نمیگرفت

 .(7)" بهتر بودمنسوب به بعد از مرگ.

 لیکن از خلال تعاریف تعریف مالکی ها و حنفی ها راجح است؛ دلایل ترجیح این است: 

                                         
 . 298-1/291 ، بدائع الصنائع ، الكاسان،1/8 ة، المغن، ،ابن قدام1/902  النووی ، روضة الطالبین،71 /الدردير  ،الشرح الكبیر-(1)
 . 9/921، تبیین الحقائق ،الزيلع،92/27المبسوط ، السرخس،  -(2)
 . 042 /1فتح الباری ، العسقلاني -(3)
 .  1/042فتح الباری شرح صحیح البخاري، العسقلاني-(4)
 . 0/129المباركفوری  ،بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذی-(5)
 . 7/999بدائع الصنائع، الكاساني  -(6)
 . 8/011البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم  -(7)
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وکیل گردانیدن غیر بعد از  -شود ،و آن عبارت از وصییف وصیت و ایصاء هردو را شامل میاین تعار -1

 شخص بر اولادش. 

 شود؛ بنابر آن این تعاریف مانع و غیر جامع است. ایصاء را شامل نمی بلی هاو حن ی هاافعتعاریف ش اما -2

ل از وفات موصی منحل و با عموم فقهاء به این نظر اند که وصیت بفسخ موصی له و رجوع آن، قب -12

گردد؛ زیرا وصیت تا هنوز واقع نشده و موصی له در حیات موصی حق تصرف و رجوع از نمیطل 

به  : کسیوصیت را ندارد، بناءً رد کردن آن بیجاست مانند رد کردن مبیعه قبل از ایجاب و قبول. یا مثلاً 

اگر فردا صد دینار من را پذیرفتی طلاق )أنتِ طالق غداً إن قبلتِ إعطائی مائة دینار(. گوید:بخود  زوجه

هستی. در این صورت )فی الحال( قبول ویا رد آن بیجاست و بی ارزش است، مگر در صورتی که وقت 

تنفیذ )وقت معین(که فردا است فرا رسد،پس اگر قبل از وقت معین قبول و یا رد نمودکلامش اعتباری 

  .(1)دقبول پیش از وقت اعتبار ندارندارد،زیرا رد و 

ل حیات موصی رد کرده شود باطل میگوید: هرگاه وصیت در حا - ی هافاز حن –امام زفر)رحمه الله( 

  .(2)و رد وصیت در حیات موصی را دارد گردد، یعنی موصی له مالکیت و صلاحیت رجوعمی

امام زفر)رحمه الله(  برای این رأی خود این گونه استدلال کرده: رد در حقیقت ابطال صیغة منشئه وصیت 

ت ملکیت به مقتضای آن ثاباست، پس وقتی )موصی( وفات شد صیغة منشئه )وصیت( از بین می رود بناءً 

  .شودنمی

رد قبل از زمان استحقاق ممکن شود قول عموم فقهاء است؛ زیرا قبول و آنچه برای من راجح معلوم می

نیست، و زمان استحقاق بعد از وفات موصی است، وپیش از وفات موصی، موصی له هیچ اختیاری ندارد، 

هرچند موصی له وصیت را در حیات موصی قبول هم کند؛ این قبول هیچ اثری ندارد، بخاطری که نه افادة 

 ملکیت را میکند و نه استحقاق را.

جانب موصی له در حیات موصی اثری ندارد، زیرا این تصرفات در غیر محلش واقع همین طور رد از 

شده، بناءً پذیرفته نمی شود؛ زیرا محل رد و پذیرش بعد از موت موصی است نه پیش از وفات آن. چون 

شد باکه عبارت از حیات موصی می طبیعت وصیت همین گونه است، یعنی ایجاب وصیت وقت خاص دارد

  بول وقت خاص دارد و آن عبارت از وفات موصی است.، چنانکه ق

واژه ) مؤسسه ( ازجمله واژه های معاصر است ، بنابر این از فقهاي قدیم هیچ گونه تعریف درمورد  -11

این واژه وارد نگردیده ، اما دانشمندان معاصر به گونه های مختلف این واژه را تعریف نموده اند، اینک در 

 گیرم :را به بررسی  میذیل  یکی ازآنها 

مؤسسه بخشی از نیروی بشری ودرآمدهای مادی است ) طبیعی باشد یا مالی ( طبق ترکیب معین وساحه »

 .(3)«نمایندم کارهای بزرگ فعالیت میکاری محدود که دارند به قصد برآورده ساختن نیازها و انجا

از علمائی معاصر داکتر عبدالرافع موسی مؤسسات خیریه خاص را چنین تعریف نموده است : عبارت از 

مجموعۀ افراد است که منحیث اعضاءِ کلیدی یک مؤسسه در زیر چتر یک نظام دقیق گردهم آمده وبرای 

 .( 4)دنماینت میبطور دسته جمعی فعالیتحقق بخشیدن اهداف والای که برای آن مؤسسه ایجاد گردیده است 

 

 

 

                                         
 مراجع سابقه ديده شود.  -(1)
 . 1/980تبیین الحقائق، الزيلع،  -(2)
 .9/20عمر صخری  ة،اقتصاد المؤسس-(3)
 . 9/29موس، رافع  ،الجمعیات الأهلیة والاسس القانونیة -(4)
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 نتیجه گیری

 ودر پایان این رساله ، مهم ترین نتایجی را که در خلال  این بحث بدان دست یافته ام به ترتیب فصل ها 

 نمایم:مباحث قرار ذیل مختصراً ذکر می

، و در اصطلاح عبارت  آیده ، و به معنای تکرار وبازگشت میازماده ) ر، ج ،ع(  گرفته شد«  رُجُوع » -1

 از نقض عقد است که توسط اراده یکی از عاقدین تحت شرایط مخصوص نقض میگردد.

عَ یتَبَ رًع ُ » از باب « تبرع»واژه  -2 عاً  تبَرََّ به معنای بخشش وهبه است و در اصطلاح  گرفته شده« تبَرَُّ

درحال وآینده بدون تقاضای عوض وبه عبارت از بذل واحسان مال  ومنفعت است که از سوی انسان مکلف 

 گردد. وشامل هبه ، وصیت ،وقف وغیره می نیت ثواب برای غیر اعطاء  گردد.

درنتیجه رجوع از عقد یک سلسله آثار فقهی بالای رجوع کننده مرتب می گردد، آثار مرتبه رجوع از  -3

 گردد. وع کننده برحالت قبل از عقد برمیعقد مالی این است که شخص رج

، و در صورتیکه شرطی از ملکیت ویا شودز ملکیت و لزومیتش حکمی ثابت نمیدر عقد هبه قبل ا -2

برآن مرتب شده ونه هم لازمی میگردد بناءً رجوع در این حالت جواز لزومیت آن مختل گردد، نه اثری 

 دارد.

برای پدر و نه هم سائر نه  بعد از اینکه هبه لازمی گردید رجوع در آن برای هیچ احدی جایز نیست  -5

 دیگر از علماء رجوع پدر از هبة خود جایز است.اما بنابر رأی بعضی  اصول بنابر رأی اکثر علماء ،

لکن بنابر رأی راجح بیع بوده و حکم آن را به خود می  و گیردمی هی هبه در مقابل عوض صورتگا -6

 گیرد.

  یگر حق رجوع از آن را ندارد.وقف بعد از اینکه تمام شد و لازمی گردید واقف د -1

و موصی هر وقتیکه خواسته ، غیر لازمی بوده اثنای حیات موصی صورت گرفته باشداگر وصیت در  -1

وتا وقتیکه زنده است میتواند آن را زیاد و یا کم و یا هم بطور کل وصیت را لغو نماید، اما بعد از وفات باشد 

 ورثه حق رجوع و یا طلب نقض آن را ندارند.زم موصی له بوده ،و موصی ملک ثابت و لا

 باشد.میمقصد از صدقه تقرب و نزدیکی جستن به الله)جل جلاله( و تملیک به محتاج و نیازمند  -9

درآمدهای مادی است ) طبیعی باشد یا مالی ( طبق ترکیب معین  مؤسسه بخشی از نیروی بشری و -12

 نمایند.ا و انجام کارهای بزرگ فعالیت میساختن نیازهوساحه کاری محدود که دارند به قصد برآورده 

وجوه خیر وجود ندارد، وازآنجمله  ازدیدگاه شریعت اسلامی هیچ مانع برای پرداخت صدقات عامه در -11

مؤسسات خیریه برای کفالت فقراء است ، مگر اینکه تبرع کننده جهت مصرف را تحدید نموده باشد مثلاً 

تنها برای کفالت یتیمان وبی نوایان به مصرف برسانید که درآن صورت دردیگر راه ها بگوید:  این مال را 

 به مصرف رساندن جایز نیست.

مؤسسات خیریه عام المنفعه ارتباطات، التزامات و قراردادهای دارند که به مجرد رسیدن اموال بخششی  -12

ر عمل این مؤسسه خلل وارد شده، د دآنرا اجرا میکنند پس در صورتیکه شخص از تبرع خود رجوع کن

 (. لا ضرر ولا ضرارقاعده فقهی میگوید: )متضرر میشوند در حالیکه و
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 پیشنهادات

 نمایم :ای دولت  ومردمم چنین پیشنهاد میازخلال آنچه که درجریان تحقیق در یافتم بر

 منابر ونشر وتوزیع علماء در باید اهمیت وجایگاه، شرایط وآثارمرتبه تبرعات ازدیدگاه اسلام ازطریق -1

بروشرها درمیان مردم بیان گردد تامردم را به پرداخت تبرعات ترغیب وتشویق نموده اشتباهات وبد فهمی 

 ها ازبین برود.

باید نظارت جدی از سوی دولت ونهادهای مربوطه صورت گیرد تا مساعدات مردم مورد دست برد  -2

 قرار نگیرد.وحیف ومیل مؤظفین وکارمندان مؤسسات 

 ناظر دانسته خواسته های درونی خود لحظه الله را حاضر و باید رؤسا وکارمندان مؤسسات خیریه هر -3

بین مستحقین آن توزیع نمایند، تا باشد که اعتماد  را کنارگذاشته و امانت های مردم را بشکل عادلانه در

 ین نهاد ها تسلیم نمایند.متبرعین را کسب نمایند و تبرعات خود را به طور مستمر به ا

ند خود نباید با استفاده از فریب وترف واقعی باشند و ینآورند مستحقباید کسانی که تبرعات را بدست می -2

 را نیازمند جلوه دهند.

همکاری داشته باشند تا بدین وسیله مساعدت وکمک های مالی  باید مؤسسات خیریه با یکدیگر کمک و -5

ر برای مستحقین توزیع نموده واز دست برد گروه های خاص جلوگیری به عمل مردم را بصورت دقیق ت

 آورند.

باید موسسات خیریه عام المنفعه حتی المقدور تلاش نمایند که تمام امکانات دست داشته خود را برای  -6

 ل آید.منیازمندان بمصرف برسانند تا از متضرر شدن آنان وشهروندان جلوگیری به ع ،برآورده ساختن نیاز

از دقت لازم کار بگیرند تا سرمایه شان از  ای شناسائی مؤسسات متعهد وملتزمباید متبرعین در راست -1

 طریق این مؤسسات به مستحقین واقعی آن برسد.

باید دولت ازفعالیت های مؤسسات خصوصی نظارت جدی داشته باشد تابشکل درست اموالی که متبرعین  -1

 جوه مشروع آن به مصرف برسانند.و برایشان می سپارند در
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 فهرست آیت ها

 

 

 شماره
 آیت

 

 صفحه نمر آیت سوره

1 
 

 والسماء اذا ت الرجع
 6 11 الطارق

2 
 

 ان الصفا والمروة من شعائر الله
 12 151 البقره

3 
 

 وتعاونوا علی البر والتقوی
 12 2 المائدة

2 
 

 العقودیا ایها الذین آمنوا اوفوا با 
 15 1 المائدة

5 
 

 وآتی المال علی حبه ذوی القربی
 25 111 البقره

6 
 

 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
 25 2 النساء

 

 

1 

 

 واذا حییتم بتحیة فحیوا با احسن منها
 32 16 النساء

 

1 
رکعوا واسجدودیا ایها الذین آمنوا ا  

 

 الحج

 

11 

 

53 

 

99 
 12 112 البقره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
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12 
 

 من بعد وصیة یوصی بها اودین
 12 12 النساء

11 
 

 ان تبدوا الصدقات فنعاهی
 11 211 البقره

12 
 

 خذ من اموالهم صدقة تطهرهم
 92 123 التوبة

 

13 
یا ایها الذین امنوا شهادت بینکم اذ حضر 

 احدکم الموت
 61 126 المائدة

12 

 

 ویعقوب وو صی بها ابراهیم بنیه
 69 132 البقره

 

15 

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان 

 ترک خیرا الوصیة للوالین والاقربین
 11 112 البقره

 

16 

یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا 

واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم 

 تفلحون

 12 11 الحج
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 فهرست احادیث

 

 شماره

 

 صفحه کتاب حدیث

 

1 

صحیح  کل سلامی من الناس علیه صدقة

 البخاری

12 

 

2 

جاء رجل الی النبی )صلی الله علیه وسلم( فقال یا رسول الله ای الصدقة 

 اعظم اجرا؟ قال : ان تصدق وانت صحیح شحیح

صحیح 

 البخاری

22 

 

3 

صحیح  یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة

 البخاری

25 

2 

 

سنن  یمسکونها ان عمرا قال مابال رجال ینحلون ابناءهم نحلا ثم 

 البیهقی

21 

 

5 

لا یحل لرجل ان یعطی عطیة اویهب هبة فیرجع فیها ال الوالد فیما یعطی 

 لولده 

سنن ابی 

 دواود

29 

 

6 

صحیح  العائة فی هبته کا العائد فی قیئه

 المسلم

29 

 

1 

سنن  فیها اذا کانت الهبة لذی رحم محرم لم یرجع

 البیهقی

32 

 

1 

انما العمری التی اجازها رسول الله ) صلی الله علیه وسلم ( ان یقول هی 

 لک ولعقبک

صحیح 

 المسلم

23 

 

9 

، الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة اذا مات الانسان انقطع عنه عمله 

 اوعلم ینتفع به او ولد صالح یدعوا له.

صحیح 

 البخاری

52 

12 

 

صحیح  ارضا بخیبر فاتی النبی )صلی الله علیه وسلم(ان عمر اصاب 

 البخاری

55 

 

11 

صحیح  المسلمون علی شروطهم

 البخاری

62 

 

12 

صحیح  استوصوا با النساء خیرا فان المراة خلقت من ضلع

 البخاری

61 
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13 

فاتکم بثلث اموالکم زیادة لکم فی ان الله تصدق علیکم عند و

                                            اعمالکم
 11 سنن ابن ماجه

 

12 

لما تزوج رسول الله )صلی الله علیه وسلم( ام سلمة قال لها : انی 

 قد اهدیت الی النجاشی حلة واواقی من مسک.
 11 مسند احمد

 

15 

ان الله قد فرض علیهم صدقة  توخذ من اغنیائهم فترد علی 

 فقرائهم
صحیح 

 البخاری

92 

16 

 

احب الناس الی الله انفعهم للناس واحب الاعمال الی الله سرور 

 تدخله علی مسلم
 121 المعجم الصغیر
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 فهرست اعلام

 

 شماره

 

 صفحه علم

 

1 
 12 ابو عبدالله ، محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی )رحمه الله(

 

2 
 1 الدین یحی، بن شرف الشافعی)رحمه الله( النووی ،ابوزکریا ، محی

 

3 
 5 احمد بن فارس بن زکریا، القزوینی الرازی )رحمه الله(

 

2 
 1 ، ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الشافعی)رحمه الله(علاء الدین 

5 

 
 9 )رحمه الله(زین ادین بن ابراهیم  بن محمد المعروف بابن نجیم المصری.

6 

 
 12 )رحمه الله(محمد بن احمد الخطیب الشافعیشمس الدین 

 

1 
 13 مه الله()رحالقاضی ،محمد بن عبدالله ، ابوبکر بن العربی المعافری المالکی

1 

 
 11 )رحمه الله(ابوعبد الله ، بدر الدین محمد بن عبدالله بن بهادر الزکشی

9 

 
 22 )رحمه الله(موسی بن احمد بن موسی الحجاوی المقدسی ثم الصالحی

 

12 
 12 )رحمه الله(احمد بن علی ، ابوبکر الجصاص الحنفی

 

11 
 16 عبد الرزاق بن احمد السنهوری، الدکتور المصری

 

12 
 1 )رحمه الله(منصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتی الشافعی

 )رحمه الله(شهاب الدین، محمود بن  عبدالله الحسینی الآلوسی 13
 

22 

12 
 

6 
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مسعود بن موسی الکاسانی،علاء الدین، الفقیه الحنفی )رحمه ابوبکر بن 

 الله(

   

   

   

   

   

 

15 

الخراسانی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخسوحردی، ابوبکر 

 البیهقی )رحمه الله(
21 

 

16 

ابن قدامه ، ابو محمد موفق الدین ، عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه 

 الله( المقدسی )رحمه
21 

11 

 
 59 العسقلانی، احمد بن علی بن حجر ، ابوالفضل ، الشافعی ) رحمه الله(

 

11 

احمد بن ابی بکر الانصاری الخزرج القرطبی، ابوعبد الله ،محمد بن 

 ،شمس الدین )رحمه الله(
22 

19 

 
 26 شمس الایمة السرخسی، محمد بن احمد ین ابی سهل )رحمه الله(

 

22 

شمس الدین ، ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسی، 

 المعروف باالحطابی الرعینی)رحمه الله(
16 

21  

 ابن عثیمین ، محمد بن صالح بن محمد التمیمی ) رحمه الله(
22 

22  

 الاصبحی ، ابوعبدالله ، مالک بن انس الحمیری) رحمه الله(
12 
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 مراجعفهرست مصادر و 

 القرآن الکریم . .9

. التحقیق:أبو تمیم  شرح صحیح البخاریق(1223ابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ) .2

 الریاض:مكتبة الرشد.-یاسر بن إبراهیم ،السعودیة

ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ،التمیمي،أبو حاتم ،الدارمي ،البستي  .9

 . المحقق:شعیب الرنؤوط، بیروت:مؤسسة الرسالة، الطبعة:الثانیة . حیح ابن حبانصق( 1212)

.  فتح الباری شرح صحیح البخاريق( 1379ابن حجر ، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) .0

رقم كتبه و أبوابه و أحادیثه : محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه و صححه و اشرف علی طبعه:محب 

 الدین الخطیب .

مراتب الاجماع في بن حزم  الندلسي القرطبي الظاهري  لي بن أحمد بن سعیدابن حزم  ، أبو محمد ع .1

 میة.. بیروت :دار الكتب العل العبادات و المعاملات والإعتقادات

.  ثارالمحلی با الآت( -ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الندلسي القرطبي الظاهري ،)ب .1

 ط.-بیروت: دار الفكر ، ب

المحقق: شعیب الرنؤوط .  مسند الإمام احمد بن حنبلق(، 1221ابن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بن محمد )  .7

عادل مرشد وآخرون ، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالةالطبعة:  -

 الولى.

  ط. -. الناشر:مطبعة السنة المحمدیة ، ب إحکام الحکام شرح عمدة الحكامت( -ابن دقیق العید )ب .8

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل ق(1221ابن رشد القرطبي ، أبو الولید محمد بن أحمد )  .1

 لبنان :دار الغرب الإسلامي ،الطبعة:الثانیة.-. التحقیق:د.محمد حجي و آخرون ،بیروتلمسایل المستخرجة

. الناشر: دار الغرب الإسلامي  المقدمات الممهداتق( 1221ابن رشد القرطبي ، أبو الولید محمد بن أحمد ) .94

 .یالطبعة: الول

 بدایة المجتهد و نهایة المقتصدق( 1225ابن رشد القرطبي ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ) .99

 . القاهرة:دار الحدیث. 

 رد المحتار علی الدر المختارق( 1212ابن عابدین ،محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي الحنفي ) .92

 دار الفكر ،الطبعة :الثانیة. -. بیروت 

قرة عین الخیار لتكملة رد المحتار ابن عابدین ، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي الحنفي ،  .99

 لبنان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.  -بیروت  علي الدر المختار .

تحریر »التحریر والتنویر ق( 1912ابن عاشور التونسي ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ) .90

 . تونس : الدار التونسیة للنشر.«عنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدالم
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.  احکام القرآنق( 1222ابن العربی ، القاضی محمد بن عبد الله أبوبکر المعافری الاشبیلی المالکی ) .91

 لبنان:دار الکتب العلمی، الطبعة :الثالثة.-التحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت

 الشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي.ت( -بن عرفة ، محمد بن أحمد الدسوقي المالكي )با .91

 ط.-الناشر: دار الفكر، ب

. التحقیق:زهیر عبد  مجمل اللغةق( 1226ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زکریا القزوینی الرازی ) .97

 مؤسسة الرسالی، الطبعة:الثانیة.-المحسن سلطان ،بیروت

. التحقیق: عبد السلام محمد معجم مقاییس الغةق( 1399بن فارس ،أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني )ا .98

 ط .-هارون ، الناشر:دار الفكر.ب

. الناسخ والمنسوخ ق(1211بن قتادة ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، أبو الخطاب السدوسي البصري) .91

 جامعة بغداد ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الثالثة. -المحقق: حاتم صالح الضامن، كلیة الآداب 

. الناشر :مکتبة المغنیق( 1311ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسی ) .24

 القاهرة.

ر: . الناش الکافی فی فقه الامام أحمدق( 1212ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد) .29

 دار الكتب العلمیة ،الطبعة: الولی .

. المحقق: سامي تفسیر القرآن العظیمق( 1222ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمرو القرشي البصري ) .22

 بن محمد سلامة ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة: الثانیة. 

المبدع فی شرح ق( 1211اق برهان الدین )ابن مفلح ، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ،أبو إسح .29

 لبنان:دار الكتب العلمیة ،الطبعة :الولی.-. بیروت المقنع

. المحقق:فؤاد عبد المنعم أحمد  الإجماعق(  1225ابن المنذر ، أبوبکر محمد بن إبراهیم النیسابوری ) .20

 ی.،الناشر:دار المسلم للنشر و التوزیع ،الطبعة: الول

 . بیروت:دار صادر، الطبعة:الثالثة.لسان العرب ق( 1212ن مكرم بن علي )ابن منظور ،محمد ب .21

ة . وفي آخره تكملئقالبحر الرائق شرح کنز الدقاابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد المصري  .21

( وبالحاشیه :منحة الخالق 1131البحر الراأق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد

 عابدین دار الکتاب الإسلامي ،الطبعة:الثانیة.لابن 

 ط.-. الناشر: دار الفكر، بفتح القدیر ت(-ابن الهمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي)ب .27

سوریه:دار الفكر، الطبعة:  -. دمشقالقاموس الفقهی لغةً واصطلاحاً ( ق1221ي )الدکتور سعد،  أبو حبیب .28

 الثانیة.

. التحقیق: محمد عوض مرعب، تهذیب اللغة م( 2221بن أحمد بن الزهري الهروي ) أبو منصور ، محمد .21

 بیروت:دار إحیا التراث العربي، الطبعة: الولی.

 . الناشر:مؤسسة سجل العرب. الموسوعة القرآنیةق( 1225البیاری ، إبراهیم بن إسماعیل ) .94

 ی داوودسنن ابالزدي ، أبو داوود سلیمان بن الشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو السجستاني  .99

 بیروت:المكتبةالعصریة.-. التحقیق:محمد محیي الدین عبد الحمید ،صیدا 

.الناشر:الجنادریة للنشر والتوزیع  ، نظریة الرجوع فی العقود والتصرفاتم(2212أكثم تفاحة ، فتح الله ) .92

 ط.-ب

ق( 1221اللباني ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،الشقودري  ) .99

 . الریاض :مكتبة المعارف، الطبعة:الولی. صحیح الترغیب والتر هیب

لجامع ضعیف االلباني ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،الشقودري   .90

 . أشرف علي طبعه :زهیر الشاویش،الناشر:المكتب الإسلامي  . صغیرو زیادتهال
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ق( 1212اللباني ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،الشقودري )  .91

المملكة العربیة السعودیة :دار المعارف ،الطبعة :الولی -. الریاضسلسلة الحادیث الضعیفة والموضوعة

. 

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ق( 1215اللوسی ، شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسینی ) .91

 .التحقی ق:علی عبد الباری عطیة، بیروت:دار الکتب العلمیة، الطبعة:الولی. والسبع المثانی

 ط.-ب. الناشر:دار الفکر، العنایة شرح الهدایة البابرتی ، محمد بن محمد بن محمود )ب،ت(  .97

شرح ی تحفة الحبیب علق( 1215البجیرمي ، سلیمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي ) .98

 . 212، الناشر:دار الفكر ، ص: 3. ج: ی الخطیبالخطیب=حاشیة البجیرمي عل

. التحقیق:محمد بن زهیر  صحیح البخاريق( 1222البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله الجعفی ) .91

ناصر الناصر، الناشر:دار الطوق النجاة،)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد 

 الباقی(،الطبعة:الولی.

( ق1222أبو محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي ) بدرالدین العیني ، .04

 ر الكتب العلمیة ، الطبعة: الولي. لبنان:دا-. بیروت ایة شرح الهدایةنالب

یة لبنان: دار النهضة العرب–. بیروت  تاریخ الفقه الإسلامی ونظریة العقودت(  -بدران ابو العینین )ب .09

 ط .-،ب

. الناشر:دار الکتب العلمیة التعریفات الفقهیةق( ،1222البرکتی ، محمد بن عمیم الإحسان المجددی )  .02

 ،الطبعة:الولی.

برهان الدین  ، أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر  بن مازة البخاري الحنفي  .09

: دار لبنان-. المحقق: عبد الكریم سامي الجندي ،بیروتالمحیط البرهانی في الفقه النعمانيق( 1222)

 الكتب العلمیة ،الطبعة: الولی .

 . المعونة علي مذهب عالم المدینةوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ، أبو محمد عبد ال .00

  .ط -مكة المكرمة:المكتبة التجاربة ،ب-المحقق:حمیش عبد الحق ، مصطفي أحمد الیاز

.  شرح السنهق( 1223البغوي ، محیي السنة ،أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ) .01

  .دمشق ،الطبعة: الثانیة -زهیر الشاویش ، بیروت: المكتب الإسلاميمحمد -ؤوطالتحقیق: شعیب الرن

 ةلی حل ألفاظ فتح المعین )هو حاشیاعانة الطالبین عق(  1211البكري ، أبوبكر بن محمد شطا الدمیاطي ) .01

. الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ی  فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین (عل

 :الولی.،الطبعة

دقائق أولي النهي ق( ،1212البهوتي ، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس الحنبلي ) .07

 . الناشر:عالم الكتب، الطبعة: الولی. شرح المنتهی المعروف بشرح منتهي الإیراداتل

تن کشاف القناع عن مالبهوتي ، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس الحنبلي )ب،ت( .08

 . الناشر:دار الكتب العلمیة. الإقناع 

الروض المربع شرح زاد   البهوتي ، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلي .01

و معه حاشیة الشیخ العثیمین و تعلیقات الشیخ السعدي ،خرج أحادیثه :عبد القدوس محمد نذیر . المستقنع

 مؤسسة الرسالة. -، الناشر:دار المؤید

 السنن الكبریق( 1222البیهقي ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسي الخسروحردي الخراساني أبوبكر) .14

 لبنان: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثالثة.-، المحقق:محمد عبد القادر عطا، بیروت6ج: .

 . دار السلام.تفسیر احسن الکلامتاجی گله داری، دکتور حسین  .19
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. التحقیق:الإمام أبی محمد  الکشف والبیان عن تفسیرالقرآنق( 1222حمد بن محمد بن إبراهیم )الثعلبی ، أ .12

 لبنان:دار إحیا التراث العربی الطبعة: الولی.-بن عاشور، بیروت

. التحقیق:جماعة من العلماء  التعریفاتق(1223الجرجانی ، علی بن محمد بن علی الزین الشریف ) .19

 لبنان: دارالکتب العلمیة.-بإشراف الناشر، بیروت

. التحقیق:محمد صادق احکام القرآن ق(1225الجصاص ، أحمد بن علی أبوبکر الرازی الحنفی ) .10

 ط(. -القمحاوی، بیروت:دار إحیا التراث العربی، )ب

. المحقق:عبد  المطلب في درایة المذهب  نهایةق( 1221الجویني ، عبد الملك بن عبدالله بن یوسف ) .11

 .یالعظیم محمود الدهیب ،الناشر:دار المنهاج ،الطبعة: الول

زاد المستنقع في إختصار الحجاوي ، موسي بن أحمد بن موسي بن سالم بن عیسي بن سالم المقدسي  .11

 . المحقق :عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، الریاض:دار الوطن للنشر.المقنع

ق(، 1212الحطاب الرعینی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسی المغربی ) .17

 . الناشر:دار الفکر،الطبعة:الثالثة. مواهب الجلیل فی شرح مختصر الخلیل

ق( 1222الحطاب الرعینی ، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسی المغربی  ) .18

لإسلامی لبنان:دار الغرب ا -. التحقیق:عبد السلام محمد الشریف ،بیروت ریر الکلام فی مسائل الالتزامتح

 ی.ة:الول،الطبع

. راجعه :الشیخ عبد القادر  منار القاری شرح مختصر صحیح البخاریق( 1212حمزة ، محمد قاسم )   .11

-ئفوریة العربیة السوریة،الطاالجمه-الرناؤوط ،عني بتصحیحه ونشره : بشیر محمد عیون ،دمشق

 المملكة العربیة السعودیة :مكتبة دار البیان .

-. بیروتالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ت(-)ب، أحمد بن محمد بن علی الفیومي يالحمو .14

 ط.-المکتبة العلمیة ،ب

لبنان: دار الكتب –. بیروت  حاشیة الخرشیق( 1311الخرشي ، محمد بن عبد الله بن علي المالكي ) .19

 .العلمیة ،الطبعة :الثانیة 

ة . بیروت:دار الفكر للطباعشرح مختصر خلیل ت(-الخرشي ، محمد بن عبدالله المالكي، أبو عبدالله )ب .12

 ط.-، ب

. حلب: المطبعة  معالم السننق( 1351الخطابي أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي ) .19

 الطبعة : الولی.العلمیة ،

الدار قطني ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي  .10

.حققه و ضبطه و علق علیه:شعیب الرنؤوط،حسن عبدالمنعم شلبي ،عبد  ( سنن الدار قطنیق1222)

 ولی.  لبنان:مؤسسة الرسالة ،الطبعة:ال-اللطیف حرز الله ،أحمد برهوم ،بیروت

لتحقیق: . امختار الصحاحالرازي ، زین الدین أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،الحنفي )ب،ت(  .11
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